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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 ن علی اعــدائهم اجمعینالحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـع

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

ا و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل حبوب و اقراص/ ناحیه اولی: ]ممانعت قرص ه

 ( IUDبن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 
 ادامه بحث از شرط نتیجه:

 که سبب ااص ]البته در جاییو دیگر بزرگان اس تفاده می شود که دو راه برای اثبات صحت شرط نتیجه می شود اس تدلال کرداز کلمات مرحوم ش یخ انصاری 

 ؛نداش ته باشد و مخالف با مقتضای شرع و مقتضای عقد نباشد[

ین عند" در روایت وجه کنایی دارد و معنای آ ن اراه اول تمسک به عموم ادله "المومنون عند شروطهم" بود که مفصل بحث شد که متحصل از آ ن این شد که "

 است که شرط ضمن عقد نافذ است و آ ثار آ ن باید ترتیب داده شود.

 راه دومی که به آ ن تمسک کرده اند "اوفوا بالعقود" است؛

 تفصیل بحث در "اوفوا بالعقود":

و گاهی شرائطی در  داد گاهی مطلق استمنعقد می شود. این قرار  برای چیزی و نفرعقد را اگر عرفا بخواهیم تعریف کنیم به آ ن قراردادی گفته می شود که بین د

مان ثمن و مثمن هضمن آ ن گفته می شود این شرائطی که گفته می شود ادعا می شود که جزء عقد هستند بله این شرائط از مقومات بیع نیستند بلکه مقومات بیع 

 ه می شود جزء عقد می شوند. این عبارات را هم می شود از بیانات مرحوم ش یخ اس تفاده کرد.می باش ند اما این شرائطی که در ضمن عقد و قرارداد گفت

ساند چون دامنه ر  می را اوضح این بیان نه اتنها اشکالی به مطلب و اس تدلال وارد نمی کند بلکه در بعضی از روایات "عقود" را به "عهود" تعبیر کرده انداینکه 

 .وس یع تر است عهود از دامنه عقود

 وکالت:ط شر 

ود قرار داده ش دوکالت گرچه به نحو شرط نتیجه بیان می شود اما بخاطر وسعت انعقادی که دارد متفق علیه شده اند که اگر شرط وکالت در ضمن عقشرط 

 ی به انشاء مس تقل یا عبارت و صیغه ااصی ندارد.و نیاز وکالت با همان شرطی که در ضمن عقد است انشاء و منعقد شده استچون  صحیح است.

 وصایت:شرط 

ل مح ه آ یا قبول لازم است یا نیستت نیز از اموری مانند شرط وکالت است و چون وسعت دارد می شود به شرط ضمن عقد منعقد شود و در اینکوصایشرط 

 مانند اینکه اصلا شخص اطلاعی نداش ته باشد آ یا می شود او را وصی قرار داد. اختلاف شده است

 هبه:شرط 

ه هبه شده است کا ادع گزین انشاء و عقد هبه باشد.مورد نیز از مواردی است که می شود در ضمن عقد شرط شود و همان شرط ضمن عقد می تواند جایاین 

 از مواردی است که انشاء ااصی ندارد و به محض اینکه تملیک به غیر کند به هر بیانی کفایت می کند.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول 

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس  

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ............................................................. :جهینت  شرط از بحث ادامه 

 1 ................................................. شروطهم، عند المومنون: اول حل راه 

 1 ............................................................. د،بالعقو  اوفوا: دوم حل راه 

 1 ................................... ... یا وکالت یا هبه به شرط ارجاع: سوم حل راه 

 1 .................................................................. :سوم حل راه در نکته 

 2 ............................................................:سوم حل راه در گرید نکته 

 

 ادامه بحث از شرط نتیجه:

 صحبت در شرط نتیجه بود که آ یا این شرط نتیجه است و آ یا می شود علی القواعد آ ن را اثبات کرد؟

  ای که برای مشروعیت آ ن اقامه شده است.ادله

 راه حل اول: المومنون عند شروطهم، 

یجه نیز ت شروط در عبارت به این معنا باشد که طبق تقریبی گفته شد شروط جمع مضاف است و شامل شرط نتیجه هم می شود لذا مطابق با این دلیل شرط ن 

م حلال یا مخالف با کتاب یا ... باشد که این امور از ذیل این دلیل تخصیص می خورد. و شرط عرفا مشروع می شود مگر آ ن شرطی که محلل حرام باشد یا محر 

 و لغتا به هر التزام و تعهدی که بر آ ن عنوان شرط صادق باشد و اینکه در اختیار مکلف باشد.

یی است به این بیان که مومن با شرط خود همراه است و آ ثار شرط عند، که در روایت آ مده است از آ ن معنای نفوذ اس تفاده می شود. و اینکه معنای عند کنا

 را ترتیب می دهد.

رد. و مرحوم خویی کبنابراین عمومات المومنون را می شود دلیل بر مشروعیت شرط نتیجه قرار داد. که از کلمات مرحوم ش یخ نیز می شود این بیانات را برداشت 

 از روایات اقامه کرده اند.برای این بیان تاییدات و شواهدی را هم 

 راه حل دوم: اوفوا بالعقود،

یان شده است ب  شرط وقتی در ضمن عقد واقع می شود ولو رکن آ ن نیست ولی جزء آ ن حساب می شود بنابراین این آ یه نیز با تقریباتی که در باب بیع برای آ ن

 می تواند دلیل بر مشروعیت شرط نتیجه قرار داد.

 ود داش ته باشد به آ ن عمل می شود منتهیی مباحث فعلی در ظهور عرفی ادله است که آ یا شرط نتیجه را شامل می شود یا نمی شود.: هر جا مخصص وجتذکر

 راه حل سوم: ارجاع شرط به هبه یا وکالت یا ...

وط نتیجه تفصیل تیجه ثابت می کند. در شر راه سومی هم برای مشروعیت بخش یدن به شرط نتیجه بیان شده است که فی الجمله این مشروعیت را برای شرط ن  

ند. ک  داده شود به اینکه گاهی شرط نتیجه به این شکل است که سبب شرط محقق شده است مثلا فردی در ضمن عقد بیع ملکیت مال دیگری را هم شرط می

ند. گاهی تملیک می کند گویا این تملیک را هم قبول می ک  در این صورت می شود گفت حقیقت این تملک به هبه بر می گردد. چون وقتی مشتری این بیع را قبول

دن در ر به عبارت صریحی صورت می گیرد و گاهی تملیک ضمنی است یعنی همین که تملیک را شرط کرده است و طرف مقابل قبول کرده است با همین قبول ک

د در باب وکالت مثلا در ضمن بیع بایع شرط می کند که مشتری وکیل او باشحقیقت از مال خود رفع ید کرده است و آ ن را به ملک غیر منتقل کرده است. یا 

یر از این غ گفته می شود وقتی وکالت را شرط کرد و طرف مقابل آ ن را قبول کرد گویا امر خود را به طرف مقابل ایکال کرده است چون حقیقت وکالت چیزی

قام همین اتفاق افتاده است. لذا در مقام شرط نتیجه ای که می شود و طرف مقابل قبول می کند این نیست که امر کار خود را به دیگری واگذار می کند و در م

 شرط نتیجه نافذ می شود.

 خلاصه می شود مانند هبه و وکالت و وصایت و .... را مرجع این شرط ضمن عقد قرار داد.

 نکته در راه حل سوم:

 در جایی که نینکته ای که در این راه حل وجود دارد این است که قاعده کلی بدست نمی دهد بلکه فی الجمله می تواند مشروعیت شرط نتیجه را ثابت کند یع

ی شود باشد[ چون نمامکان برگرداندن شرط به هبه و وکالت و .... باشد درست است اما در مواردی مانند شرط ضمان]در جایی که نص بر آ ن وجود نداش ته 

یست حال اگر ن ن به هبه و وکالت و .... برگرداند این راه برای این شرط نتیجه ها راه حل نمی شود. مثلا در عقد مضاربه در غیر افراط و تفریط عامل ضام

اهی برای را درست کند که خب و الا دیگر ر  صاحب سرمایه شرط ضمان به نحو شرط نتیجه کند اگر از راه "المومنون" یا "اوفوا بالعقود" توانست شرط ضمان
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که در این  داصلاح این شرط نتیجه نمی ماند. لذا در مقام فتوا اینطور گفته اند که اگر صاحب سرمایه می خواهد شرط کند باید به نحو شرط فعل شرط کن

 صورت وجوب تکلیفی درست می شود اما حکم وضعی و اش تغال ذمه درست نمی کند.

 در راه حل سوم:نکته دیگر 

شد درست می باگاهی در هبه گفته می شود "لا هبة الا مقبوضا" یعنی در هبه قبض لازم است لذا اگر کسی بخواهد از این راه اس تفاده کند اگر امکان قبض 

ما درست است که فائده هبه را می دهد اشود والا اس تفاده از این راه برای او مشکل می شود. اگر از راه اول و دوم برای اصلاح شرط نتیجه اس تفاده شود 

 حقیقتا هبه نیست لذا این شرط قبض هم در آ ن لازم نیست و این اشکال دیگر جایی پیدا نمی کند.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله 

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ...................................................... :قبل مباحث از ماحصل 

 1 ................................ [بالعقود اوفوا به تمسک:]دوم راه در اشکال 

  1 .................................................................. :اشکال حیتوض 

 1 ...................................................................... :اول جواب 

 1 ...................................................................... :دوم جواب 

  2 ............................................................................. :ة  یمض 

 

 از مباحث قبل:ماحصل 

ومنون عند متفاوت می شود. من جمله تمسک به "المبحث در شرط نتیجه بود که می شود به وجوهی در مقام تمسک کرد که البته نتیجه تمسک به هر کدام 

ط نتیجه شر شروطهم" بود که بحث شد و اینکه عده ای این دلیل را منحصر در شرط فعل دانس ته بودند ادله آ نها وافی نیست و ظاهرا عرف بین شرط فعل و 

 است که در این دلیل شرط را جزء عقد می دانند.فرقی نمی گذارد و اس تفاده هر دو از لفظ شرط صحیح است. راه دوم "اوفوا بالعقود" 

 [تمسک به اوفوا بالعقوددر راه دوم:]اشکال 

ه باید شرط فاسد ک اشکالی در راه دوم ]اوفوا بالعقود[ بیان کرده اند مبنی بر اینکه اگر قرار باشد تمسک به این دلیل برای شرط نتیجه صحیح باشد این است

 مفسد عقد باشد و حال آ نکه علماء گفته اند: شرط فاسد مفسد عقد نیست.

 ح اشکال:توضی

ند در این ک  اگر شرط جزء عقد باشد بنابراین اگر شرط فاسد باشد باید عقد هم فاسد شود مثلا اگر بایع مالی را بیع کند و شرط کند که مشتری شرب خمر

ما عقد را صحیح می دانند اصورت قطعا شرط فاسد است و اگر شرط جزء عقد باشد باید بیع باطل باشد این در حالی است که در همچین بیعی شرط را فاسد 

 دانس ته اند.

تمام آ ن باید باطل  و عقد به این مجموعه واقع شده است و "اوفوا بالعقود" دلیل بر وفاء شده است حال اگر جزئی از این مجموعه فاسد باشد مجموعه خراب می شود

 و فاسد باشد چون مرکب با منتفی شدن جزئش منتفی می شود.

 جواب اول:

مستند  .ت عقد "اوفوا بالعقود" نباشد بلکه دلیل بر صحت هر عقد همان دلیل خاص آ ن باشد مثلا اگر عقد ما بیع است ادله "احل الله البیع" و ...دلیل بر صح

ست که در مقام ا باشد. و چون مقومات بیع ثمن و مثمن است و شرط از مقومات بیع نیست و اگر منتفی شود به بیع ضرر نمی زند و بیع هم "تملیک مال بمال"

 د.شو بدون شرط هم محقق است. و در مثالهای دیگر هم به ادله خاص آ نها تمسک شود مثلا در صلح و اجاره و ... هر کدام به ادله باب آ نها تمسک 

 جواب دوم:

باشد تا واجب الوفاء  شرط در ضن عقد این اشکال بس تگی به کیفیت ارتباط شرط با عقد دارد. گفته شده است که شرط ابتدائی واجب الوفاء نیست و باید

 د؟!نشود حال سوال می شود که این شرطی که در ضن عقد می آ ید چه نوع ارتباطی با عقد پیدا می کند که از این ارتباط وجوب وفاء را کسب می ک 

ء آ ن کافی است د را معتبر می دانند برای حکم به وجوب وفابعضی از بزرگان کیفیت ارتباط را مهم ندانس ته اند و همین که عقلاء اعتماد می کنند و شرط ضن عق

 و در همین نظریه اگر شرط فاسد شود موجب فساد عقد نمی شود.

 این بیان از بعضی از بزرگان شاید خیلی مطابق با تحقیق نباشد.

 اما بعضی دیگر مانند مرحوم خویی کیفیت ارتباط شرط را با عقد مطرح کرده اند و فرموده اند: 

 مرحوم خویی در تنقیح می فرمایند:

 اً لبعض المتقدّمین کالش یخخلاف والمحققّ الثاني من المتأ خرین کالعلّامة والشهیدین الصحیح آ نّ الشرط الفاسد لا یوجب فساد المشروط آ بداً وفاقاً للمحققّین 

لّا لکانت المعاملة باطلة في نفسها کان شرطها فاسداً آ م لم یكن ومن تبعه، والوجه « 4» في ذلك آ نّ الشرط غیر راجع ا لی تعلیق آ صل المعاملة بوجوده وا 

نه يس تلزم تعلیق آ صل المعاملة با تزام الطرف لل نّ التعلیق في العقد یوجب البطلان، بل الشرط الذي بمعنی الربط یربط ش یئین آ خرین في كل معاملة فا 

تعلیق لا یوجب ل بالشرط في شرط ال فعال الاختیاریة، ومنه یظهر حال شرط النتیجة آ یضاً بحیث لولا التزامه به فعلًا فلا بیع بینهما آ صلًا، ومثل هذا ا

تعلیق التزام البائع مثلًا ببیعه  مالبطلان ل نه تعلیق بأ مر حاصل بالفعل وهما یعلمان بوجوده، فالمعاملة تتحققّ بتحققّ التزام المشروط علیه بالشرط كما يس تلز 
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ر عدم ا يجاد المشروط یعلی ا يجاد المشروط علیه الشرط خارجاً، بل ربما یصّرح بأ نكّ ا ن لم تأ ت بكذا فلا آ لتزم بالمعاملة، وهذا التعلیق یوجب الخیار علی تقد

 علیه ما وجب في حقهّ.

يجادهوعلیه فا ذا باعه شیئاً بشرط آ ن یرتكب محرّماً آ و یترك واج  ذلك المحرّم  باً فقد علقّ آ صل بیعه علی التزام المشروط علیه بذلك المحرّم كما علقّ التزامه به با 

ذا اشترط علیه شرب مائع مخص ذا التزم المشروط علیه بذلك المحرّم عصیانًا آ و غفلة عن آ نه حرام آ و جهلًا بالموضوع كما ا  ص والتزم بشربه ثم و في الخارج، فا 

الفاً للكتاب بالحرام، وشرط الالتزام بالحرام في المعاملة لیس شرطاً مخ لا محالة تكون المعاملة صحیحة لحصول ما علقّت علیه وهو التزام الطرفظهر آ نه خمر ف

نه حاصل بالفعل فالمعاملة متحققّة ويشملها العمومات لا محالة، فلا یكون فساد الشر  ط المذكور شرعاً ولا للس نةّ فلا حرمة فیه وهو شرط سائغ، وحیث ا 

نما علقّت علی التزام المشروط علیه بالشرط، المفروض آ نّ الالتزام و  موجباً لبطلان المعاملة ل نها لم یعلقّ علی وجود الشرط في الخارج حتى ینتفي بانتفائه وا 

 1به حاصل فالمعاملة متحققّة ولا وجه لبطلانها.

 حاصل:

 ده است.ششرطی که در ضن عقد واقع می شود به معنای تعلیق اصل عقد نیست بلکه در شرط کردن التزام طرفی که شرط بر او قرار داده شده است تعلیق 

اصل بیع معلق شود  یع کند. در این مثال اگر قرار باشدمثلا اگر بایع گفت چیزی را به مشتری می فروشد به شرط اینکه مشتری فلان مال دیگر را نیز تملیک با

به شرط شود یعنی  یاز همان اول این بیع باطل می شود چون تعلیق مبطل عقد است. اما اگر تعلیق به التزام مشتری خورده باشد یعنی بیع معلق به التزام مشتر

کند.  و شرط کرده است که مشتری ملتزم به این باشد که مال دیگری را هم ملک بایعدر حقیقت چنین بیع شده است که بایع مالی را به مشتری فروخته است 

د ندارد. لذا در همین و در این فرآ یند بیع به التزام مشتری معلق شده است. گفته اند اینگونه تعلیق به بیع ضرر ندارد چون دلیلی بر بطلان بیع در این صورت وج

صحیح نیست چون ايجاب و قبول با هم مطابقت ندارند یعنی بایع چیزی همراه با شرطی فروخته است اما اگر مشتری آ ن  بیع اگر مشتری مثلا ملتزم نباشد بیع

عقد را همراه با  عشیء را خریداری کند بدون آ ن شرط، در اینجا ايجاب و قبول مطابقت ندارند و لذا بیع صحیح نخواهد بود در همین فرض اگر مشتری در حین بی

یار خ بول کرد منتهیی بعد از بیع پش یمان شد و شرط را نقض کرد در این صورت مخالفت تکلیفی کرده است ولی اصل عقد بجای خود باقی است و نهایت التزام ق 

 ثابت می شود.

 التزام خورده است. بهخلاصه نوع ارتباطی را که مرحوم خویی در شرط نتیجه تصویر کرده اند به این نحو است که اصل عقد مشروط نشده است بلکه شرط 

یعین کار خلافی ادر مورد شرط فاسد هم همین بیان می آ ید که مثلا اگر بایع شرط فاسدی را در ضن بیع قرار دهد و مشتری آ ن را قبول کند گفته می شود متب

وی سد عقد نخواهد بود. مگر اینکه شرط به نحکرده اند و شرط آ نها فاسد است اما اصل عقد و بیع بجای خود باقی است. لذا بر این اساس شرط فاسد، مف 

 باشد که فساد آ ن به اصل عقد سرایت کند که در این صورت مباحث خاص خود را دارد و یمکن حکم به بفساد عقد هم بشود.

:  ضیمة 

ط نتیجه در اجاره بیع و ادله خاصه اجاره به شر از آ نچه توضیح داده شد گرچه مستبعد است ولی شاید بشود در مقام به ادله خاصه مثلا بیع برای شرط نتیجه در 

 و .... تمسک کرد چون وقتى قرار باشد شرط جزء عقد باشد در بیع، جزء بیع می شود و در اجاره، جزء اجاره می شود و الخ.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ سقط جنین / مطلوبیت ت

رص مانع حق ثالث:]اس تفاده از ق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 
 1 ........................................................ :قبل مباحث یبند جمع 

 1 ........................................................ :جهینت  نذر در بحث اما 

   1 ............................................................................. :تیاآ 

 2 ................................................................... :الکلام جواهر 

 

 باحث قبل:بندی مجمع 
ت و سبحث در شرط نتیجه بود شاید اظهر همین است که می شود به المومنون تمسک کرد به اینکه شرط در این عبارت اعم از شرط نتیجه و شرط فعل ا

اه سوم این ر  تخصیص شرط در عبارت به شرط فعل خیلی روشن نیست البته کسانی که المومنون را قبول نکردند طبعا فقط راه سوم را می توانند تمسک کنند و

 اینکه اگر دلیل اای یا بود که اگر شرط نتیجه عرفا موجب شود که سبب انشاء شود فائده می رساند مانند هبه و وکالت و وصایت و ... که تقریبا بیان شد و

یر این موارد غبر صحت شرط نتیجه اقامه شد تعبدا قبول می شود و یا شرط اسقاط خیار را هم شاید بشود از امور دانس ته که سبب انشاء شده است و الا در 

 شرط نتیجه صحیح نخواهد بود

 1اما بحث در نذر نتیجه:

ت. و ظاهرا در نذر نتیجه هم اختلاف وجود دارد که از بعضی از کلامات بدست می آ ید که نذر را به نذر شبیه مباحث گذش ته در نذر نتیجه هم مطرح شده اس

 نتیجه اختصاص داده اند که در مقابل هم عده ای این اختصاص را قبول نکرده و نذر نتیجه را هم صحیح دانس ته اند.

ها به صورت مشروط بعضی از نذر ر اینکه خود نذر را هم به شرط برگردانند به این بیان که در نذر طبیعتا به "المومنون عند شروطهم" نمی شود تمسک کرد مگ

 منعقد می شود مانند اینکه فرد می گوید اگر مریضم شفا پیدا کند فلان کار را برای ادا انجام می دهم! 

ع قرار هر تعهدی را شرط معنا کنیم؟ گاهی به مطلق احکامی که شار الاصه این بحث بس تگی دارد که شرط را چگونه معنا کنیم. آ یا معنای شرط این است که 

دارد  سداده است شرط اطلاق می شود مثلا در باب خیارات گاهی به مطلق خیارات عبارت شرط اطلاق شده است. یا گاهی به مطلق تکالیفی که شارع مقد

هر حال خیلی روشن نیست که در تمام باب نذر به "المومنون" تمسک شود عبارت شرط اطلاق شده است. "و ذلک بعد ان شرطت علیهم الزهد" ولی در 

ین عبارتی ا چون در مورد نذر ادله اای وجود دارد مس تفاد از ادله مختلف این است که وفاء به نذر واجب است. حال باید در این مطلب بحث شود که آ یا

 دارد یا شرط نتیجه را هم موضوع حکم قرار داده اند. که در روایات و ادله شرعی وارد شده است اختصاص به نذر فعل

 آیات:

 نِِّ نذََرْتُ لَََ ما في
ِ
رانَ رَبِِ ا ذْ قالتَِ امْرَآَتُ عِمْ

ِ
میعُ العَْلیم بطَْني ا َّكَ آَنتَْ السَّ ن

ِ
راً فتَقََبَّلْ مِنِيِ ا  2.مُحَرَّ

 ظاهر آ یه بر نذر نتیجه دلالت می کند.

                                                           
 نذر نتیجه در فتاوای فقهاء: - 1

 232ص3منهاج الصالحین)للسیس تانّ(؛ ج

 نذر التصدِق علی نحو نذر الفعل، ولا یصحِ علی نحو نذر النتیجة بأ ن ینذر آ ن یكون ماله المعیِن صدقة علی فلان مثلًا . . یصحِ 237مسأ له

 191، ص: 2هدایة العباد )للگلبایگانّ(؛ ج

 قو  قیام وارهه مقامه.( ... و لو نذر آ ن یكون مال معین صدقة علی فلان بنحو نذر النتیجة، فمات المنذور له قبل قبضه، فال  626)مسأ لة 

 253، ص: 2هدایة العباد )للصافي(؛ ج

ارهه مقامه علی له قبل آ ن یتصدق علیه قام و  . .... و لو مات الناذر قبل آ ن یفى بالنذر يخرج من آ صل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالیة. و لو مات المنذور27مسأ لة 

 و یقو  هذا الاحتمال لو نذر آ ن یكون مال معین صدقة علی فلان فمات قبل قبضه.احتمال مطابق للاحتیاط، 

 513وس یلة النجاة )مع حواشي الاإمام الخمیني(؛ ص: 

ارهه مقامه علی ر له قبل آ ن یتصدِق علیه قام و ذو (: ... و لو مات الناذر قبل آ ن یفي بالنذر يخرج من آ صل تركته، و كذا كِل نذر تعلقِ بالمال كسائر الواجبات المالیِة. و لو مات المن27)مسأ لة 

 ( علٰی فلان، فمات قبل قبضه.1احتمال مطابق للاحتیاط، و یقو  هذا الاحتمال لو نذر آ ن یكون مال معیِن صدقة )
 35عمران : آ ل - 2
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 3جواهر الکلام:

  لهد  و او آ ما متعلق النذر سواء کان معلقا آ و تبرعا فضابطه آ ن یكون طاعة مقدورا للناذر، فهو اإذن مختص بالعبادات کالحج و الصوم و الصلاة و

 الصدقة و العتق و نحوها ...
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 ]آ ما متعلق النذر[ 

ذن مختص بالعبادات کالحج و الصوم و الصلاة و الهد  و الصدقة و او آ ما متعلق النذر  مما هو مأ مور به  لعتق و نحوهاسواء کان معلقا آ و تبرعا فضابطه آ ن یكون طاعة مقدورا للناذر، فهو اإ

 السابقین و« 3»و موهق سماعة « 2»واجبا آ و مندوبا علی وجه یكون عبادة لصحیح منصور بن حازم 

 «ء حتى يسمى لله شیئا صیاما آ و صدقة آ و هدیا آ و حجاسأ لت آ با عبد الله علیه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال لیس النذر بشي« »4»الصباح الكنانّ صحیح آ بي 

، فان قال علي صوم لله آ و یتصدق آ و یعتق آ و يهدي هدیاء حتى يسمى النذر، فیقول: سأ لت آ با عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول: علي نذر، قال لیس بشي»قال: « 5»و ابر آ بي بصیر 

نما تهد  البدنالرجل: آ نا آ هد  هذا الطعام فلیس هذا بشي  «ء اإ

 و غیرها من النصوص الظاهرة آ و المشعرة بذلَ.

 ادننیا، بل في الریا  آ و کان راجحا في غیره علیه، بل و المباح المتساوي طرفاهو حینئذ فلو نذر محرما آ و مكروها لم ینعقد بلا الاف نصا و فتو ، بل الاإجماع محصلا و منقولا عن الانتصار و 

لی اإطلاق غیر واحد من ال صحاب، بل عن بعضهم نسبته اإلی المشهور، بل عن ظاهر المختلف في مسأ لة نذر صوم آ ول رمضان اره جوازه ردا علی الاإجماع، حیث قال بعد اختی آ و ادنین ناس با له اإ

ذا کان طاعة.المبسوط و ا نما ینعقد اإ  لحلي: للاإجماع منا علی آ ن النذر اإ

 و في تعلق النذر بالمباح شرطا آ و جزاء نظر، آ قربه متابعة ال ولی في ادنین آ و ادننیا، و مع التساوي رجح جانب النذر، ل»الافا للشهید في ادنروس، قال: 

 «.و فیه دقیقة« یة حلف لها بيمین فقال: لله علي آ ن لا آ بیعها فقال: ف لله بنذركفي جار »عن آ بي الحسن علیه السلام « 1»روایة الحسن بن علي 

المباحات کال كل و الشرب، و في لزومها بالنذر اإشکال، نعم لو قصد التقو  بها علی العبادة آ و منع النفس من آ كل الحرام  -آ ي من آ قسام متعلق النذر -الثالث»بل و للفاضل في القواعد قال: 

 «.وجب

 -«3»الجاریة و اإلی عموم الوفاء بالنذر « 2»مضافا اإلی ابري  -و ربما یؤیده

نما نذر »عن آ بي عبد الله عن آ بیه علیهما السلام « 4»ابر يحيى بن آ بي العلاء  ن امرآ ة نذرت آ ن تقتاد مزمومة بزمام في آ نفها فوقع بعیر فخرم آ نفها فأ تت علیا علیه السلام تخاصم فأ بطله فقال: اإ ت اإ

 «.لله

لا آ نها جمیعا قاصرة عن معارضة النصوص   من الشهرة و الاإجماع المحكي و المزبور المعتضدة بما سمعت« 5»اإ

ذا هو برجل قائما في الشمس فسأ ل عنه، قالوا: هذا آ بو اإسرائیل نذر آ ن یقوم فلا یقعد و لا»قال: « 1»بالمروي عن ابن عباس  س تظل و لا یتكلم و ي  بینما النبي صلی الله علیه و آ له يخطب اإ

 «.یصوم، قال: مروه فلیتكلم و لیس تظل و لیقعد و لیتم صومه

 بل و ب

نه قال: « 2»صحیح الحلبي   ء فلیكلم الذي حلف علیه، و قال:في رجل حلف بيمین آ نه لا یكلم ذا قرابة له، قال: لیس بشي»عن آ بي عبد الله علیه السلام اإ

 «ء في طلاق آ و غیرهس بشيكل يمین لا یراد بها وجه الله فلی

رادة النذر من اليمین و آ ن المراد من قوله:  لی آ خره آ ن المنذور یعتبر فیه آ ن یكون مما یراد به وجه الله تعالی.« لا یراد بها»بناء علی اإ  اإ

 بل و بما يشعر به

لا آ نه ی ء هو لله طاعة يجعله الرجلیس من شي»عن آ بي عبد الله علیه السلام « 3»صحیح الكنانّ  لا ینبغي له آ ن یفي به، و لیس من رجل جعل لله علیه شیئا في معصیته تعالی اإ نبغي ل علیه اإ

 «له آ ن یتركه اإلی طاعة الله

لله علی العبد قبل النذر و  بما هو ثابت دا للالتزامبناء علی آ ن المراد مما في صدره التحدید علی وجه تكون جمیع قیوده معتبرة، بل و بما يس تفاد من ملاحظة جمیع النصوص من كون النذر مفی

 النذر ملزم به، و من هنا کان المنذور جزاء للشكر، بل لعله لا یتصور كون المباح لله علیه، فان النذر لا يجعل ما لیس لله له.

 ل نالسابق الظاهر في كون ذلَ راجحا « 4»و بغیر ذلَ مما یظهر للمتأ مل في النصوص التي لا یعارضها ابر يحيى 

 «5« »آ فضل ال عمال آ حمزها»

لا آ نه لا یوجب ا« 1»کالحج ماش یا، بل و لا ابر الجاریة  فهو ن کان یأ باه اإ صراحة، لبعد احتمالهما الاختصاص بصورة رجحان البیع علی وجه یكون مما یتقرب به اإلی الله، و ترك الاس تفصال و اإ

لیها الصورة، جمعا بینهما و بین تلك النصوص الراجحة علیهما من وجوه التي لا وجه لطرحها في مقابلتهما، س يما بعد قابلیتهما للتأ و  بل غایته الظهور في العموم، و هو یقبل التخصیص بتلك یل بما یرجع اإ

عو  الاإجماع ورة، بل عن بعض نفي الخلاف فیه، و عن آ خر ددونها، مضافا اإلی تضمنهما ال مر بالوفاء بعدم البیع مع رجحانه للحاجة، و هو مناف لما ذكره جماعة من جواز المخالفة في هذه الص

 علیه.

 و في

 «ء لا نذر فیه فقال: كل ما کان لَ فیه منفعة في دین آ و دنیا فلا حنث علیك فیهقلت ل بي عبد الله: آ ي شي« »2»ابر زرارة 

ن کان قد   عرفت ما فیها. و علی كل حال فلا ریب في ضعف القول المزبور.معتضدا بما سمعته في اليمین بناء علی قاعدة الشركة معه في آ حکامه و اإ

 نتحققه، بل المتحقق الافه، و وضة اإلی المشهور، و لكن لمو آ ضعف منه ما في اللمعة من التفصیل بین المعلق و غیره، فیعتبر الطاعة في ال ول، و یكفي في الثانّ المباح الراجح و اإن نس به في الر 

لا آ ن فیه عدم معلومیة كون عدم البیع راجحا في ادننیا، بل ظاهرهما العكس. و من ه « 4»الجاریة و النصوص « 3»لعله للجمع بین ابري  ا قیل نالمزبورة بالاقتصار علی ما فیهما من نذر التبرع، اإ

ن نفي الاشکال في غیر ذلَ، فال قو  حینئذ ال ول، بل اإن لم یكن اإجماع كما عساه یظهر مقلناه من ظهور الخبرین  بالتفصیل المزبور مع الاإطلاق في المباح و اإن كنا لم نعرف قائله، و هو مناف لما

تأ مل او  في العبادات ال صلیة، ف ر النصوص المزبورة و الفتعنه في كشف اللثام آ مكن الاإشکال في انعقاد النذر علی المباح المقترن بما یقتضي رجحانه في ادنین، کال كل للتقو  للعبادة مثلا، لظهو 

 جیدا.
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 حاصله:

 ضابط در نذر این است که اولا باید طاعت باشد و ثانیا باید مقدور مكلف باشد.

ذر باید مطلق نوم صاحب جواهر بعد از این عبارت به روایاتی اشاره می کنند که البته این روایات در مقام جواب از سوالات دیگری است مانند اینکه آ یا مرح

 باشد یا مشروط هم صحیح است و اینکه آ یا در نذر "لله" شرط است یا نیست؟ و .....

 صحیحه منصور بن حازم:

  ُدُ بْن يَى عَنْ مَنْصُورِ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ الجَْبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْ ِ بْنِ حَا یعَْقُوبَ عَنْ آَبِي علَِيٍِّ الَْشْعَريِِِ عَنْ مُحَمَّ جُلُ  زِمٍّ عَنْ آَبِي عَبْدِ اللََّّ ذَا قاَلَ الرَّ
ِ
قاَلَ: ا

ةٍّ آَوْ علََيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا ِ وَ هُوَ مُحْرمٌِ بِحَجَّ لَی بیَْتِ اللََّّ ِ
لَی بیَتِْهِ فلَیَسَْ بشَِيْ  -علََيَّ المَْشْيُ ا

ِ
ِ علََيَّ المَْشْيُ ا ِ عَ  -ءٍّ حَتىَّ یقَُولَ لِلََّّ  -ةٍّ لَيَّ آَنْ آححْرمَِ بِحَجَّ آَوْ یقَُولَ لِلََّّ

نْ لمَْ آَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.
ِ
ِ علََيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا ا آَوْ یقَُولَ لِلََّّ

4 

د. در عبارت روایت ر این روایت در این مقام است که باید در نذر "لله" گفته شود. ولی ضمنا می شود از این روایت نتیجه و یا فعل بودن هم می شود اس تفاده ک

 " آ یا از این عبارت نذر نتیجه نمی شود اس تفاده کرد؟!هَدْيٌ  علََيَّ می فرماید: "

 البته شاید اشکال شود که این روایت در مقام بیان این مطلب نیست که نذر نیتجه باشد یا نذر فعل باشد.

 روایت سماعة بن مهران:

  ْدٍّ عَنْ عُثمَْانَ ب دَ بْنِ مُحَمَّ ابِناَ عَنْ آَحْمَ ةٍّ مِنْ آَصْحَ اعةََ بْنِ مِهرَْانَ قاَلَ:وَ عَنْ عِدَّ ِ  نِ عِیسََ عَنْ سَمَ آَنْ یمَْشِيَ  -عَنْ رَجُلٍّ جَعَلَ علَیَْهِ آَیمَْاناً  سَألَتُْ آَبَا عَبْدِ اللََّّ

لَی الْكَعْبَةِ آَوْ صَدَقةًَ آَوْ عِتْقاً آَوْ نذَْراً آَوْ هَدْیاً 
ِ
هُ آَوْ آَاَاهُ  -ا نْ هُوَ كَََّمَ آَبَاهُ آَوْ آحمَّ

ِ
فقََالَ  -آَوْ قطَْعَ قرََابةٍَّ آَوْ مَأهْمَاً یقُِیُم علَیَْهِ آَوْ آَمْراً لَا یصَْلحُُ لَهُ فِعْلُهُ  -آَوْ ذَا رَحِمٍّ ا

. ِ قبَْلَ الیَْمِیِن وَ لَا یمَِیَن فِي مَعْصِیَةٍّ  5كِتَابُ اللََّّ

ن قطع ارحام معصیت است لذا نمی شود موضوع نذر واقع شود. و در این روایت این روایت نیز در مورد این است که نذر باید اطاعت اداوند متعال باشد و ای

 ست.است: "صدقة او عتقا او ..." ولی همان اشکال قبل در اینجا هم جاری انیز عباراتی وجود دارد که می شود از آ نها اس تفاده نذر نتیجه کرد مانند اینکه گفته 

 روایت اسحاق بن عمار:

  ُدُ بْن سْحَاقَ بْنِ عَمَّ مُحَمَّ
ِ
يَى عَنْ ا بْرَاهِیَم عَنْ آَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْ

ِ
ِ یعَْقُوبَ عَنْ علَِيِِ بْنِ ا سْلَامِ  ارٍّ عَنْ آَبِي عَبْدِ اللََّّ

ِ
ةُ الْا  -قاَلَ: قُلتُْ رَجُلٌ کَانَ علَیَْهِ حَجَّ

جْ ثَُُّ حُجَّ  جْتُ قبَْلَ آَنْ آَحُجَّ فغَُلَامِي حُر  فَ  -فأَرََادَ آَنْ يَحُجَّ فقَِیلَ لَهُ تزََوَّ نْ تزََوَّ
ِ
جَ قبَْلَ آَنْ يَحُجَّ قاَلَ آحعْتِقَ غلَُامُهُ  -قَالَ ا وَّ ِ فقَُلتُْ لمَْ یرُدِْ بِعِتْ  -فتََزَ  -قِهِ وَجْهَ اللََّّ

                                                           
نه یتعین اتفاقا، و كذا في مکان مخصو   ص، ففيهذا و ربما آ شكل بعضهم بناء علی عدم انعقاد النذر علی المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فاإ

ن قضی الله عز و جل حاجته آ ن یتصدق في « »1»ابر علي ابن مهزیار  ه مسجده بأ لف درهم نذرا، فقضی الله عز و جل حاجتقلت ل بي الحسن علیه السلام: رجل جعل علی نفسه نذرا اإ

لیك آ  يجوز ذلَ آ م یعید؟ قال: یعید  «فصیر ادنراهم ذهبا و وجهها اإ

 و س یأ تي تمام الکلام فیه عند تعر  المصنف لمضمونه.

ذا تضمنها النذر، و یقو  الاشکال حکم كثیر من الفقهاء بجواز جعل او الغر  الان آ ن المس تحب هو الصدقة المطلقة آ ما خصوصیة المال فمباحة، فكما لا ینعقد لو الصت الاإباحة  لصلاة فكذا اإ

ذا جازت مخالفتها لطلب ال ف عین. و آ جیب عنه ضل ورد مثله في الصدقة بالمال المالمنذورة في مسجد معین فيما هو آ زید مزیة منه، کالحرام و ال قصى، مع آ ن الصلاة في المسجد س نة و طاعة فاإ

نما هو الصدقة المخصوصة بالمال المعین و هو آ یضا آ مر راجح متشخص بالمبأ ن الصد لا آ ن المنذور لیس هو المطلق، و اإ ن کانت راجحة اإ نما تعلقت ال المخصوص، و الطاعة المنذقة المطلقة و اإ ورة اإ

لا في ذا تعلق النذر بالصدقة بذلَ المال لا مطلقا فكیف يجزئ المطلق عنه، و ل ن الطاعة المطلقة لا وجود لها اإ بهذا  ضمن المعین من المال و الزمان و المکان و الفاعل و غیرها من المشخصات، فاإ

 الشخص انحصرت الطاعة فیه كما تنحصر عند فعلها في متعلقاتها، فلا يجزئ غیرها.

ن کان غیره آ رجح، منه ل ن ذلَ الراجح  ها مما هو آ فضل منها، و ل ن لا يجزئ غیر  لم یتعلق به النذر، كما آ نه لو تعلق بعبادة مخصوصةو بهذا یظهر ضعف القول بعدم تعین المکان المنذور للعبادة اإ

ن قبیل مء بالنذر، حتى صوم یوم معین، و الحج في س نة معینة، و غیر ذلَ. فان الصوم و الحج في آ نفسهما طاعة، و تخصیصهما بیوم آ و س نة مخصوصین فتح هذا الباب یؤدي اإلی عدم تعین شي

 المباح، و ذلَ باطل اتفاقا، نعم الظاهر عدم انعقاد النذر علی ترك ال فضل من ال فراد، لما عرفت من

 «كَما کان لَ فیه منفعة دینا آ و دنیا فلا حنث فیه« »1»قوله علیه السلام 

 و هو غیر انعقاد النذر علی الفرد المرجوح، فتأ مل جیدا.

نه لا الاف في اعتبار القدرة علی ا لی السماء، آ ما لو نذر حج آ لف عام آ و صوم آ لف س نة ففي الثُ اإ احتمل »واعد قلمنذور، فلا ینعقد علی غیر المقدور عقلا كجمع النقیضین، آ و عادة کالصعود اإ

علی آ ن ذكر ال لف  و فیه آ ن مبني ال ایر« ایرین هو ال قو آ حد ال  »و في كشف اللثام « البطلان، لتعذره عادة، و الصحة لاإمکان بقائه بالنظر اإلی قدرة الله تعالی و وجوب المنذور مدة عمره

ذا نذر صوم ادن  هر وجب علیه ما قدر علیه.للمبالغة، و هو الاف ظاهر العبارة، كما آ ن مبني سابقه علی الاإمکان العقلي، و حینئذ فیجب علیه ما قدر علیه، كما آ نه اإ

ذا قلنا بأ ن المنذور عبادات متعددة فیجب الممكن منها دون غیره، و لذا و فیه آ ن المنصرف من نذر صوم ادنهر دهر الناذر بخلا لا اإ ف ال لف س نة، و حینئذ فال ول و هو البطلان آ قو ، اإ

 صرح في كشف اللثام بأ ن مبني البطلان علی كون المنذور عبادة واحدة، و هو ممنوع، و فیه آ ن الظاهر ذلَ، كما سمعت مثله في اليمین.

ن کان مضیقا آ و غل و لو نذر مقدورا لا  ب علی ظنهثُ تجدد العجز ففي ادنروس انفسخ، فان عادت القدرة عاد، قیل: و یكفر لو عجز بعد وقته و التمكن من فعله، و هو حق اإ العجز بعده و اإ

 فلا كفارة. و كیف کان فالکلام في تفصیل متعلق النذر من العبادات.
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 ِ َّهُ نذَْرٌ فِي طَاعةَِ اللََّّ ن
ِ
وِيِج وَ آَوْ  -فقََالَ ا ْ وِيجِ وَ الحَْجُّ آَحَقُّ مِنَ التزَّ ْ نَّ الحَْجَّ تطََوُّعٌ قاَلَ  -جَبُ علَیَْهِ مِنَ التزَّ

ِ
ِ قدَْ  -قلُْتُ فاَ عاً فهَيِيَ طَاعةٌَ لِلََّّ نْ کَانَ تطََوُّ

ِ
 آَعْتَقَ وَ ا

 6غُلَامَهُ.

فاقا قبل از غلام او آ زاد باشد و اتاین روایت شاید به مقام اشعار بیشتری داش ته باشد چون سوال این است که شخص نذر کرد که اگر قبل از حج ازدواج کرد 

 حج ازدواج کرد و حضرت حکم به آ زاد بودن غلام کردند.

ر این روایت داشکالی که به این روایت وارد می شود این است که این روایت معار  دارد چون در روایات متعدد گفته شده است که باید "لله" گفته شود و 

 ارد.اصلا کلامی دال بر این مطلب وجود ند
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 الــرحیــــــمبـســم الله الــرحمــــن 

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهتحدید نسل/ سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت

ع حق رص مانثالث:]اس تفاده از ق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )
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له  برای امتناع شرط نتیجه در شرط نتیجه که نهایت آ ن به این رس ید که شرط نتیجه صیح باشد کما اینکه مرحوم ش یخ در مکاسب و ... آ ن را پذیرفته اند. فی الجم

 جه دلیلی وجود ندارد مگر آ نجایی که خلاف عقل یا سنت و یا مخالف با مقتضای عقد باشد که توضیح این مباحث گذشت.نتی

 اما ادامه بحث در نذر نتیجه:

 مرحوم ش یخ این مورد را نیز صیح دانس ته اند.

ه فرد ح کرده اند این مطلب را در مسائل اس تطاعت جایی کاین بحث را به صورت مفصل در کتاب "بحوث فی مناسک الحج" از س ید محمد رضا سیس تانی مطر 

 به اتیان حج وصیت کند جلد چهارم این کتاب آ ورده اند.

ذر سبب هم گفته ن ،فرد مالی را نذر کرده است یا دیگری بجای او حج را بجا آ ورد. در این مورد فقهاء گفته اند نذر به دو شکل است اول نذر فعل]به نذر فعل

 دوم نذر نتیجه است.می شود[ و 

  تصویر نذر فعل:

ه یا از قبیل هبه یا اباح مالی را به زید می دهد تا او حج بجا بیاورد. یعنی دفع مال را برای حج نذر کرده است. در این مورد متعلق نذر، فعل است که یا از قبیل

 او ان ابذل مالا لزید لیحج به" تملیک و .... می تواند قرار گیرد و اشکالی هم وارد نیست. "لله علّی ان ادفع

  تصویر نذر نتیجه:

لکیت مال برای م نذر می کند کند که مالی ملک زید باشد و اینکه زید با آ ن حج بجا آ ورد. در این مورد متعلق نذر نتیجه فعل است در حقیقت متعلق نذر او 

 زید است یعنی نذر می کند که این مال از زید باشد.

 دو جهت واقع می شود که فعلا همان جهت اول محل بحث است؛در نذر نتیجه بحث از 

 آ یا اصلا اینگونه نذر صیح است یا صیح نیست؟ جهت اول:

 دو اشکال عمده وجود دارد

  اشکال اول:

ام قابل حنث و است که التز  نذر از س نخ التزامات و تعهدات است. تعهدات اموری هستند که حنث و وفاء در مورد آ نها باید تصویر داش ته باشد. عرفا اینگونه

ا نتیجه فعل که موفاء هستند یعنی ولو واجب است ولی می شود فرد به آ ن عمل کند یا نکند. به عبارتی نذر به چیزی تعلق می گیرد که اختیاری مکلف باشد. ا

 و وفاء را ندارند.عبارت از ملکیت و وقفیت و ... است از امور اختیاری مکلف نیست! چون اصلا این امور صلاحیت حنث 

 مساله خارج از دو حالت نیست؛

 حالت اول:

اهد با همین عبارت انشاء " می خو علی الفقراء کون البس تان وقفا مثلا وقتی می گوید: "لله علیقصد انشاء برای ملکیت و وقفیت و .... می کند در ضمن التزام ناذر 

 که در این صورت تصویری برای وفاء و حنث بوجود نمی آ ید. چون به مجرد اینکه این عبارت را گفت وقف محقق می شود.وقف هم بکند 
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 حالت دوم:

نشأ  لی ان آ  ظور او این باشد که "لله عوفاء و حنث باقی نمی ماند مگر اینکه منناذر در ضمن التزام قصد انشاء نکرده است که در این صورت باز هم قابلیت 

 عبارت به نذر فعل بازگشت می کند. بان یوقفه" که این الوقف

 ت اختیار مکلف نیست.با این دو حالت معلوم می شود که نذر نتیجه از اموری می شود که تح

 قد یحاب عن هذا الاشکال:

 مات مرحوم س ید طباطبائی شاید بشود برای این اشکال جوابی را اس تخراج کرد؛از کل

باید  منذور از قبیل افعال باشد وفاء به آ ن در این است کهاست که اگر  موارد منذوروفاء بحسب موارد مختلف می شود و وفاء به ملتزم نذر به حسب اختلاف 

ما اگر از قبیل نتیجه باشد وفاء در این است که آ ثار آ ن نتیجه را مترتب کند مثلا در آ ن کار را انجام دهد و حنث آ ن به این است که آ ن فعل را ترک کند و ا

 مورد وقف آ ثار آ ن را مترتب کند یعنی مثلا بس تان را منتقل کند و از ملک خود خارج کند و در آ ن تصرف نکند و .... 

 اما این جواب وافی نیست؛

اشکال شده است ایشان در حقیقت نذر نتیجه را به نذر فعل بر گردانده اند. اینکه ترتیب آ ثار بر واقف چون کسی که این جواب را می دهد در حقیقت تسلیم 

 فعل همواجب می شود تصویری از نذر فعل می شود چون با این بیان آ نچه بر مکلف واجب شده است افعال است و در حقیقت متعلق از نذر در این مورد 

 وج از محل بحث است. بحث در جایی است که خود موقوفه بودن را نذر می کند.می شود و این خر 

 جواب دیگری که برای ان اشکال بیان شده است؛

ین صیغه ای مثلا گفته شود مدلول مطابقی نذر عبارت از این است که شخص ملتزم شده است آ ثار را مترتب کند لازمه این مطلب این است که پس باید با هم

صل ااست وقفیت انشاء شده باشد تا بعدا ترتیب آ ثار برای او واجب شود. به عبارتی چنین گفته می شود که زمانی این وجوب می آ ید که سبب آ ن حکه گفته 

 شده باشد پس وجوب ترتیب آ ثار زمانی می آ ید که نذر نتیجه محقق شده باشد لذا کشف می شود که با همان صیغه نذر نتیجه محقق شده است.

 جواب نیز اشکال را رفع نمی کند؛این 

ری پیدا نمی یهمان سوال را دوباره مطرح می کنیم آ یا این وقف در ضمن نذر انشاء شده است یا نشده است اگر انشاء شده است حنث و وفاء در مورد آ ن تصو 

شود یا وفاء  عنی چیزی بعد از آ ن باقی نمانده است که حنث. اینکه حکم به وجوب ترتیب آ ثار می کنید این معنای نذر نیست نذر منعقد شده است و تمام یکند

 شود.

نتقال شود هر کدام اوقتی هر عقدی منعقد می شود بعد از آ ن آ ثاری وجود دارد که باید ترتیب آ ثار داده شود مثلا اول حقیقت بیع محقق می شود بعد باید نقل و 

 می آ ید غیر از حقیقت بیع و هبه و ... است. در ملک دیگری حق تصرف ندارد و ... ولی این آ ثاری که بعدا

 نتیجه گیری:

ه بحث دیگری کاگر این  کبری قبول شود که در نذر حنث و وفاء باید باشد این جواب ها اشکال را مرتفع نمی کند مگر اینکه در اصل این کبری اشکال شود 

 است.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 .و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

ق صیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حاولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/ش 

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )
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 2 ............................................................... :الاسلام حجة در 

 2 ........................................................ :حجةالاسلام یرغ در اما 

 

 ادامه بحث در نذر نتیجه:

 جهت اول: آ یا اصلا نذر نتیجه صیح است یا نیست؟

ین نذر ملتزم شده ا گفته شد که مساله محل اختلاف است کسانی مانند مرحوم ش یخ انصاری و مرحوم ایروانی و از فقهاء نزدیک به عصر ما آ یة الله گلپایگانی به

 علماء نذر نتیجه را نپذیرفته اند مانند مرحوم خویی و مرحوم امام و آ یة الله سیس تانی و ...اند. در مقابل این بزرگواران عده زیادی از 

ود ش اگر چنین اطلاقی پیدا شد خب به آ ن اخذ می نذر اطلاقاتی وجود دارد که نذر نتیجه را هم شامل شود یا نداریم؟!عمده بحث در این است که آ یا در باب 

ید دلیل چون نذر از ادله ثانویه است که برای اثبات آ ن با ولی اگر پیدا نشد یا مشکوک شد چون دلیلی بر مشروعیت آ ن وجود ندارد نمی شود به آ ن ملتزم شد.

 وجود داش ته باشد.

در نذر  و همانطور که گذشت بعضی از بزرگان در تقریرات خود ادعا کرده اند که نذر منحصر به افعال است چون نذر از اموری است که حنث و وفاء دارد

 نتیجه حنث و وفاء تصویر ندارد.

 اشکال مرحوم ایروانی:

  اینکه حتما باید نذر حنث و وفاء داش ته باشد امر ثابتی نیست.

 اب:جو 

 این اشکال تشکیک در واضحات است.

وجب کفاره ند که حنث نذر مو حتی عموما گفته ا در جواب این اشکال گفته شده است که عرفا و شرعا چنین است که نذر را دارای حنث و وفاء دانس ته اند

 .می شود پس معلوم می شود که فعلی است که موجب حنث می شود

 تامل اس تاد:

 .درست است که اکثر موارد نذر اینگونه است اما اینکه حقیقت نذر متوقف بر وفاء و حنث باشد خیلی روشن نیستباید در این مطلب تامل شود که 

 نذر نتیجه بیشر باید: "انی نذر ما فی بطنی محررا" این عبارت ظاهر بعضی از ادله با نذر نتیحه مطابقت دارد مثلا در آ یه قرآ ن نقر از حضرت مریم می فرما

 سازگاری دارد.

 بعضی از روایات را نیز می توان شاهد بر این مطلب قرار داد؛

 صیحه حلبی:

  ِي یْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَني الحَْلبَي يَم عَنْ آَبيیهي عَني ابْني آَبِي عُمَ برَْاهي ِ
ُّ بْنُ ا ي علَِي ََّ َّهُ قاَلَ:  عَنْ آَبِي عَبْدي ا   آَن

ینٍ  حَلفََ فِي رَجُلٍ  ي عَزَّ وَ جَلَّ فلَیَسَْ بيشَْ آَنْ لَا یتََكَََّمَ ذَا قرََابةٍَ لَهُ قاَلَ لیَسَْ بيشَْ  بيیَمي ََّ َا وَجْهُ ا یٍن لَا یرَُادُ بِي ي حَلفََ علَیَْهي وَ قاَلَ كُُُّ یمَي ي مي الََّّ فِي  ءٍ ءٍ فلَیُْكََِي

تْقٍ   طَلَاقٍ آَوْ عي

 َ نْ آَعاَرَتْ مَتاَعَهاَ ليفُلَانةََ وَ فلَُان
ِ
ي ا ََّ َّمَا الهَْدْيُ مَ قاَلَ وَ سَألَتُْهُ عَني امْرَآَةٍ جَعَلتَْ مَالهَاَ هَدْیًا ليبَیْتي ا ن

ِ
ُُ آَهْليهَا بيَیَْري آَمْريهَا قاَلَ لیَسَْ علَیَْهَا هَدْي  ا لَ  اةَ فأَعَاَرَ بعَْ جُعي

بَاهي هَذَا فلَیَسَْ بيشَْ  نْ آَش ْ ي وَ مَا كََنَ مي َّ يَ لَ  ذَا جُعي
ِ
ي یوُفَی بيهي ا ي َ الََّّ ي هَدْیًا ليلكَْعْبَةي فذََلِي َّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ يَ ََّ یهي ا  ءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا یذُْكَرُ في

جُلي یقَُولُ علَََِّ آَلفُْ بدََنةٍَ وَ  ئيلَ عَني الرَّ نْ  وَ س ُ َ مي ةٍ قاَلَ ذَلِي یْطاني  هُوَ مُحْريم  بيألَفْي حَجَّ   خُطُواتي الش َّ
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ةٍ قاَلَ لیَسَْ بيشَْ  َجَّ جُلي یقَُولُ وَ هُوَ مُحْريم  بحي عَامَ قاَلَ لیَسَْ بيشَْ  ءٍ آَوْ وَ عَني الرَّ ي هَذَا الطَّ عَامَ لَا يُُْدَى آَوْ یقَُولُ الجَْ یقَُولُ آَنَا آُهْدي نَّ الطَّ
ِ
رَتْ زُورُ بعَْدَ مَ ءٍ ا ي ُُ ا 

یَن صَارَتْ لحَْماً  َّمَا تُُْدَى البُْدْنُ وَ هُنَّ آَحْیَاء  وَ لیَسَْ تُُْدَى حي ن
ِ
ي قاَلَ ا ََّ َا ليبَیتْي ا ي بِي  1.هُوَ يُُْدي

 این روایت در مقام این است که اگر در نذر نام خداوند برده نشود نذر شرعی نیست و لازم الوفاء نمی باشد 

ت ظهور در نذر یاما از عبارات این روایت می شود این مطلب را نیز کشف کرد که متعارف این بوده است که نذر نتیجه هم انجام می شده چون عبارات این روا

 .نتیجه دارد

 اینکه به متعارف اس تدلال کنند و حنث و وفاء را از مقومات عرفی نذر بدانند خیلی روشن نیست.لَّا 

واهد اگر نتیجه و غایت محقق شود دیگر قابلیت حنث و وفاء تصویر نخ سوالی که در اینجا باقی می ماند این است که حنث و وفاء در نذر نتیجه به چیست؟

 نیازی به وفاء ندارد و اصلا اختیاری مكَف نیست تا آ ن را حنث کند. داشت چون بالضرورة محقق می شود و

 مرحوم س ید:

ید مكَف وفاء نذر نتیجه به این است که با نیز مانند مرحوم ایروانی فرموده اند وفاء و حنث به حسب موارد مختلف می شود. [در رساله منجزات مریُ]ایشان

 ترتیب آ ثار دهد.

اس تفاده آ ن از  و سد که این اشکالاتی که در نذر نتیجه بیان شده است نوعی دقت عقلی است و با مراجعه به عرف تصدیق آ نخلاصه اینگونه به ذهن می ر 

  راحت تر می شود. ادله

 [خروج المرء من بیت زوجها]باز گشت به اصل بحث:

بس او در خانه می شود و این با کرامت انسانی و حسن معاشرت اشکالی از مرحوم خویی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر خروج زن از خانه مطلقا حرام باشد ح 

 منافات دارد.

و و منافات ادر جواب این اشکال مرحوم خویی سه راه بیان شده که با وجود اینکه حرمت خرج مطلق باشد باز هم حبس زن حاصل نیاید و منافاتی با کرامت 

ز اینجا بود که اه زن در ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط کند که برای خروج از خانه ماذون باشد با حسن معاشرت نداش ته باشد. یکی از راهها همین بود ک

 شود؟ بحث از ُوه شرط او به میان آ مد که اگر به ُو شرط فعل باشد چه می شود و اگر به ُو شرط نتیجه باشد چطور می

و این حکم اولی و ظاهر روایات است و فرقی نمی کند که این حرام است به ُو مطلق بدون اذن همسر حاصل مطالب به اینجا می رسد که خرج زن از خانه 

 . خروج او با حق شوهر منافات داش ته باشد یا نداش ته باشد

 دو مورد اس تثناء می شود؛ حرمت از این حکم

 مورد اول: ماندن او در خانه موجب ترک واجب یا وقوع در حرام شود

یا اتمام ود و از خانه خارج شباید بدست آ وردن آ ب  برای د اینکه بر زن حج واجب شده باشد برای تطهیر بدن یا لباس خود نیاز به آ ب داش ته باشد ومانن

جد بماند در مس اعتکاف مانند اینکه دوروز اول را با اذن شوهر مانده است بعد که روز سوم بر او واجب می شود حتی اگر شوهر اجازه ندهد هم باید این زن

 ...و 

 اما ادله این اس تثناء:

 واجب یا حرام دیگری نکند چیست؟دلیل اینکه اذن زوج مقید می شود به اینکه تزاحم با 

 حجة الاسلام:در 

 2این مورد نص خاص دارد؛

 اما در غیر حجةالاسلام:

 امر است؛سه  یکی از هم داخل در اس تثناء باشد مبتنی بر اینکه غیر حج

یت هم گفته شود حج در روایت خصوصیت ندارد و از آ ن به غیر هم تعدی شود که این تعدی مشکل است بله گاهی مثالی مانند نماز است که می دانيم ا امر اول:

 آ ن از حج بالاتر است که در این صورت تعدی کنيم ولی در غیر آ ن یا مواردی که شک می کنيم مشکل است.
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 س تاد نیز روایت را نقل نکردند ولی شاید منظور این روایت باشد که در وسائل آ ورده اند:در کتاب وسائل المنع روایتی برای این مقام بیان نکرده اند و ا
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ب لَی الحَْجِي الوَْاجي ِ
وْجي ليلْمَرْآَةي فِي الخُْرُوجي ا ذْنُ الزَّ

ِ
طُ ا َّهُ لَا یشُْرََ  ... بَابُ آَن

دٍ یعَْني  حْمَني عَنْ علََاءٍ عَنْ مُحَمَّ ي عَنْ عَبْدي الرَّ هي عَنْ مُوسََ بْني القَْاسِي نَادي س ْ
ِ
دُ بْنُ الحَْسَني باي ٍ عَنْ آَبِي جَعْفَرٍ   ابْنَ مُحَمَّ جَّ وَ لهََا زَوْج  وَ آَبََ آَنْ یأَذَْنَ لهََا فِي الحَْجِي  قاَلَ: مُسْلِي سَألَتُْهُ عَني امْرَآَةٍ لمَْ تَحُ

. سْلَامي
ِ
ةي الْا جَّ قاَلَ لَا طَاعةََ لَهُ علَیَْهاَ فِي حَجَّ ا فهَلَْ لهََا آَنْ تَحُ ََابَ زَوْجُهَ  فَ
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وجود دارد و  ااجماع محکی از بعضی از فقهاء. خب این راه هم بعد از اینکه اجماع پذیرفته شود مبتنی بر این است که بررسَ شود که آ یا این اجماع واقع :امر دوم

.... 

در مواردی که  به این بیان است کهُوه اس تفاده از این روایت  لوق فی معصیت االالق"لمخ"لا طاعة روایتی که در مسانید وجود دارد که فرموده اند:  امر سوم:

ه مخالفت م است کخداوند متعال اطاعت افرادی را واجب کرده باشد مانند اطاعت پدر و .... این روایت مذکور حاکم بر آ ن است. یعنی اطاعت پدر تا جایی لاز 

 خداوند نشود.

 ایند:می آ ورند و می فرم 3روایت را از مس تمسک [س ید محمد رضا سیس تانیایشان]

 مرحوم س ید حکيم این روایت را معتبر دانس ته اند و به آ ن تمسک کرده اند.

ا تب فقهیی آ ن را مرسل نقل کرده اندو لَّاما ایشان به س ند روایت اشکال می کنند و آ ن را مخدوش می دانند و علت مخدوش بودن آ ن را این می دانند که در ک 

 [د را جبران می کندس ناصاب ضعف  عمل]مثلا آ ن را منجبر به عمل اصاب دانيم که اثبات این مطلب کبرایی داردبه این روایت متوقف بر این است که  عمل

 و باید در هر دو مرحله محل بحث قرار گیرد. [این روایت مورد عمل اصاب بوده است]و صَرایی دارد
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله 

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر

 ( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ......................... :همسر اذن بدون خانه از زن خروج حرمت اس تثنائات 

 1 .... .شود حرام در وقوع یا واجب ترک موجب خانه در ماندن: اول اس تثناء 

 1 ..................................................................... :اس تثناء نیا ادله اما 

 1 ............................................................. :حجةالاسلام یرغ در اما و 

 1 ....................................... "الخالق تیمعص  فی لمخلوق طاعة لا: "تیروا 

 1 .................................................................. هیفق : تیروا اول س ند 

 1 ................................................ الرضا اخبار ونیع : تیروا دوم س ند 

  2 ................................................. :تیروا نیا در ییخو مرحوم بیتقر 

 2 ....................................................... :ییخو مرحوم بیتقر  به اشکال 

 2 ...................................................... کنند؛ یم ادعا گونه نیا خلاصه 

 

 اس تثنائات حرمت خروج زن از خانه بدون اذن همسر:

 ک واجب یا وقوع در حرام شود.اس تثناء اول: ماندن او در خانه موجب تر

 اما ادله این اس تثناء:

 و اما در غیر حجةالاسلام:

 "لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق" روایت:

 س ند اول روایت: فقیه

 در وسائل هم نقل شده است در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است که س ند آ ن چنین است:این روایت اس ناد متعدد دارد یکی از اس ناد آ ن که 

  ِد یيِ اعِیلَ بْنِ الفَْضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ س َ سَْْ
ِ
نَادِهِ عَنْ ا س ْ

ِ
دُ بْنُ علَِيِ بْنِ الحُْسَیْنِ بِا قاَلَ: .... وَ  طَالِبٍ  لِيِ بْنِ آَبِ  العَْابِدِینَ علَِيِ بْنِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَ مُحَمَّ

َّهُ  ن
ِ
َ عَزَّ وَ جَلَّ فاَ لاَّ فِيماَ يسُْخِطُ اللََّّ

ِ
ا حَقُّ سَائسِِكَ بِالمِْلِْْ فأَنَْ تطُِیعَهُ وَ لَا تعَْصِیَهُ ا  1...  فِِ مَعْصِیَةِ الخَْالِق لَا طَاعةََ لِمَخْلوُقٍ  آَمَّ

 نقل می کند. در مورد ثابت بن دینار ظاهرا اسماعیلی باشد ولی باز هم تحقیق بیشتری لازم دارد.صدوق این روایت را با اس ناد خود 

ارد و دتا می رسد به این قسمت روایت که حضرت حق مالک انسان را ذکر می کنند حق او این است که او را باید اطاعت کرد اما این اطاعت اس تثناء 

 خداوند منافات پیدا کند. و در نهایت کبرایی را بیان می کنند.اس تثناء آ ن جایی است که حق او با حق 

 س ند دوم روایت: عیون اخبار الرضا

  َعَنْهُ بِنَیسَْابوُر ُ ارُ رَضَِِ اللََّّ دِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیسَْابوُرِيُّ العَْطَّ ثنََا عَبْدُ الوَْاحِدِ بْنُ مُحَمَّ ََْ حَدَّ نةََ اثنََْیَْنِ وَ  ثنَاَ علَُِّ بْنُ سِیَن وَ ثلََاثِمِائةٍَ قَ  فِِ شَعْبَانَ س َ الَ حَدَّ

یْنِ وَاجِب   دِ بْنِ قتُیَْبَةَ النَّیسَْابوُرِيُّ عَنِ الفَْضْلِ بْنِ شَاذَانَ قاَلَ: .... بِرُّ الوَْالَِِ نْ  مُحَمَّ
ِ
ِ عَزَّ وَ  كََنَا مُشْرِكَیْنِ  وَ ا ََیْرِهِمَا جَ  وَ لَا طَاعةََ لهَمَُا فِِ مَعْصِیَةِ اللََّّ لَّ وَ لَا لِ

َّهُ لَا طَاعةََ لِمَخْلوُقٍ فِِ مَعْصِیَةِ الخَْالِق ن
ِ
 2.... فاَ

مشرک  ولو اینکهدر این روایت حضرت نامه از برای مامون می نويس ند و در آ ن به مسائلی اشاره می کنند من جمله می فرمایند اطاعت والِین واجب است 

 باش ند اما اطاعت آ نها آ نجایی که اطاعت خداوند نقض شود واجب نیست

  ْعَن ِ رَ بْنِ آُذَینْةََ عَنْ آَ  وَ فِِ الخِْصَالِ عَنْ آَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللََّّ دِ بْنِ عِیسََ عَنْ آَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسََ عَنْ عُمَ دَ بْنِ مُحَمَّ  عَیَّاٍ  عَنْ بَانِ بْنِ آَبِ آَحْمَ

عْتُ آَمِیَر المُْؤْمِنِینَ  َّهُ لَا طَاعةََ لِمَخْلوُقٍ  یقَُولُ  سُليَِْْ بْنِ قیَسٍْ الهْلَِالِيِ قاَلَ سَِْ  3فِِ مَعْصِیَةِ الخَْالِقِ..... ..... لَِِن

ند به این بیان که محل شاهد ماست که حضرت فرموده اند اطاعت مخلوق در در این روایت حضرت می فرمایند از سه نفر در دین خود بترس ید..... تا رس ید

 اطاعت خداوند متعال نیست.

گر هر کدام از ابنابراین این جمله در روایات مختلف و با اس ناد متعدد بیان شده است و از طرفی هم مورد اسَشهاد فقهاء در کتب فقهیی بیان شده است ولو 

 اشکال س ندی دیده شود ولی این عمل و اسَنادی که فقهاء در آ ن کرده اند شاید اعتبار را تحصیل کند.اس ناد را بررسی کنيْ شاید 

 خلاصه می شود چنین گفت که این روایت نحو حکومتی دارد. البته در نحوه اس تدلال به این روایت اختلاف وجود دارد 
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 تقریب مرحوم خویی در این روایت:

 موده اند حکم این روایت ارشادی است. چون بر فرض هم این روایت نمی بود این حکم به دلیل عقل ثابت بود.مرحوم خویی مطلبی دارند که فر 

 اشکال به تقریب مرحوم خویی:

 البته س ید محمد رضا به بیان مرحوم خویی اشکال می کنند:

عقل  تی را واجب نکرده باشد و الا اگر شارع اطاعتی را واجب کندبله عقل حکم می کند ولی این بیان عقل اختصاص پیدا می کند به جایی که خود شارع اطاع

ت خدا را ند و اطاعاطاعت آ ن حوزه را ممنوع نمی داند مثلا اگر شارع حکم به اطاعت پدر کند تزاحم می داند نه اینکه اطاعت پدر را مخالف با اطاعت خدا بدا

 مقدم کند.

 خلاصه این گونه ادعا می کنند؛

 زند.به به اطاعت مانند پدر و زوجه و ... می کند اطلاقی به این شکل ندارد که حتی مورد مزاحم را هم شامل شود مثلا اطاعت شارع را هم کنار : اوامری کاولا

ن وجه باشد، حکومت م : لو سلمنا که اطلاق این ادله ثابت شود مانند ادله فوق ]لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق[ ولو به حسب نسبت س نجی بین آ نها عمومثانیا

 دارد.

 



 (یولکتابة الأ)    92/11/1921 – الثلثاءیوم  – و السبعون الثامنالدرس  -  «هــــلـه الـــظـفـح» یدرالحاج الشیخ مهدی المروا ریراً لبحث الفقه آیة اللهتق
 

1 
 

 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

یـن و اـلـعن علی اـــدام م اعیع الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محم  ـد و ـ لــا الـــارـرنـن ـیـ ب بـیـا الله یـی ارضرـ

 و لاحــــول و لاقــــوة ارض بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  /ـزل/ دنا ـزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیا ی تحدند نسل/ راه اول: ـزل / اـ تثنائات از حرمتراراهــط جن  / مـلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروـیت تحدند نسل 

رص مانع حق ثالث:]اـ تفاده از ق اولی: ]ممانعت قرص را و دارورا از حمل[/ ناحیا ثانی: ]اـ تفاده از قرص ـد بارداری ضرر با نفس داش تا باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیا

 / حرمت خروج زن از خانا بدون اذن شورر/ شرط نتیجا/ اـ تثنائات حرمت خروج( IUDاـ تمتاع مرد می شود[  / راه ـوم: لولب )

 

 1 .................... :همسر اذن بدون خانا از زن خروج حرمت اـ تثنائات 

 1 ..................................... .الخالق تیمعص  فی لمخلوق طاعا لا:تنروا 

 1 .................................................. :مساله بر تنروا نیا دلالت اما 
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 1 .............................................................................. ...مضایا 
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 :بدون اذن همسر اـ تثنائات حرمت خروج زن از خانا

 .اـ تثناء اول: ماندن او در خانا موجب ترک واجب یا وقوع در حرام شود

 اما ادله این اـ تثناء:

 اما در غیر حجاارضـلام:و 

 1.لا طاعا لمخلوق فی معصیت الخالقروانت:

ر رن روانت موجب اـتبار او می شود و از طرفی دیگر عل بء نیز با این روانت عمل کرده اند و در کتب خود با ـ ن اـ تدلال کرده اند اما اگر عدد اـ ناد ایت

 ـ ند را تک تک بررسی کنیم خب اشکالاتی در ـ نها وجود دارد.

 اما دلالت این روانت بر مساله:

بر انسان واجب کرده اـت مانند اطاـت ولد از والدین و اطاـت زوجا از زوج و اطاـت ـبد از مولی  با حسب برخی از ادله شارع مـدس اطاـت برخی را

 و اطاـت حاکم شرع و ....

 در بعضی از مواقع ب  این اطاـت رای مذکور و اطاـت خود شارع مـدس تزاحم می شود.

ا ـنوان ثانوی واجب شده اند نعنی چیزرایی کا با ـنوان اولی در شرع واجب اطاـت خداوند متعال با ـنوان اولی واجب می شود اما اطاـت رای دیگر ب

جب نیستند انبوده اـت شارع مـدس با ـنوان ثانوی ـ نها را واجب کرده اـت مانند نذر و شرط و اطاـت کا از مواردی رستند کا می شود چیزرایی را کا و 

 را مکلف بر خود واجب کند.

می شود برای این دو ـنوان گفت این اـت کا ـ نچا با ـنوان اولی واجب می شود خود ذات عمل اـت اما در ـ نچا با ـنوان ثانوی یکی دیگر از یرقهایی را کا 

 واجب می شود ـ ن ـنواناـت کا واجب شده اـت و ذات عمل حتی ممکن اـت از مباحات باشد.

 ناحیا اول:

نعنی  د.ناصلا اطلاقی نداش تا باش   اندکا با ـنوان ثانوی جعل شده و وجوب ویاء با نذر و .... از ناحیا ای می توان اننـور گفت کا اصلا امر با اطاـت 

 چن  اطلاقی ندارند کا حتی موارد منایات با شرع را هم شامل شوند.

 مضایا...

ت کا مثلا این اطاـتی را کا واجب کرده اند اطلاق ندارد مانند روانتی کا اگر زن مس تـیع شود و در بعضی از موارد دلیل خاص وارد شده اـ علاوه بر این کا

د بر زن اطاـت از نکا اگر زوج طلب ک  ثلا اـ تمتاع از زوجا در ایام حیضحج بر او اـ تـرار پیدا کند اذن همسر بر او لازم نیست و باند حج را بجا بیاورد. یا م 

 زوج لازم نیست حتی می شود بر این اطاـت حکم حرمت را صادر کرد.

 ناحیا دوم:

زدن در  ن ادله عمومی نمی داش تا اـ تثناء کردن و تخصیصبر یرض کا ادله اطاـت مثلا ظهور در اطلاق داش تا باشد و وجا ظهور با این شکل باشد کا اگر ای

 مورد ـ ن گفتا نمی شد و از اننکا اـ تثناء شده و تخصیص خورده اـت معلوم می شود کا عمومیتی بوده اـت.

لعکس ذاا مسسک ثانوی حرام می شود و بایا مثلا گفتا شود بس یاری از مواقع ادله ثانونا حکم اولیا را تغییر می درد مثلا حکم اولی وجوب بوده اـت و با ـنوان 

 .اولیت داش تا باشد ،اخذ با ادله اولیا نسبت بابا ادله ثانونا 
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 اگر این بیان گفتا شد باند راه دیگری را در پیش بگیریم؛

  ؛را واجب کرده اـت. نعنی در حـیـت ـا طائفا از ادله وجود دارد مثلا گفتا شود "لا طاعا لمخلوق فی معصیا الخالق" مـدم بر ادله ای می شود کا اطاـت

 م مسسا کا بر ذات یعل خورده اند.وان اولی جعل شده اند مانند هم  احکاطائفا اول ـ ن ادله ای کا با ـن .1

داشت  اگر هم  مـدار از ادله وجود می ی را بر عده ای دیگر واجب می کند.اطاـت عده ا طائفا دیگری کا جعل شده اند ـنواین ثانونا رستند کا .2

 خب تنافی اتفاقی واقع می شود و ناچار با تزاحم پیش می ـ مد.

اـت. از طرفی دلیل وارد می شود کا بر ادله وجوب اطاـت حکومت  کا لسان این طائفا از ادله لساندر میان طائفا ـومی هم وجود دارد  اما .1

و در طرف مـابل یرموده اند: "لا طاعا لمخلوق فی معصیا الخالق" نعنی اصلا ـ ن اطاـت اولی اگر در مـابل اطاـت شارع قرار  "ا"اطاعا ارضب واجب

 گیرد اصلا اطاـت نیست.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله 

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ................................................................................... :نکته 

 1 ................................................................................... :توهم 

 1 .......................................................................... :توهم جواب 

 1 ....................................................................... ...:قالی ان الا 

 1 ................................................................................ :اس تاد 

 2 .................................................................... :دوم اس تثناء اما 

 

 نکته:

 ن گرفتن موضوعیت دارد؟ یا طریقیت دارد؟آ یا اذ

ید که باید زوج آ   اختلاف است که آ یا باید مرد تصریح به اذن کند یا همین مقدار که علم به رضایت او پیدا شد کافی است. از ظاهر بعضی از عبارات بدست می

 اذن دهد و علم به رضایت او کافی نیست.

 .ظاهر این است که اذن موضوعیت نداش ته باشد

 توهم:

ای نگیرد چون  جازهاطلاق روایات، استیذان را به نحو مطلق افاده می کند و از دلیل "لاطاعة لمخلوق..." نمی شود همچین حقی را برای زن درست کرد که هیچ ا

اذن ندارد  زن اذن بگیرد بعد اگر مرد اجازه واصلا قبل اس تاذان هنوز مرد نهیی ندارد که زن مثلا به این دلیل استناد کند و او را اطاعت نکند. بلکه باید اول 

 با استناد به دلیل "لاطاعة لمخلوق ..." او را اطاعت نکند.

 مثلا اگر زن مس تطیع شد بر او واجب است استیذان کند اگر زوج اذن نداد خب اطاعت نکند و حج را بجا بیاورد.

 جواب توهم:

ب تعبدی قرار دهیم بعید است بلکه ظاهر این است که استیذان طریقی است برای اینکه به زن بفهمانند اس تفاده اینکه از روایات وجوب استیذان را یک وجو 

 که با شوهر مخالفت نکند. بیان اطلاقات در این است که زن به امر و نهیی مرد احترام بگذارد و او را مخالفت نکند.

 برود آ یا در این مقام می شود به دلیل "لاطاعة لمخلوق..." استناد کرد؟ چون اصلا در اینجااز طرفی فرض کنید زنی بدون اینکه به همسر خود چیزی بگوید حج 

 مخلوق امر و نهیی ندارد که در مقابل امر به حج قرار گرفته باشد.

برود  ه زن بدون اطلاق شوهر حجلذا کسانی که برای اذن موضوعیت قائل شدند و در جایی که شوهر اجازه ندهد از "لاطاعة.." اس تفاده می کنند در موردی ک

 د.یر چگونه مساله را درست می کنند؟ موضوع این دلیل جایی شکل می گیرد که شوهر امر یا نهیی داش ته باشد که در مقابل امر و نهیی شرعی قرار گ

 الا ان یقال...:

ر یعنی در جایی زن باید اذن بگیرد که بحث از واجب و حرام دمگر اینکه گفته شود وجوب اذن از همسر در غیر جایی است که واجب یا حرامی در بین باشد 

ند خوب است ک  بین نباشد به عبارتی اصل ادله وجوب استیذان انصراف دارند از مواردی که مقدمه واجب یا مقدمه حرام باشد. اگر این انصراف را کسی ادعا

ری از کلام س ید محمد رضا سیس تانی اس تظهار شود ظاهر کلام ایشان این است که حتی و دیگر استیذان هم لازم نخواهد بود که شاید این بیان انصراف مقدا

 1دلیلی که می گوید باید خروج زن با اذن باشد هم اطلاق ندارد. 

 اس تاد:

ن حق شوهر است ره ایظاهرا ادعای انصراف محل اشکال است در ادله گفته اند زوجه باید اذن بگیرد و منافاتی ندارد که لازم باشد در واجب هم اذن بگیرد بالاخ

ث ست و اگر اجازه نداد بحکه او اطلاع داده شود که خارج می شود که بعد از استیذان از دو حال خارج نیست یا اجازه می دهد که در این صورت حرفی نی 

 2 از دلیل "لاطاعة..." پیش می آ ید.

 لذا اگر برای اذن موضوعیت قائل شدیم لازمه اش این می شود که شود اطلاع دادن به شوهر لازم می شود و باید رعایت شود.

                                                           
 هذا اذا کان دلیل الحکم .... – 191ص  - 1
 شد.با : در ابتدای بحث اس تاد در فرضی بحث می کنند که اذن موضوعیت نداش ته باشد و در انتهاء بحث در فرضی بحث می کنند که اذن موضوعیت داش تهتذکر - 2
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 اما اس تثناء دوم:

طر به خروج شود یعنی اگر بخواهد در خانه باقی بماند به او ضرر و مشقت مورد دومی را که بیان کرده اند که اذن شوهر لازم نیست موردی است که زن مض

 وارد شود.

رد می ایکی از مثالهای این بحث در این است که اصلا برای زن زندگی کردن با شوهر در زیر یک سقف سخت شود یعنی از ناحیه خود شوهر به او ضرر و 

 شود.

 ود به اندازه ای که ضرورت اقتضاء می کند و به مقداری که زن ناشزه به حساب نیاید.گفته اند بر این زن جائز است از خانه خارج ش

 برای اس تفاده این جواز از سه قاعده امداد می گیرند؛

 قاعده اول: لا ضرر و لا ضرار .1

 قاعده دوم: نفی حرج .2

 قاعده سوم: ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه .3
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله 

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ....................... [باشد یضرر زن بر خروج حرمت:]دوم اس تثناء اما 

 1 .............................................. "ضرار لا و لاضرر: "اول قاعده اما 

 1 .......................................................................... :اول مناقشه 

 1 ...................................................................... :مناقشه جواب 

 1 .......................................................................... :دوم مناقشه 

 1 ............................................................................... :جواب 

  2 ......................................................................... :ییرگ جهینت 

 2 .................................................... :حرج قاعده: دوم قاعده اما و 

  2 ......................................................................... :ییرگ جهینت 

 

 [حرمت خروج بر زن ضرری باشد]اما اس تثناء دوم:

ر و مشقت ضر ورد دومی را که بیان کرده اند که اذن شوهر لازم نیست موردی است که زن مضطر به خروج شود یعنی اگر بخواهد در خانه باقی بماند به او م

 وارد شود.

ر وارد می وهر به او ضر یکی از مثالهای این بحث در این است که اصلا برای زن زندگی کردن با شوهر در زیر یک سقف سخت شود یعنی از ناحیه خود ش

 شود.

 گفته اند بر این زن جائز است از خانه خارج شود به اندازه ای که ضرورت اقتضاء می کند و به مقداری که زن ناشزه به حساب نیاید.

 برای اس تفاده این جواز از سه قاعده امداد می گیرند؛

 قاعده اول: لا ضرر و لا ضرار .1

 قاعده دوم: نفی حرج .2

 ا من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیهقاعده سوم: م .3

 اما قاعده اول: "لاضرر و لا ضرار"

 در این قاعده ممکن است از دو جهت مناقشه شود؛

 مناقشه اول:

 لا ضرر قاعده ای امتنان بر امت مسلمان است و اینکه اذن شوهر منتفی شود خلاف امتنان بر شوهر است.

 جواب مناقشه:

ال ح جانب امتنانی که در ضرب این قاعده ملاحظه شده است در مورد کسی است مثلا اگر وضو گرفتن در مورد فردی ضرری باشد ]ولو ضرر جزئی باشد[

وردی که این م اگر این فرد ضرر را تحمل کرد و وضو گرفت اگر قرار باشد وضوی او باطل باشد این حکم به بطلان خلاف امتنان می شود. به عبارتی در همان

ود متنان شقاعده جاری می شود حکم خلاف امتنان حاصل می آ ید. اما اگر با جریان قاعده لا ضرر در موردی فردی که لا ضرر در حق او جاری شده باشد ا

 در لاف امتنان در حق دیگران همو در مورد دیگرانی خلاف امتنان شود اشکالی ندارد. بلکه اگر مانند حدیث رفع در عبارت آ ن "عن امتی" می داشت شاید خ

نان ود امت صحت جریان قاعده دخیل می شد اما در این روایت و عبارت "عن امتی" ندارد لذا همین مقدار که در مورد کسی که در حق او قاعده جاری می ش

 باشد کافی است.

دلیلی  ق کسی که قاعده برای او جاری می شود امتنان باشد کافی است وخلاصه اینکه این قاعده برای همه امتنان باشد ثابت نیست بلکه همین مقدار که در ح

 بر اینکه قاعده لا ضرر را تخصیص زند و او را محدود به جایی کند که امتنان در حق همه باشد وجود ندارد.

 مناقشه دوم:

ر و عدمیه می شود. اگر قرار باشد اذن به خروج زن داده شود ضر بنابر مسلک مرحوم ش یخ که لا ضرر با نفی معنا می کنند این قاعده حاکم بر احکام وجودیه 

 بر مرد حاصل می آ ید لذا می شود همین قاعده را در حق مرد هم جاری کرد.

 جواب:

ن مانع از ز اگر ماندن در خانه برای زن ضرری باشد و به مقتضای این قاعده برای او حق خروج داده شود این ضرر بر مرد نیست. بله در صورتی که خروج 

 اس تمتاعات مرد باشد شاید ضرر تصویر پیدا کند اما اگر چنین فرضی نباشد اثبات ضرری بودن خروج زن، ثابت نیست.
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 نتیجه گیری:

 اولا اگر قاعده بر مبنای مرحوم ش یخ و .... که معنای آ ن را نفی گرفته اند و قاعده را حاکم بر ادله دیگر می دانند.

 بر مرد هم حاصل نیاید.ثانیا در جایی که ضرر 

 بر فرض ثبات این دو مقدمه قاعده لا ضرر در مورد بحث جاری می شود. خلاصه اثبات این قاعده فی الجمله صحیح است.

 : تطبیقاتی که این قاعده دارد عرفا ضرر و عدم المنفعت را شامل شود ولی با این وجود همچنان جای بحث و تامل وجود دارد.تذکر

 دوم: قاعده حرج:و اما قاعده 

 . .... ٍنْ حَرَج یني مي ي ْ فِي الد  1.... وَ ما جَعَلَ علَیَْکمم

منتهیی این را هم گفته اند که عمده تطبیقات این دلیل در روایات نفی حرج نوعی است یعنی خداوند در جعل گفته اند عمده دلیل برای مقام همین دلیل است 

وعا حرج نیست ن احکام این مطلب را که حرجی نباشد را لحاظ فرموده است. و این آ یه را ناظر به نفی حرج شخصی ندانس ته اند که اگر مثلا شارع حکمی را که

 ی همین حکم موجب حرج بر فردی می شود گفته اند آ یه کریمه این حرج را بر نمی دارد.جعل کرده است ولی گاه

 به عبارتی:

می خواهد  فردیدو نوع حرج وجود دارد اول حرج نوعی و دوم حرج شخصی است. آ نچه فقها در نفی حکم به آ ن فتوا می دهند حرج شخصی است لذا مثلا اگر 

ود حکم شبا آ ب سرد وضو بگیرد که نوعا برای افراد سخت است ولی فردی را فرض کنید که وضو گرفتن با این وضو برای او حرجی و سخت نیست. گفته می 

 کند.نسبت به این فرد رفع نشده است. اما یک حرج نوعی نیز وجود دارد که این حرج را خود شارع مقدس در جعل احکام لحاظ می 

شود بر آ ن برای نفی ب مرحوم روحانی در منتقی الاصول به بمناسبتی در این قاعده بر همین مبنا اشکال می کنند و می فرمایند این اصلا یک قاعده فقهیی نیست که 

 حرج شخصی تمسک کرد.

 ن مطلب روشن نیست.خلاصه می فرمایند برای اثبات قاعده حرج ]شخصی[ به این آ یه تمسک شده است که دلالت آ یه بر ای

 نتیجه گیری:

 س ید محمد رضا سیس تانی در اصل قاعده لاحرج اشکال کرده اند.

دانس ته اند که البته س ید محمد رضا نیز به  2آ یة الله سیس تانی در ضمن مسائل وضو به مناسبت راه اثبات قاعده لا حرج را آ یه کریمه "لا یکف الله نفسا الا وسعها"

 اشاره می کنند. این مطلب در کتاب خود

 

                                                           
بْ  87الحج :  - 1

ِ
ْ ا َ آَبیکمم لَّه نْ حَرَجٍ مي یني مي ي ْ فِي الد ْ وَ ما جَعَلَ عَلیَْکمم وَ اجْتبَاکمم هي هم ادي ي حَقه جهي وا فِي اللَّه دم نْ قبَْلم وَ فِوَ جاهي سْليمیَن مي م المْم هاکمم ََ وَ  ْ  راهمَ هم ولم شَهیداً علَیَْکمم سم هَداءَ  هذا ليیَكمونَ الره وَ تكَمونموا شم

ْ فنَيعْمَ المَْوْلی وَ مَوْلاکمم ي هم للَّه وا باي مم کاةَ وَ اعْتَصي لاةَ وَ آ تموا الزه  وَ نيعْمَ النهصیر علََی النهاسي فأَقَيمموا الصه
سْعَها لهَا ما كَسَبتَْ وَ عَلیَْها مَا اكْتَ  272البقرة :  - 2 لاه وم

ِ
م نفَْساً ا فم اللَّه یلا یمكَدي لتَْهم علََی الذه صْْاً كَما حَمَ

ِ
لْ عَلیَْنا ا مي هنا وَ لا تَحْ نْ نسَینا آَوْ آَخْطَأنْا رَب

ِ
ذْنا ا هنا لا تمؤاخي لنْا ما نَ سَبتَْ رَب مدي َ هنا وَ لا تحم نْ قبَْلينا رَب  مي

نا آنَتَْ مَوْلانا فاَ رْ لنَا وَ ارْحَمْ رینلا طاقةََ لنَا بيهي وَ اعْفم عَنها وَ اغْفي نا علََی القَْوْمي الْکافي ْ  نصُْم
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد 

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ............................................................... :یراخ مباحث بر یمرور 

 1 ............................................................. :خانه از زن خروج حرمت 

 1 ............................................ [حرام ترک یا واجب اداء:]اول اس تثناء 

 1 ................................................. [خروج به اضطرار:]دوم اس تثناء اما 

 1 ................................................... "ضرار لا و لاضرر: "اول قاعده اما 

 1 .............................................................................. :اول مناقشه 

 1 ........................................................................... :مناقشه جواب 

 2 ............................................. :جندب بن سمرة مورد در زراره تیروا 

 2 ................................................................. :بحث با تیروا ارتباط 

 

 وری بر مباحث اخیر:مر 

 حرمت خروج زن از خانه:

قهاء مانند ف  بحث به مناسبت به این جا رس ید که خروج زن بدون اذن همسر از خانه جائز نیست ولو خروج با اس تمتاعات زوج منافات نداش ته باشد. بعضی از

افات داش ته باشد و در غیر این مورد خروج زن را جائز دانس ته اند. مرحوم خویی این حرمت را به حالتی اختصاص داده اند که با اس تمتاعات و حقوق زوج من

 ولی مشهور و معظم فقهاء بر خلاف مرحوم خویی خروج زن را مطلقا جائز نمی دانند.

 از این حکم به حرمت دو مورد اس تثناء شده است.

 اس تثناء اول:]اداء واجب یا ترک حرام[

 شد مانند سفر حج و ... که در این موارد گفته شد اذن زوج واجب نیست و ادله این مطلب قبلا بیان شد.اداء واجب یا ترک حرامی متوقف بر خروج با

 اما اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

و مشقت  رضر  مورد دومی را که بیان کرده اند که اذن شوهر لازم نیست موردی است که زن مضطر به خروج شود یعنی اگر بخواهد در خانه باقی بماند به او

 وارد شود.

رد می ایکی از مثالهای این بحث در این است که اصلا برای زن زندگی کردن با شوهر در زیر یک سقف سخت شود یعنی از ناحیه خود شوهر به او ضرر و 

 شود. یا مثلا اگر همراه زوج بماند از ناحیه او مورد ضرب و ش تم واقع شود.

 خارج شود به اندازه ای که ضرورت اقتضاء می کند و به مقداری که زن ناشزه به حساب نیاید.گفته اند بر این زن جائز است از خانه 

 برای اس تفاده این جواز از سه قاعده امداد می گیرند؛

 قاعده اول: لا ضرر و لا ضرار .1

 قاعده دوم: نفی حرج .2

 ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیهقاعده سوم: "حلیت بر مضطر الیه"  .3

 اما قاعده اول: "لاضرر و لا ضرار"

 مرحوم ش یخ انصاری در مورد قاعده لاضرر اینگونه می فرمایند:

ت جعل عمفاد قاعده لا ضرر چنین است؛ آ ن حکمی که منشا ضرر باشد در شریعت جعل نشده است. یعنی وجوب و حرمتی که منجر به ضرر شود در شری

 نشده است.

 ر باشدظدر رابطه با قاعده لاضرر نظریات دیگری هم وجود دارد اما شاید آ ن نظری که شاید و اکثر محققین با اندکی اختلاف پذیرفته باش ند همین ن

خروج زن  لاضرر تمسک شود و حرمتدر این قاعده ممکن است از دو جهت مناقشه شود؛ یعنی بنابر همین مبنای مرحوم ش یخ انصاری اگر قرار باشد به قاعده 

 بدون اذن برداش ته شود از دو جهت مورد اشکال است:

 مناقشه اول:

 لا ضرر قاعده ای امتنانی بر امت مسلمان است و اینکه حکم وجوب اذن شوهر منتفی شود خلاف امتنان بر شوهر است.

 جواب مناقشه:

مورد چه کسی است؟ مثلا اگر وضو گرفتن در مورد فردی ضرری باشد ]ولو ضرر جزئی باشد[ جانب امتنانی که در ضرب این قاعده ملاحظه شده است در 

مان موردی ه حال اگر این فرد ضرر را تحمل کرد و وضو گرفت اگر قرار باشد وضوی او باطل باشد این حکم به بطلان، خلاف امتنان می شود. به عبارتی در

 حاصل می آ ید.  که این قاعده جاری می شود حکم خلاف امتنان
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شکالی ان شود الذا همین مقدار که اگر با جریان قاعده لا ضرر در موردی فردی که لا ضرر در حق او جاری شده امتنان باشد و در مورد دیگرانی خلاف امتن

 ندارد. 

د دیگران هم در صحت جریان قاعده دخیل می ش بله اگر در روایات مستند این قاعده مانند حدیث رفع عبارت "عن امتی" می بود شاید خلاف امتنان در حق

لذا همین مقدار  اردیعنی باید امتنان به نحوی تصویر شود که برای همه امتنان باشد و الا اشکال حاصل می آ ید. اما در این روایت، عبارت "عن امتی" وجود ند

 که در مورد کسی که در حق او قاعده جاری می شود امتنان باشد کافی است.

ت و دلیلی سه اینکه این قاعده برای همه امتنان باشد ثابت نیست بلکه همین مقدار که در حق کسی که قاعده برای او جاری می شود امتنان باشد کافی اخلاص

 بر اینکه قاعده لا ضرر را تخصیص زند و او را محدود به جایی کند که امتنان در حق همه باشد وجود ندارد.

 روایت زراره در مورد سمرة بن جندب:

 این قاعده لا ضرر اس تفاده شده است نیز می توان این را اس تفاده کرد که امتنان طرفینی نیست چون جریان از این قرار بود که؛که از آ ن  حتی در روایتی

  ْابيناَ عَنْ عَب ي عَنْ آَبيیهي عَنْ بعَْضي آَصْحَ دَ بْني آَبِي عَبْدي اللََّّ دي بْني بنُْدَارَ عَنْ آَحْمَ ُّ بْنُ مُحَمَّ ي بْني علَِي نَّ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قاَلَ  دي اللََّّ
ن
: ا

نَ الَْْنصَْاري فکََانَ يَي  لیَْهي فِي جَوْفي مَنْْيلي رَجُلٍ مي
ن
رَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عذَْقٌ وَ کَانَ طَريیقُهُ ا نَ الَْْنْ يسَمُ ذْنٍ مي

ن
هي بيغَیْري ا لَی عذَْقي

ن
لَ لَهُ الَْْنصَْارييُّ صَاريي ي فقََاءُ وَ یدَْخُلُ ا

نْ فقََ  تَأذْي ذَا دَخَلتَْ فاَس ْ
ن
ئنَاَ علَیَْهَا فاَ بُّ آَنْ تفَُاجي ئنُاَ علََی حَالٍ لَا نُحي رَةُ لَا تزََالُ تفَُاجي لَی عذَْقِي قاَلَ فشََکَا ایَا سَمُ

ن
نُ فِي طَريیقٍ وَ هُوَ طَريیقيي ا تَأذْي  لَْْنصَْارييُّ الَ لَا آَس ْ

نَّ فلَُانًا قدَْ شَ 
ن
ي صلی الله علیه و آ له فأَتَََهُ فقََالَ لَهُ ا لیَْهي رَسُولُ اللََّّ

ن
ي ص فأَرَْسَلَ ا لَی رَسُولي اللََّّ

ن
ذْنيهي ا

ن
ي بيغَیْري ا َّكَ تمَُرُّ علَیَْهي وَ علََی آَهْلهي نْ علَیَْهي کَاكَ وَ زَعَََ آَن تَأذْي  فاَس ْ

ذَا آَرَدْتَ آَنْ تدَْخُلَ 
ن
ي صلی الله علیه و آ له خَل ي عَ ا لَی عذَْقِي فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ

ن
نُ فِي طَريیقيي ا تَأذْي ي آَس ْ  مَکَاني ذَذَا وَ نْهُ وَ لَََ مَکَانهَُ عذَْقٌ فِي فقََالَ یَا رَسُولَ اللََّّ

ةٌ فِي مَکَاني ذَذَا وَ ذَذَا فأَبَََ فقََالَ خَل ي عَنْهُ وَ  ذَذَا فقََالَ لَا قاَلَ فلََََ اثنْاَني قاَلَ لَا آُريیدُ فلَََْ یزََلْ یزَيیدُهُ  ةَ آَعْذَاقٍ فقََالَ لَا قاَلَ فلََََ عَشَرَ  مَکَانهَُ لَََ  حَتیَّ بلَغََ عَشَرَ

رَ وَ لَا  َّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَ ن
ن
ي ص ا ارَ علََی عذَْقٌ فِي الجَْنَّةي قاَلَ لَا آُريیدُ فقََالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ َ ي صلی الله علیه و آ له فقَُ   ضري َا رَسُولُ اللََّّ نٍ قاَلَ ثَُُّ آَمَرَ بِي ليعَتْ مُؤْمي

ئتَْ. ي صلی الله علیه و آ له انطَْليقْ فاَغْريسْهَا حَیْثُ شي لیَْهي وَ قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ
ن
َا ا يَ بِي  1ثَُُّ رُمي

 حاصله:

ود خ سمرة بن جندب شجری داشت که ممر او از دار انصاری می گذشت که اگر می خواست از شجر خود اس تفاده کند باید از دار انصاری می گذشت و او 

وارد دار انصاری می شد انصاری از او نزد پیامبر صلی الله علیه و آ له شکایت کرد و حضرت سمره را خواستند و فرمودند را ذوالحق می دانست و بدون اذن 

یاندازد. حضرت ب  باید اذن بگیرد اما او امتناع کرد و خلاصه اینکه منجر شد به این که حضرت دس تور دادند انصاری درخت سمره را قطع کند و از خانه بیرون

 این روایت فرمودند: "لا ضرر و لا ضرار علی مومن". در ذیل

 ارتباط روایت با بحث:

ندن ک همانطور که در روایت دیده می شود این حکم حضرت امتنان بر انصاری شد و سمرة بن جندب از درخت خود محروم شد حتی قبل از اینکه حکم به 

اعده لا ضرر قدرخت او شود حضرت به سمره دس تور می دهند که باید اذن بگیرد و این خود نوعی تضییق است و امتنان در حق او نیست. لذا لزومی ندارد که 

 بر تمام اطراف امتنان باشد.
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 ادامه مرور بر مباحث اخیر:

 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

را این  که به آ ن تمسک کرده اند. به این تقریب که مشهور مفاد قاعده لا ضرربرای تجویز خروج راههایی بیان شده است من جمله اس تفاده از قاعده لا ضرر است 

رانی هم از ایشان گدانس ته اند که حکمی که منشأ  ضرر باشد را شارع جعل نکرده است. و این همان مبنایی است که مرحوم ش یخ انصاری آ ن را بیان کرده اند و دی

 تفاوت هستند اما در نتیجه تقریبا متحد شده اند.پیروی کرده اند ولو مقداری در تقریب قاعده م 

 گفته شد که برای اس تفاده از قاعده لا ضرر دو اشکال وارد شده است که اشکال اول و جواب از آ ن را در جلسه قبل بیان کردیم.

 اما مناقشه دوم:

شت اما در این مناقشه تقریب به شکلی است که در هر دو در مناقشه قبل تعارض بین ضرر در یک طرف و امتنان در طرف دیگر بود که جواب از آ ن گذ

 طرف، ضرر تصویر می شود و اگر قرار باشد این قاعده برای دفع ضرر در یک طرف جاری شود چرا در طرف دیگر جاری نشود؟!

 ه است؛در تنبیهات و فروعات قاعده لا ضرر این اشکال مطرح شده و از آ ن جواب داده اند و مثالی برای آ ن بیان شد

ه همسایه ب فردی می خواهد در خانه خود چاهی را حفر کند که اگر چاه حفر نکند نوعی ضرر بر او حاصل می آ ید. از طرفی اگر چاه را حفر کند موجب ضرر

 می شود مثلا دیوار خانه همسایه ترََک می خورد یا نمناک می شود و یا ....

ومت دارد بر احکام عدمیه هم حکومت دارد. مقصود از احکام وجودیه این است که اگر قرار باشد حکمی قاعده لا ضرر همان طور که بر احکام وجودیه حک

ته ش  موجب ضرر شود شارع این حکم وجودی را بر می دارد و مقصود از احکام عدمی جایی است که اگر عدم حکمی موجب ضرر شود آ ن عدم حکم هم بر دا

ار نکند و در نتیجه این حکم نکردن، ضرر به دیگری حاصل آ ید قاعده این نوع ضرر را هم بر می دارد لذا حکم حرمت می شود یعنی اگر شارع حکم به حرمت اضر 

 اضرار ثابت می شود.

 تطبیق:

شد برای قرار بااز طرفی ماندن در خانه برای زن ضرر باشد و حکم به ماندن او در خانه حکمی ضرری می شود و قاعده آ ن را بر می دارد. از طرفی دیگر اگر 

ضرر  زن ترخیص داده شود به این معنا که "زن می تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود" در حقیقت در محدوده حق زوج تصرف شده است و این نیز

 است.

افتاد باید  و وقتی که قاعده از کاریکی از نظریاتی که در تعارض ضررین مطرح است می گوید: قاعده از کار می افتد چون لازمه اجرای آ ن تعارض شده است 

 به همان اطلاقی که می گوید اذن شوهر لازم است مراجعه کرد

 جواب:

روج زن خاگر ماندن در خانه برای زن ضرری باشد و به مقتضای این قاعده برای او حق خروج داده شود اصلا این ضرر بر مرد نیست. بله در صورتی که 

 اید ضرر تصویر پیدا کند اما اگر چنین فرضی نباشد اثبات ضرری بودن خروج زن، ثابت نیست.مانع از اس تمتاعات مرد باشد ش

 نتیجه گیری:

 اولا اگر قاعده بر مبنای مرحوم ش یخ و .... که معنای آ ن را نفی گرفته اند و قاعده را حاکم بر ادله دیگر می دانند.

 ثانیا در جایی که ضرر بر مرد هم حاصل نیاید.

 ات این دو مقدمه قاعده لا ضرر در مورد بحث جاری می شود. خلاصه اثبات این قاعده فی الجمله صحیح است.بر فرض ثب

 : تطبیقاتی که این قاعده دارد عرفا ضرر و عدم المنفعت را شامل شود ولی با این وجود همچنان جای بحث و تامل وجود دارد.تذکر
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم
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 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد 

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ................................................................. :حرج ینف قاعده اما 

 1 ....................................................... :ینوع حرج یا شخصی حرج 

 

 ه مرور بر مباحث اخیر:ادام

 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده "لاضرر":

 اما مناقشه دوم:

ب می توان چنین وااشکال دومی که بر تطبیق قاعده لا ضرر وارد شده این بود که دو ضرر با هم تعارض می کنند لذا در مقام قاعده مذکور جاری نمی شود. در ج

ه کاینکه زن از خانه خارج شود معلوم نیست که واقعا ضرر بر زوج شکل گیرد خلاصه صدق ضرر در این مورد خیلی روشن نیست و فرقی هم نمی کند گفت: 

از خانه ن ذبا حق اس تمتاع او منافات داش ته باشد یا نداش ته باشد چون ضرر آ ن زمانی است که در مال یا نفس شخص نقصانی حاصل شود و اینکه زن بدون ا

خارج شود ممکن است عروض نقصان صدق نکند ولو ممکن است عدم المنفعت صدق کند. از این نظر ممکن است قاعده در حق زن جاری شود و حرمت 

 خروج را در مورد او محدود کند مانند سائر اطلاقاتی که به سبب لاضرر محدود می شوند در این مورد هم محدودیت حاصل شود.

 حرج: اما قاعده نفی

لکه آ ن حرجی فت بیعنی اگر قرار باشد زن در خانه بماند و مرد برای او اذن در خروج ندهد برای زن حرج پیش می آ ید. البته نمی شود حرج را علی الاطلاق گ

 محل بحث می باشد که لا یتُحمّل عادةَ.

... که اصلا بحث از ضرر نیست اما چون مس تلزم حرج و سختی زیادی است مانند سایر مواردی که به این قاعده تمسک می شود مانند روزه و وضو و نماز و 

 به این قاعده تمسک می کنند و حکم را اعم از وجوب یا حرمت مرتفع می کنند.

بین کلمات  ندارد. اما دربعضی از بزرگان مانند مرحوم روحانی در منتقی الاصول جلد چهارم این قاعده را مطرح کرده اند و فرموده اند این قاعده دلیل معتبری 

 متقدمین به این قاعده تمسک شده است و در بس یاری از موارد حکم را به سبب همین قاعده بر می دارند.

 حرج شخصی یا حرج نوعی:

ت به این معنا ارج اسدر کلام بعضی از بزرگان چنین آ مده است که گاهی قاعده نفی حرج به عنوان حکمت مطرح می شود که فعلا این بیان از محل بحث ما خ

ضو در صورتی و  که شارع مقدس بخاطر نفی حرج بعضی از احکام را جعل نکرده است و و بعضی از احکام را محدود و مقید کرده است مثلا در آ یه کریمه تیمم و

است که در روایات  که قصر شده است تخفیف که مکلف نتواند وضو بگیرد حکم به تیمم منتقل شده است و این خود نوعی تخفیف است یا در مورد نماز مسافر

 به بعضی از این جهات اشاره شده است. اما این بیانات را نمی شود به عنوان یک قاعده برداشت کرد چون خود شارع بیان کرده است.

ده و حرج را برای اتیان آ ن اعمال حکم کر اما در طرف مقابل هم احکامی وجود دارد که شارع در آ نها بخاطر مصالحی تخفیف قائل نشده است و تا حدی عسر 

 است. خلاصه این که این موارد حکمت ها و مصالحی است که به دست مکلف نیست.

ت از حرج سپس آ ن نفی حرجی که به عنوان قاعده اس تفاده می شود و فقهاء بواسطه آ ن فتوا می دهند و آ ن را به عنوان دلیل حکم مطرح می کنند عبارت ا

 اگر برای شخصی روزه حرج باشد وجوب روزه از او برداش ته می شود ولو همین روزه برای شخص دیگری حرج نباشد.شخصی که مثلا 

رچه مرحوم خواهد شد. گاما اینکه آ یا از ادله باب نفی حرج می شود هر دو نوع حرج را اس تفاده کرد و هر دو مورد شخصی و نوعی را نفی کرد بجای خود بحث 

 صاحب عوائد ادله ای را اقامه می کنند که در آ نها نفی حرج نوعی شده است اما باید در این ادله و کلا در این مورد دقت بیشتری شود.
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 عــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم اجمعینالحمـد لله رب ال

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  /اه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه ی تحدید نسل/ ر هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

رص مانع حق ثالث:]اس تفاده از ق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه

 / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروج( IUDسوم: لولب ) اس تمتاع مرد می شود[  / راه

 
 1 .......................................... :حرج ینف: دوم قاعده 

 1 .......................... :حرج لا قاعده اثبات یبرا مشهور ادله اما 

   1 ...................................................... :تیاآ 

 2 ............................................... :اس تدلال وجه 

 2 ................................... :هیآ   نیا به اس تدلال در اشکال 

 

 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 ]اضطرار به خروج[اس تثناء دوم:

 نفی حرج: دوم: قاعده

ذن همسر را مرتفع کرد یا آ یا می شود توسط این قاعده وجوب ماذون بودن زن را در خارج شدن از خانه را بر آ یا می شود با این قاعده حرمت خروج زن بدون ا

 داشت؟

متثال آ ن موجب ا در جلسه قبل بیان شده که بنا بر نظر مشهور که قاعده حرج را قبول کرده اند و تقریب قاعده حرج را چنین بیان می کنند که هر تکلیفی که

 د به اندازه ای که عادةَ تحمل آ ن مشکل باشد با این قاعده مرتفع می شود.حرج شخصی شو 

 ردشکالاتی را به آ ن واا همانطور که قبلا هم گفته شد بعضی از بزرگان در اصل ثبوت این قاعده اشکال کرده اند و بعد از اینکه ادله این قاعده را متعرض شده اند

مان مقدار ثابت نیست بلکه باید در هر موردی اگر نص خاصی اقامه شده است به ه کلی عده به عنوان قاعدهاقجه گفته اند دلیلی بر اثبات این کرده اند. در نتی

 .که شاید این موارد بیشتر در باب صوم و صلاة و وضو و .... آ مده باشدبعضی از موارد نفی حرج منصوص است . در دش لئاق

 طرابعضی از ادله که به نفی حرج اشاره یا تصریح شده است نوعا چنین است که حرج نوعی را مطرح کرده اند به این شکل که شارع خواس ته است بخدر 

ه است که تسهیل تیعنی ولو اینکه می توانس ته است این تسهیل را لحاظ نکند ولی با این وجود خواس   بعضی از امور را بر عباد ساده قرار دهد ،مصلحت تسهیل

ای در این بحث وجود دارد این است که این س بک و س نگین کردن ها به دست مکلف نیست بلکه تماما به دست شارع . نکته و یسر را بر عباد منظور کند

ار مصلحت تسهیل را هم اندازه گیری کرد بعد مثلا بین آ نها تعارض و تزاحم بر قرار کرد اصلی عبادت را بدست آ ورد و مقداست یعنی نمی شود مقدار مصلحت 

ته جعل شده است که برای مسافر نماز شکس  وان تنظیر نماز قصر و تمام را مثال زد این بحث شاید بشود به عنبرای . قط بدست شارع استنمی شود بلکه این ف

 از یک طرف.ین ا .البته این جعل هم به صورت وجوب است نه اینکه به صورت ترخیص باشد

که همان حکم  ولی دلیلی باشدبه مکلف گفته شود که حکم به صورت مطلق جعل شده است است که  اینکه مورد کلام است آ ن نفی حرجی طرف دیگر در 

ود حال در این مقام بشمورد عسر و حرج قرار داده باشد یعنی اگر قرار باشد مکلف همین حکم مطلق را اتیان کند موجب عسر و حرج او می شود مطلق را 

 حرجی برای آ ن شخصی که این حکمکه اگر این حکم باعث حرج شد ر مقام قاعده ای را ملاحظه فرموده است رع درد که مثلا گفته شود شاقاعده ای را ادعا ک

 این همان مدعای مشهور است برای اثبات قاعده حرج!و  .از این به حرج شخصی تعبیر می شودو است این حکم جعل نشده است 

فرموده اند که اگر مکلف بخواهد احتیاط مقدمه چهارم .... در حجیت مطلق ظن و مقدمات انسداد و مرحوم روحانی به مناسبت چهارم  جلدمنتقی الاصول در 

ن اگر ظن چولذا از مقدماتی می شود که باید مطلق ظن حجت باشد و در همین مقام قاعده حرج را مطرح کرده اند کند مس تلزم عسر و حرج برای او می شود 

ادله ای  و د تنبیهیی مس تقل در رابطه با نفی حرج می شوندبعد از این بیانات وار ایشان  .و مس تلزم عسر و حرج می شود حکم به احتیاط کردباید حجت نباشد 

 را متعرض شده اند؛

 مشهور برای اثبات قاعده لا حرج: ادلهاما 

 آ یات:

 َا یا ینَ  آَيُّه ذا آ مَنوُا الذذ
ِ
لَی  قُمْتُْ  ا

ِ
لاة   ا لوُا الصذ یکَُمْ  وَ  وُجُوهَکُمْ  فاَغْس  لَی  آَیدْ 

ِ
ق   ا کُمْ  امْسَحُوا وَ  المَْراف  لَی  آَرْجُلکَُمْ  وَ  ب رُؤُس 

ِ
نْ  وَ  الْكَعْبَیْن   ا

ِ
هذرُوا جُنبُا   كُنْتُْ  ا نْ  وَ  فاَطذ

ِ
 ا

نْکُمْ  آَحَد   جاءَ  آَوْ  سَفَر   علَی وْ آَ  مَرْضى كُنْتُْ  نَ  م  تُُ  آَوْ  الغْائ ط  م  دُوا فلََْ  الن  ساءَ  لامَس ْ مُوا ماء   تََ  با   صَعیدا   فتَیََمذ کُمْ  فاَمْسَحُوا طَی   نْهُ  آَیدْیکُمْ  وَ  ب وُجُوه  ُ  یرُیدُ  ما م   اللّذ

نْ  علَیَْکُمْ  ل یَجْعَلَ  ذ  وَ  ه  رَكُْ ل یُطَ  یرُیدُ  لك نْ  وَ  حَرَج   م   1.تشَْكُرُون لعََلذکُمْ  علَیَْکُمْ  ن عْمَتَهُ  ل یُت 
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 اس تدلال:وجه 

ُ  یرُیدُ  مااس تدلال به آ یه کریمه عبارت آ خر آ یه است که فرموده است: "وجه  نْ  علَیَْکُمْ  ل یَجْعَلَ  اللّذ   "ه  رَكُْ ل یُطَ  یرُیدُ  لك نْ  وَ  حَرَج   م 

در  ومکلف مریض یا مسافر باشد حکم تیمم را آ ورده اند و عسل چگونه است که اگر  از اینکه خداوند متعال در صدر آ یه تشریح فرموده است که وضوبعد 

 .آ مده استله ادامه این جم

 .شدمکلفین را به زحمت انداخته باوجه اس تدلال اینگونه می شود که خداوند متعال اینگونه اراده نکرده است که  خود این جمله مس تقلا لحاظ شوداگر 

 لذا می شود از این مطلب اینگونه اس تفاده کرد که اگر حکمی بهکلفین در حرج واقع نشوند متعال این جهت را ملحوظ فرموده است که میعنی خداوند خب 

 .با اس تفاده از این عبارت گفته شود این حکم جعل نشده استمکلفین حرج داشت بعض از صورت مطلق جعل شده بود و برای 

 اس تدلال به این آ یه: رداشکال 

 یرُیدُ  لك نْ  وَ صدر آ یه که در مورد طهارت است و ذیل نیز فرموده است: "]کریمه و ذیل آ یه اما صدر  می شد این اس تدلال را پذیرفت تنها همین جمله می بوداگر 

یمم را جعل ت و بعد از آ ن و غسل را بعد از آ ن آ ورده است وقتی حکم وضو را جعل کرده است متعال در آ یه مانع از اس تدلال به آ یه می شود! خداوند  ["ه  رَكُْ ل یُطَ 

 ولکن خداوند متعال اراده کرده است که آ نها را پاک کند "ولکن لیطهرك" کرده است نظرش بر این نبوده است که مکلف را به زحمت بیاندازد

اهری یا ظهر صورت گویا آ یه می خواهد بفرماید مقصود از این تکالیف این نیست که مکلف به زحمت بیافتد بلکه مقصود این است که مکلف طهارت ]در 

ل که هدف از این زحمات این است که طهارت حاصیعنی ولو مکلف مقداری به زحمت واقع می شود اما هدف به زحمت انداختن او نیست بلپیدا کند  [باطنی

 این بیان آ یه از مقام بیان اینکه بخواهد حکم حرجی را بر دارد اجنبی می شودبا  .برای رس یدن به آ ن مصلحت عالی این مقدار از زحمت اشکالی نداردو . شود

بلکه هدف  ستنی  ولو تکالیف مقداری زحمت و حرج داش ته باشد ولی هدف از جعل این تکالیف به زحمت انداختن مکلفینبلکه آ یه در این مقام است که 

 تطهیر مکلف است.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد 

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ............................................................... :حرج ینف: دوم قاعده 

 1 ...................................... :لاحرج قاعده اثبات یبرا مشهور ادله اما 
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   1 ............................................................................... :اول هیآ 
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 2 ......................................................... :اس تدلال وجه در اشکال 

 2 .......................................................................... :اول احتمال 
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 2 ......................................................................... :سوم احتمال 

 

 ئات از حرمت خروج زن:اس تثنا

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده دوم: نفی حرج:

 اما ادله مشهور برای اثبات قاعده لاحرج:

 آ یات:

 آ یه اول:

 َا یا ينَ  آَيُّه ذا آ مَنوُا الَّذ
ِ
لَی  قُمْتُْ  ا

ِ
لاة   ا لوُا الصذ يكَُْ  وَ  وُجُوهَكُْ  فاَغْس  لَی  آَیدْ 

ِ
ق   ا كُْ  امْسَحُوا وَ  المَْراف  لَی  آَرْجُلكَُْ  وَ  ب رُؤُس 

ِ
نْ  وَ  الْكَعْبَیْن   ا

ِ
هذرُوا جُنبُا   كُنْتُْ  ا نْ  وَ  فاَطذ

ِ
 ا

نْكُْ  آَحَد   جاءَ  آَوْ  سَفَر   علَی آَوْ  مَرْضى كُنْتُْ  نَ  م  تُُ  آَوْ  الغْائ ط  م  دُوا فلََْ  الن  ساءَ  لامَس ْ مُوا ماء   تََ  با   صَعیدا   فتَیََمذ كُْ  حُوافاَمْسَ  طَی   نْهُ  آَیدْيكُْ  وَ  ب وُجُوه  ُ  يرُیدُ  ما م   اللّذ

نْ  علَیَْكُْ  ل یَجْعَلَ  ذ  وَ  ل یُطَه  رَكُْ  يرُیدُ  لك نْ  وَ  حَرَج   م   1.تشَْكُرُون لعََلذكُْ  علَیَْكُْ  ن عْمَتَهُ  ل یُت 

 احتمال اول در آ یه:

ود چنین اس تفاده می شبحث در آ یه مبارکه وضو و غسل و تیمم بود که در ذیل آ یه آ مده است "ما يرید الله لیجعل علیك من حرج" ادامه دارد که آ یا از اين آ یه 

ا افاده دلال کرد به اين صورت که قاعده ای کلی ر کرد که قاعده لاحرج در حرج های شخصی هم ثابت است؟ آ یا می شود از اين آ یه برای قاعده نفی حرج اس ت

 دهد و حتی احکامی را که در آ ن حرج نوعی نیست را هم شامل شود؟

 يکی از احتمالات در آ یه در جلسه قبل بحث شد که بنابر اين احتمال، در اس تدلال به آ یه اشکال شد.

 احتمال دوم در آ یه:

رج" ناظر به جعل تیمم و عدم وجوب وضو و غسل باشد. یعنی وقتی که مکلف در سفر است و آ ب پیدا نمی کند جمله شریفه "ما يرید الله لیجعل علیك من ح

ه جعل تیمم می شود و بلازم نیست خود را برای طلب آ ب به زحمت بیاندازد بلکه تییم او را کفایت می کند. بنا بر اين تقریب عبارت "و لکن يرید لیطهرك" ناظر 

 به نفی وجوب وضو و غسل می شود.عبارت قبل ناظر 

ست که مکلف اسوال اين است که آ یا می شود از آ یه به طور کلی قاعده نفی حرج را اس تفاده کرد؟ گاهی اشکال می شود به اینکه شارع در يک مورد فرموده 

شد آ یا مثلا در باب صوم و حج اگر دلیل بر نفی حرج بارا بخاطر وضو و غسل به زحمت نیانداخته است آ یا می شود از اين مطلب حك کلی اس تفاده کرد؟! یا 

 می شود از آ نها به ساير احکام تعدی کرد؟!

د شظاهر اين است که اطمینان به عدم خصوصیت مشکل است اين احتمال وجود دارد که ممکن است در بعضی از احکام خصوصیت ها و مصالح مهمه ای با

ب دانس ته باشد. و تشخیص اين مطلب نیز به دست شارع است و مکلف در اين زمینه اطلاعات و معلوماتی که در صورت حرج هم تحصیل آ ن را شارع واج

 ندارد.

ه بعدا ک ممکن است گفته شود که جمله ای که در آ یه آ مده است ولو حکمت است ولی به صورت کلی بیان شده است. آ یا می شود از اين آ یه و آ یات ديگری

 ا برداشت کرد که خداوند متعال نمی خواند مکلف را در حرج قرار دهد؟ مطرح خواهد شد اين کلیت ر 
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 در نتیجه:

باشد که ثابت  آ یه چون در اين آ یه دو احتمال وجود دارد و احتمال اول متیقن از محل بحث خارج است لَّا بر فرض تسلیم که احتمال دوم یا احتمالات ديگری در

 آ یه پدید می آ ید که به سبب آ ن آ یه از محل اس تدلال برای اين قاعده خارج می شود. باش ند با وجود احتمال اول نوعی اجمال در

 آ یه دوم:

  ُْه  هُوَ اجْتبَاك اد  دُوا فِ  اللّذ  حَقذ جِ  نْ قَ وَ جاه  بْراهیَم هُوَ سََذاكُُ المُْسْل میَن م 
ِ
َ آَبیكُْ ا لَّذ نْ حَرَج  م  ين  م  سُولُ شَهیدا  هذا ل یَ  وَ فِ بْلُ وَ ما جَعَلَ علَیَْكُْ فِ  ال   كُونَ الرذ

للّذ  هُوَ مَوْلاكُْ  مُوا با  كاةَ وَ اعْتَص  لاةَ وَ آ توُا الزذ  2وَ ن عْمَ النذصیر.  فنَ عْمَ المَْوْلیعلَیَْكُْ وَ تكَُونوُا شُهَداءَ علََی النذاس  فأَقَیموُا الصذ

 وجه اس تدلال:

نْ حَرَج " و در اين آ یه بحث از حك خاصی نیست و اين عبارت ظهور در اين مطلب دارددر اين آ یه به صورت کلی فرمود ين  م  ه ک ه اند: "وَ ما جَعَلَ علَیَْكُْ فِ  ال  

 در دين اسلام حکمی حرجی جعل نشده است.

 اشکال در وجه اس تدلال:

 نما الغایات المهمة الشریفة المترتبة علیها. و يحتمل ان يراد منها ما ذكرناه فِ سابقتیها من انها لبیان ان الغرض من  الأحکام لیس جِة الحرج، و ا 

رید به جِاد آأ و لو سلمت انها فِ حد نفسها ظاهرة فِ الأول، فلا بد من رفع الید عن ذلك، لأنها واردة فِ الجهاد، و هو من آأظهر مصادیق الحرج، سواء 

  لا يرتفع بدلیل نف  الحرج لو ثبتت قاعدته، كما لا يرتفع وجوب جددي  السهو برفع النس یان.الكفار آأو جِاد الن فس. و قد عرفت ان مثل هذا الحك

لا للزوم خروج موردها، و هو مس تهجن، فتحمل علی ما احتملناه من انها لبیان ت ير جعل هذه ب و علیه، فلا يمكن ان يراد بال یة نفي الحك الحرجي، و ا 

لی المصالحالأحکام  یصالهم ا  یقاع المکلفین فِ الحرج و المشقة، بل المقصود ا  المجهولة  المش تملَّ علی الکلفة بخصوصیاتها آأو بمجموعها، و انه لیس المقصود ا 

 3ليُّم.

 حاصله:

 احتمال اول:

وجود دارد یعنی ممکن است آ یه در اين مقام باشد که خداوند متعال در جعل احکام نظر به اين ندارد که مکلف را در اين آ یه نیز احتمالی که در آ یه اول بیان شد 

 به زحمت بیاندازد.

 اس تاد:

ندارد که  دوجو  انصاف اين است که اين احتمال در اين آ یه خلاف ظاهر است چون در آ یه اول صدر و ذیل آ یه شاهد بر اين احتمال بود اما در اين آ یه شاهدی

 اين احتمال وجِیی پیدا کند.

 در اس تدلال به آ یه، اشکال ديگری نیز وارد کرده اند؛

 احتمال دوم:

 از صدر آ یه که در مورد جِاد وارد شده است می شود قرینه ای را کشف کرد که همان بیان در آ یه اول در اين آ یه نیز جاری شود؛

ای نفی حرج باشد مورد خود آ یه که جِاد باشد را اولا برمی دارد چون جِاد در هر صورت حرج دارد و نفی حرج اگر قرار باشد اين عبارت در اين آ یه به معن

ين صحیح نیست. و ا در مورد جِاد اين است که بکلی مرتفع شود. لَّا اگر قرار باشد عبارت در آ یه نفی حرج را افاده دهد مورد خود همین آ یه را مرتفع می کند

ی رمعنای عبارت را در اين بدانیم که خداوند متعال از جعل اين احکام هدفش اين نیست که مکلف را به حرج قرار دهد بلکه غایات و مهمات ديگدر نتیجه باید 

 در نظر دارد که اين احکام را جعل کرده است.

 اس تاد:

ر دهیم برای اين احتمال انصاف در اين است که اين ظهور سازی صحیح گرچه اين احتمال در عبارت وجود دارد اما اینکه صدر آ یه و مورد جِاد را بخواهیم قرا

اد باشد جِ نیست. یعنی اینطور نیست که چون اين عبارت در ذیل بیانات جِاد وارد شده است پس معنای اینچنینی داش ته باشد چون ممکن است آ یه در مورد

 ولی با اين وجود همچنان معنای نفی حرج اس تفاده شود.

 وم:احتمال س

 ایشان احتمال ديگری را نیز در آ یه بیان کرده اند؛

  و عبادته و  دو لكن يمكن ان یس تظهر من ال یة الشریفة بملاحظة الصدر و الَّیل معنی آ خر، و هو: آأن اللّذ س بحانه و تعالی آأمر آأولا بالركوع و السجو

تیانه علی آأصوله، فان ما جعله اللّ  س بحانه لیس بحرجي، بل شریعة س فعل الخیر، ثم آأمر بالمجاهدة فِ امتثال هذه الأحکام و عدم التواني فی  هلَّ سَحة ها و ا 

لی بیان ان دين  ذا كان مس تلزما للحرج، بل نظرها ا  لی نفي الحك الثابت بمقتضی دلیله ا  براهیم. فلا نظر فِ ال یة الكريمة ا  للّ  س بحانه المجعول او هي ملَّ ا 

 4بعض الأدیان السابقة التي كانت تتضمن الأحکام الشاقة التي یعسر تحملها. فعلا واسع سهل لیس بحرجي، فِ قبال
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 حاصله:

قه اصلا حرجی باز اين آ یه و آ یات ديگر اینگونه بدست می آ ید که خداوند متعال دين سهل و آ سانی را جعل کرده است یعنی در قبال بعضی ديگر از ادیان سا

.. که در آ یه آ مده است احتمال اول نیست بلکه مراد اين است که اين مکلفین مجاهده کنید کوشش کنید و تلاش نیست. در اين صورت مراد از کلمه جِاد و .

خداوند متعال  هخود را در راه امتثال احکام الهیی به كار بگیرید و اين جِت را در نظر بگیرید که مبنای دين بر حرج نیست و اين دين، سهل و سَحه است ک

 جعل فرموده است.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 لله العلـــــی العـظیــــم.و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــا

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری

 / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروج( IUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 ............................................................... :حرج ینف: دوم قاعده 

 1 ...................................... :لاحرج قاعده اثبات یبرا مشهور ادله اما 

   1 .................................................................................. :تیاآ 

   1 ............................................................................... :دوم هیآ 

 1 ................................................................ :هیآ   یرتفس در اقوال 

 1 ............................................................................ :انیالب  مجمع 

 2 ....................................................................... :انی الم یرتفس 

 2 .......................................................................... :نمونه یرتفس 

 3 ........................................................... :هیآ   لیذ در تیاروا اما 

 3 ......................................................................... :اول تیروا 

 3 ......................................................................... :دوم تیروا 

 

 حرمت خروج زن:اس تثنائات از 

 ]اضطرار به خروج[اس تثناء دوم:

 نفی حرج: دوم: قاعده

 حرج:ادله مشهور برای اثبات قاعده لا اما

 آ یات:

 که آ یاتی را اشاره کردیم. آ یه دومی را مطرح کرده اند آ یات آ خر سوره حج بود. صحبت در ادله قاعده نفی حرج بود.

 آ یه دوم:

  ينَ آ مَنوُا َا الَّذ ذكُُْ وَ افْعَلوُا الخَْیْرَ لعََلذكُُْ تفُْلِحُونیا آَيُّه  .ارْكَعُوا وَ اسُْْدُوا وَ اعْبُدُوا رَب

  ُُْحَقذ جِِادِهِ هُوَ اجْتبَاك ِ بْراهيَم هُوَ سََذاكُُُ المُْسْلِمینَ وَ جاهِدُوا فِِ اللَّذ
ِ
َ آَبیكُُْ ا ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّذ ِ سُولُ شَهیدا  هذا لِیَ  وَ فِ مِنْ قبَْلُ  وَ ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد كُُونَ الرذ

ِ هُوَ مَوْلاكُُْ  كاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّذ لاةَ وَ آ توُا الزذ  1.وَ نِعْمَ النذصیر  فنَِعْمَ المَْوْلیعلَیَْكُُْ وَ تكَُُونوُا شُهَداءَ علََی النذاسِ فأَقَيموُا الصذ

جعل علیكُ فی الين من حرج" برای قاعده نفی حرج اس تدلال شده است. مضمون آ یه چنین است: اگر حکمی که جعل شده که در اين آ یات به اين جمله "وما 

طلق ماست در بعض از افراد آ ن حرجی باشد آ ن حكُ نسبت به فردی که در مورد او حرج است برداش ته می شود بخاطر اینکه اگر شارع حكُ را به طور 

بالاخره خطاب  .ین حتی از کسانی که مشقت برای آ نها ایجاد می شود بخواهد آ ن حكُ را امتثال کنند با اين عبارت سازگاری نداردجعل کرده باشد و از مکلف

شد که خصصی  باعمومیت دارد و در عبارت از لفظ "فی الين" اس تفاده شده است و اين عبارت می رساند که احکام اسلام منشأ  خرج نمی شود. بله اگر موردی 

ل حثث مح خورده باشد به اين معنا که شارع بخاطر مصالحی که وجود دارد حتی در موردی که اين حكُ حرجی باشد نی آ ن را همچنان خواس ته باشد خب از

 خارج می شود و منافاتی با اين مباحث ندارد.

 اقوال در تفسیر آ یه:

 اين بیان ارتباطی پیدا نمی کند و طبعا از محل اس تدلال هم خارج می شود.بعضی از معانی را برای اين آ یه در تفاسیر بیان کرده اند که با 

 :لبیانامجمع 

 2مجمع فرموده است و گویا خود ایشان هم همین بیان را اختیار کرده است چنین بیان کرده اند: مرحوم طبرسی در اولین معنایی را که

 اإلی سبیل لا ما الاإسلام دين فِ فلیس الَّنوب من مخلصا المظالم رد و الكُفارات و التوبة جعل بل عقابه من مخل  لا و منه مخرج لا ضیق من آ ي 

 3.للقیام الاس تعداد ترك فِ ل حد عذر فلا به العقاب من الخلاص

                                                            
 77و  77الحج :  - 1
 272، ص: 2مجمع البحرين، ج - 2

 )حرج(

ينِ مِنْ  قوله تعالی: ِ رَجُ  حَرجَِ  و ما تعجزون عنه، یقال [ آ ي من ضیق، بأ ن يکلفكُ ما لا طاقة لكُ به77/ 22] حَرَجٍ  ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد  من باب علم: آ ي ضاق يََْ
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رتکب معصیت مخلاصه در دين حرج و ضیقی نیست و اینطور نیست که دين اسلام افراد را در عقوبت بیاندازد بلکه راههایی را باز کرده است تا انسان ولو 

 رار داده است.می شود باز هم راه برای بازگشت او باز است و برای او کفارات و توبه و رد مظالم ق

 اين معنایی را که ایشان ارائه می فرماید خیلی ارتباطی با حثث ما پیدا نمی کند چون معنای حرج و ضیق را در وادی اخروی معنی می کنند.

 البته ایشان در ادامه دو معنای ديگر را با عنوان "قیل" بیان می کنند؛

 4.هترك فِ لكُ عذر فلا الوسع دون كلف بل تطیقون لا ما يکلفكُ فلن الين آ مر علیكُ یضیق لم س بحانه الله آ ن معناه قیل و 

.]البته اين که تاين بیان مرتبط به حثث ما هست به اين معنا که خداوند متعال در امر دين ضیق نگرفته است و "مالاتطیقون" را بر مکلفین تکلیف نکرده اس

کلفین ادامه می دهد که خداوند متعال حتی کمتر از حد وسع ممعنا "مالا تطیقون" چیست خود حثث مس تقلی دارد که شاید موثر در تقریب باشد[ در اين عبارت 

 بر آ نها تکلیف کرده است.

 قول سومی را هم مطرح می کنند؛

 5ج.الزجا اختاره و مقاتل و الکلبي عن المیتة آ كل و التيمم و كالقصر الضرورات عند الرخ  یعني آ نه قیل و 

ر مواقع ضرورت ها ترخی  داده است مثلا در اكل میته و تيمم و ... دکه اين قیل هم می تواند با محل حثث ما مرتبط باشد به اين معنا که خداوند متعال در موقع 

 ضرورت ترخی  داده است.

 در تفسیر المیان احتمال ديگری را در مورد آ یه بیان کرده اند: .در تفاسیر ديگر نی معنانی ديگری بیان شده است

 تفسیر المیان:

 

  ذ علیهم من الله آ ن غیر حثولهم و آ نفسهم عند من الين سعادة لینالوا كانوا ما بأ نهم المؤمنین علی تعالی منه امتنان  رفع و للدين، جمعهم و باهمفاجت  وفقهم اإ

براهيم آ بیهم ملَّ سَحة سهلَّ شریعة فهي  اتفاقا علیه طارئا حرجا آ و الحكُ آ صل فِ حرجا كان سواء امتنانا الين فِ حرج كل عنهم  آ سلم الَّي لحنیفا اإ

 6.لربه

آ نها را  واینکه مردم نمی توانند به تنهایی به سعادت دارين برس ند مگر به همین روش که خداوند متعال منت گذاش ته است و مردم را توفیق داده است خلاصه 

شد یا ممکن است كُ باانتخاب کرده است به اين که متدين شوند و از باب امتناه هر حرجی را از آ نها بر داش ته است حال فرقی نمی کند که اين حرج در اصل ح

 در اصل حكُ حرجی نباشد اما در مواردی برای افرادی ممکن است اين حكُ حرجی باشد و خداوند متعال هر حرجی را برداش ته است.

 اين بیان نی مقداری با قاعده نفی حرج تناسب دارد.

داری است و شاید با مراجعه به روایت اين نکته مشهود باشد که حرج مق علی كل حال به مراجعه به لغت می توان بدست آ ورد که حرج به معنای تنگنا و ضیق

کن است به همان اشد از ضیق باشد و آ نجایی را حرج می گویند که تنگاهی فوق العاده ای ایجاد شده باشد. حرج اس تعمالات ديگری هم در آ یات دارد که ولو مم

عنای اثم و باس و .... می باشد مثلا گفته اند: "لیس علی اعمی حرج و لا علی اعرج حرج و لا علی معنای ضیق و ... برگردد ولی در اس تعمالات ظاهری به م 

و اگر نتوانستند در جِاد و .... شرکت کنند بر آ نها گناه و بأ سی نیست. البته اين از مسلمات است که حرج مرادف المریض حرج" یعنی باس و اثمی بر آ نها نیست 

نیست  .ر اینجا بعضی آ ن را به اثم معنا کرده اند شاید به همان معنای ضیق و .... بر گردد به اين بیان که اين تنگنا در مورد مثلا مریض و ..با اثم نیست و اینکه د

 اثم و باس می باکه خود را در مضیقه قرار دهند و حتما مثلا وضو بگیرد بلکه اگر آ ن را به سوی بدل ترک کند باس و اثمی برای او نیست. اگر حرج مرادف 

موده اند: "اثمهما ر بود باید اين صلاحیت وجود می داشت که در جای او بنشیند و حال اين که می بینيم اين صلاحیت را ندارد مثلا نمی شود در آ یه شریفه که ف

 اکبر من نفعهما" بجای اثم كلمه حرج را قرار داد.

 تفسیر نمونه:

 تفاسیر به روایات ذیل آ یه توجه نشده است و معنای خاصی را ارائه داده اند:باعث تعحب است که چرا در بعضی از 

 تکامل وس یله چون اصولا و سازگارند، و هماهنگ شما پاك فطرت با بلكُه نیستند، شاقی تکالیف ]رکوع و سْود و ...[اینها بنگرید درست اگر یعنی 

 7.هستند گوارا و شیرين كاملا بلكُه بود، نخواهند تلخ جانتان ذائقه در شود،مى خودتان عائد كه دارند روش نی منافع و فلسفه كدام هر و هستند شما
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 زیادة:

 اين عبارت در ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآ ن که مقدم بر المیان است آ ورده شده است:

رشاد .الیسر و السماحة دين هوف  فیه حرج كل عنهم رفع و لینه فوقهم علیهم مند  اللَّد  آ ن غیر حثولهم و آ نفسهم عند من الين سعادة لینالوا كانوا ما بأ نهم المؤمنین، علی تعالی منه امتنان هذا و  اإ
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باداتی که برای ع  در اين عبارت نوعی توضیح داده اند که گویا اخبار از امری تکوینی صورت گرفته است یعنی خداوند متعال در حال اخبار از اين است که اين

 و سختی بر آ نها نیست و متناسب با فطرت آ نها می باشد. مکلفین قرار داده شده است موجب حرج

 اما روایات در ذیل آ یه:

 روایت اول:

 صبعه فیه قال: ا  یده كانت نفِ الاستبصار باس ناده الی آ بى بصیر عن آ بى عبد الله علیه السلام قال: سأ لته عن الجنب یجعل الزكاة آ و التور فیدخل اإ

ينِ مِنْ حَرَجٍ »قذر فلیغتسل منه، هذا مما قال الله تعالی:  قذرة فأ هرقه، و ان كانت لم یصبها ِ  8«.ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

فردی که جنب است قبل از غسل دست خود را در ظرف آ ب فرو می کند حضرت فرمودند اگر دست او نجس است آ ب را بريزد ولی اگر دست او نجس 

 است که در دين حرج قرار نداده است. نیست اشکالی ندارد و اين از اين کلام خداوند

ر قرار بود چیی شود. چون اگیعنی اینکه خداوند متعال حكُ به اين نکرده است که دست جنب ولو آ لوده به نجاست نباشد چون جنب است موجب نجاست 

 ست.چنین حکمی جعل شود نوعی حرج پیش می آ مد و خداوند متعال از باب سهولت اين نجاست را حكُ نکرده ا

 روایت دوم:

  یه العذرة، و یبول ف و باس ناده الی آ بى بصیر قال: قلت ل بي عبد الله علیه السلام: انا نسافر فربما بلینا بالغدير من المطر يكُون الی جانب القریة فیكُون

یس بمضیق، فان بیدك، ثم توضأ  فان الين ل ء فقل هكُذا، یعنی افرج الماء فیه الصبى، و یبول فیه الواب و تروث؟ فقال: ان عرض فِ قلبك منه شي

ينِ مِنْ حَرَجٍ »الله عز و جل یقول:  ِ  9«.ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

ن و بعد ز از حضرت سوال می کند که در کنار برکه ای می رود که در آ ن نجاست عرفی و شرعی وجود دارد حضرت فرمودند اگر ناراحت هستنی آ نها را پس ب

 لی ندارد چون دين در اين مقدار تضییق نکرده است و خداوند متعال می فرماید: "ماجعل علیكُ فی الين من حرج"وضو بگیر و اشکا

 : اين آ ب با توجه به معلومات خارجی باید کرُ باشد و الا حكُ به طهارت در آ ن مشکل می شود.تذکر
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راهسقط جنین / مطلوبیت

رص مانع حق ه ثالث:]اس تفاده از قاولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحی

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 :1 ............................................................... قاعده دوم: نفی حرج 

 :1 ...................................... اما ادله مشهور برای اثبات قاعده لاحرج 

 :1 .................................................................................. آ یات 

 :1 ............................................................................... آ یه دوم 

 :1 ....................................................................... اما احتمال دوم 

 :2 ...............................................روایت عبد الاعلی مولی آ ل سام 

 :2 ................................................. اشکال به استناد به این روایت 

 :2 ............................................................................... جواب 

 

 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده دوم: نفی حرج:

 اما ادله مشهور برای اثبات قاعده لاحرج:

 آ یات:

 آ یاتی را اشاره کردیم. آ یه دومی را مطرح کرده اند آ یات آ خر سوره حج بود.صحبت در ادله قاعده نفی حرج بود. که 

 آ یه دوم:

 ذكُُْ وَ افْعَلوُا الخَْیْرَ لعََلذكُُْ تفُْلِحُون ینَ آ مَنوُا ارْكَعُوا وَ اسُْْدُوا وَ اعْبُدُوا رَب َا الَّذ  .یا آَيُّه

  ُُْحَقذ جِِادِهِ هُوَ اجْتبَاك ِ بْراهيَم هُوَ سََذاكُُُ المُْسْلِمیَن مِنْ قبَْلُ وَ جاهِدُوا فِِ اللَّذ
ِ
َ آَبیكُُْ ا ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّذ ِ سُولُ شَهیدا  هذا لِیَ  وَ فِ وَ ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد كُُونَ الرذ

ِ هُوَ مَوْلاكُُْ فنَِعْمَ المَْوْلیعلَیَْكُُْ وَ تكَُُونوُا شُهَداءَ علََی ال  كاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّذ لاةَ وَ آ توُا الزذ  1وَ نِعْمَ النذصیر. نذاسِ فأَقَيموُا الصذ

وایاتی که در ذیل ر را ارائه داده اند که این آ یه را مربوط به عقوبت های اخروی می کند که این بیان در جلسه قبل گذشت اما  عناییم ن البیابرای این آ یه در مجمع 

رج معنای عامی قرار ح این آ یه کریمه رس یده است با این معنا سازگار نیست. بله می شود معنای جامعی را در نظر گرفت که احتمال مجمع را نیز شامل شود که برای

ی باشد. دنیوی و مقام امتثال باشد و یا چه مراد ضیق اخروداده شود که نتیجه چنین می شود که دین اسلام مومنین را در تنگنا قرار نمی دهد حال چه این تنگنا 

که چنین  دولی بحث در این است که باید آ یه را به نوعی معنا کرد که اختصاص به عقوبت های اخروی پیدا نکند چون از ظاهر آ یه نیز چنین بدست می آ ی

 دیگر بیان شده است را باید به شکلی مندفع کرد.اختصاصی را نداش ته باشد و این احتمالی را که در مجمع و بعضی از کلمات 

 اما احتمال دوم:

لاق دارد در و اطاحتمال دومی را نیز مطرح کرده اند که معنای حرج همین معنای حرج در مقام امتثال باشد به این شکل که آ یه می خواهد حرج را مرتفع کند 

ل حكُ نوعا موجب حرج است یا این حرج به نحو اتفاقی رخ می دهد یعنی کثیر از مکلفین با امتثا اینکه چه حرج در اصل حكُ باشد به این بیان که امتثال این

 آ ن به حرج نمی افتند اما ممکن است عده ای ولو قلیل از این حكُ در حرج قرار بگیرند.

ت که ال در جعل احکام گاهی توسعه ای را قائل شده اسمنتهیی در روایاتی که بعض از آ نها را در جلسه قبل متعرض شدیم چنین بدست می آ ید که خداوند متع

وارد که ماین موارد در روایات مشخص شده است سوال در این است که آ یا می شود از مواردی که در روایات بیان شده است تعدی کرد؟! اگر تنهای همین 

ی اس تفاده کرد؟ بلکه عبارتی می شود که موارد آ ن در روایات مشخص در روایات مشخص شده است مورد جمله در آ یه باشد از این عبارت نمی شود قاعده کل

 شده است و خارج از آ ن موارد بیان ندارد.

شکلی را م  مثلا فردی را فرض کنید که وضو گرفتن برای و مشکل شد مثلا مسح سر برای او حرجی شد و این در حالی است که نوعا و غالبا وضو گرفتن هیج

 ی کند آ یا می شود از این عبارت وضو در مورد این شخص را حرجی قلمداد کرد و به استناد این عبارت وضو را از این فرد مرتفع کرد؟ و اینبرای دیگران ایجاد نم

 در حالی است که در روایات این مورد را از موارد حرج قرار نداده اند.

قاعده مطرح است، حرج شخصی است یعنی اصل حكُ نوعا حرجی نیست بلکه بعضی در این طلب اشکال کرده اند که اینجا دو مطلب است؛ حرجی که در 

ت آ مده است یابرای فردی حرج بوجود می آ ید و در این مقام است که قاعده]بر فرض تسليم[ بیان پیدا می کند و حرج را مرتفع می کند ولی حرجی که در روا
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 دو مورد هم از آ یه محل اشکال است یعنی نمی شود هم حرج شخصی و هم نوعی را از آ یه اس تفادهو به آ یه ربط پیدا کرده است، حرج شخصی نیست. و اس تفاده هر 

 کرد.

 البته اگر قرار باشد با توجه به روایات بحث شود یک روایت مطرح است که شاید از این روایت بشود حرج شخصی را اس تفاده کرد؛

 روایت عبد الاعلی مولی آ ل سام:

  دُ بْنُ مُحَمذ تُ فاَنقَْطَعَ دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الَْْعْلَی مَوْلَی آ لِ سَامٍ قاَلَ: قُلتُْ لَِْبِ آَحْمَ ِ علیه السلام عرََْْ  ظُفُرِ   عَبْدِ اللَّذ

صْبَعِي مَرَارَة  فكََُیْفَ آَصْنعَُ بِالوُْضُوءِ قاَلَ 
ِ
ُ  فجََعَلتُْ علََی ا ِ عَزذ وَ جَلذ قاَلَ اللَّذ بَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّذ ینِ مِنْ حَرَجٍ  یعُْرَفُ هَذَا وَ آَش ْ ِ  امْسَحْ  ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

 2.علَیَْهِ 

 حاصله:

ا است[ آ یه انگشت دست است یا انگشت پفردی از امام علیه السلام سوال می کند که ناخن او برداش ته شده است و بر انگشت]بحث است که این انگشت 

رداشتن ب او مرهمی وجود دارد سوال این است که هنگام وضو لازم است این مرهم را بردارد؟ و این در صورتی است که برای او مشکل است حتی ممکن است

اوند معلوم می شود که فرموده است: "ماجعل علیكُ فی مرهم ضرر هم نداش ته باشد. حضرت در جواب فرموده اند: این مثال و آ نچه مانند اوست از کتاب خد

 الین حرج" و بعد حضرت فرمودند: بر همان مرهم مسح بکشد.

بط با قاعده ت در این روایت حضرت فرموده اند: "یعرف هذا و اش باهه" که این بیان رسانند این است که حضرت قاعده ای ارائه می دهند که در این صورت مر 

  فقهاء مطرح است.ای می شود که بین

 اشکال به استناد به این روایت:

ه]ابن ابی ثس ند روایت خوب است فقط در مورد "عبد الاعلی آ ل سام" گفته می شود که توثیق رسَی ندارد ولی بنا بر مسلک جمعی از بزرگان که مشایخ ثلا

 از همین راه اثبات می کنند لَّا به لحاظ س ند روایت ضعفی ندارد. عمیر، صفوان، بزنطی[ را عناوین توثیقات عامه دانس ته اند وثاقت ایشان را نیز

 بحث در این است که تقابل این روایت با روایات دیگر چگونه می شود آ یا وجه جمعی وجود دارد یا تعارض می شود؟

ارات مکلفین ا بدست خود شارع است و حیطه اختیدر روایات سابق عبارت را به حرج نوعی توضیح داده بودند که حتی در مورد آ نها گفته شد که تشخیص آ نه

 نیست اما در این روایت ظهور این است که حرج شخصی است.

 جواب:

 ممکن است در این مقام مفاد آ یه اینگونه تقریب شود تا این اشکال مندفع باشد؛

ن حكُ نوعا مش تقت بار نباشد بلکه گاهی خود شارع بعضی از حق متعال در دین خود هیچ حرجی قرار نداده است. اولا در احکام ملاحظه فرموده است که ای

فرموده است اگر بر  ظاحکام را بخاطر نسهیل بر عباد تقلیل داده است مانند صلاة و صوم مسافر و ... ثانیا در همین احکام که حتی تسهیل بر عباد را شارع لحا

 بعضی حرج باشد باز هم شارع آ ن حكُ را جعل نکرده است.

رتفع می کرد مایات دس ته اول که حرج نوعی را مرتفع کردند نمی بود انصاف این بود که از آ یه اطلاق را برداشت می کردیم و حرج نوعی و شخصی را تماما اگر رو

 لَّا اس تفاده معنای جامع خیلی هم دور از آ بادی نیست.

 طلبی عرفی است که خداوند متعال هیچ نوع حرجی را برای عباد قرار نداده است.از طرفی اشکال اس تعمال لفظ در اکرْ از معنا هم حاصل نمی آ ید بلکه این م
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راهسقط جنین / مطلوبیت

رص مانع حق ه ثالث:]اس تفاده از قاولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحی

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 :1 ............................................................... قاعده دوم: نفی حرج 

 :1 ...................................... اما ادله مشهور برای اثبات قاعده لاحرج 

 :1 .................................................................................. آ یات 

 :1 ............................................................................... آ یه دوم 

 :1 .............................................................. نتیجه تا اینجای بحث 
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 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده دوم: نفی حرج:

 اما ادله مشهور برای اثبات قاعده لاحرج:

 آ یات:

 آ یاتی را اشاره کردیم. آ یه دومی را مطرح کرده اند آ یات آ خر سوره حج بود.صحبت در ادله قاعده نفی حرج بود. که 

 آ یه دوم:

 ذكُُْ وَ افْعَلوُا الخَْیْرَ لعََلذكُُْ تفُْلِحُون ينَ آ مَنوُا ارْكَعُوا وَ اسُْْدُوا وَ اعْبُدُوا رَب َا الَّذ  .یا آَيُّه

  ُُْحَقذ جِِادِهِ هُوَ اجْتبَاك ِ بْراهيَم هُوَ سََذاكُُُ المُْسْلِمیَن مِنْ قبَْلُ وَ جاهِدُوا فِِ اللَّذ
ِ
َ آَبیكُُْ ا ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّذ ِ سُولُ شَهیدا  هذا لِیَ  وَ فِ وَ ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد كُُونَ الرذ

ِ هُوَ مَوْلاكُُْ فنَِعْمَ المَْوْلیعلَیَْكُُْ وَ تكَُُونوُا شُهَداءَ علََی ال  كاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّذ لاةَ وَ آ توُا الزذ  1وَ نِعْمَ النذصیر. نذاسِ فأَقَيموُا الصذ
 نتیجه تا اینجای بحث:

سختی آ نها را  بعضی از احکام مشقت وپس اين آ یه کریمه ولو روایات ذیل آ ن بیشتر در مورد حرج نوعی است به اين معنا که شارع مقدس بخاطر ایجاد یسر در 

 برداش ته است. از جمله روایاتی که در اين باب نقل شده است؛

  ُا مَا رَوَاه دِ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بشَِیٍر عَنِ الهَْیْثََِ بْنِ عُرْوَةَ التذمِيمِ  فأَمَذ ِ عَنْ مُحَمذ ِ قاَلَ: سَألََ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّذ ِ علیه الس يِّد لام عَنِ المُْحْرِمِ رَجُلٌ آَبَا عَبْدِ اللَّذ

عْرَتَانِ  عْرَةُ وَ الشذ بَاغَ الوُْضُوءِ فیَسَْقُطُ مِنْ لِحْیَتِهِ الشذ س ْ
ِ
ينِ مِنْ حَرَجٍ فقََالَ لیَسَْ بِشَْ  يرُیِدُ ا ِ  2.ءٍ ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

  دُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمذ ِ عَنِ الفُْضَیْ مُحَمذ ِ بْنِ عَبْدِ اللَّذ اعِیلَ عَنِ الفَْضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمذادِ بْنِ عِیسََ عَنْ رِبعِْيِّد سََْ
ِ
ِ علیه لِ بْنِ یسََارٍ عَنْ آَبِِ عَبْ دِ بْنِ ا دِ اللَّذ

جُلِ الجُْنُبِ    یغَْتسَِلُ  السلام قاَلَ: فِِ الرذ
ِ
ينِ مِنْ حَرَجٍ  نَاءِ فقََالَ لَا بأَ سَ فیََنْتَضِحُ مِنَ المَْاءِ فِِ الْا ِ  3.ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

 در حین غسل جنابت قطره ای از آ به به داخل ظرف بر می گردد حضرت فرمودند اشکالی ندارد و در ادامه آ یه مورد بحث را قرائت می فرمایند.

 احکام جِت مطابقت با یسر را لحاظ فرموده است. از اين روایات حاصل می شود که خداوند متعال در بعضی از

ه به اين معنا مطابق ک لهذا اگر قرار باشد توضیح در اين حد باشد از آ یه کریمه نمی شود قاعده کلی اس تفاده کرد چون مسلما بعضی از احکام در شریعت وجود دارد

وجود دارد و حال آ نکه آ ن احکام ثابت هستند لَّا معلوم می شود که شارع مقدس در با یسر نیستند مانند تنجیس مع الواسطه و .... که نوعی صعوبت در آ ن 

شاید  هر موردی که خواس ته است ملاحظه فرموده است مانند روزه مسافر که از او برداش ته و نمازش شکس ته شده است ولو اين روزه و نماز برای خیلی

فع آ ن مطابق با یسر است و اين یسر است که لحاظ شده است و در روایت خداوند متعال اين مطلب صعوبتی نداش ته باشد که در سفر كامل اتیان کنند ولی ر 

عوبت باشد. ص را هدیه ای به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آ به عنوان کرده است و در طرف مقابل هم لحاظ شارع در اين است که در فلان تکلیف دشواری و

 قاعده مطرح کرد و تشخیص آ ن بدست شارع است لَّا تعبدی می شود. خلاصه اين را نمی شود به عنوان يک
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ود به اين بیان که شاما در جلسه قبل بیان شده که بعید نیست که معنای جامعی را از آ یه اس تفاده کرد و مفاد قاعده، حاصل شود. یعنی از آ یه اطلاقی برداشت 

 خداوند متعال هیچ نوع حكُ حرجی را جعل نکرده است.

 اولویت:قیاس 

د اين و قسمی از حرج ها، شخصی هستند که امتثال حکمی برای فرد موجب حرج می شود و قسمی ديگر از حرج ها نوعی هستند. چه اشکالی دارد که گفته ش

رده است و لحاظ کآ یه کریمه نفی هر دو نوع حرج را می کند؟! یعنی گفته شود هیچ نوع حرجی جعل نشده است. اگر شارع مقدس در احکامش جِت یسر را 

حکام را بخاطر ا صعوبت در خیلی از احکام برداش ته شده است عرفا اين معنا به نحو قیاس اولویت یا قیاس مساوات اس تفاده می شود که وقتی که شارع بعضی از

د در همه احکام صی در حد بالا می شو لحاظ جِت یسر برداش ته است پس معنا ندارد که گفته شود امتثال ولو نسبت به کسانی که برای آ نها موجب حرج شخ

طور می شود چ لازم است!! اين بیان با اینکه خود شارع در بعضی از احکام حرج را برداش ته است حتی در مورد کسانی که حرجی بر آ نها نیست تناسب ندارد.

ر حرج حرجی ندارد[ شارع حرج را مرتفع کرده باشد ولی دکه در بعضی از احکام که حرج نوعی است]یعنی حكُ برای بعضی حرجی است اما برای بعضی اصلا 

 ود.ش شخصی]یعنی برای عده ای واقعا حرج شدید باشد[ همچنان حكُ باقی مانده باشد؟ علی کل حال بعید نیست ظهور آ یه هر دو قسم از حرج را شامل

 استشهاد:

 :برای اين مطلب می شود به روایتی که در جلسه قبل بیان شد استشهاد کرد

 روایت عبد الاعلی مولی آ ل سام:

  ٍدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الَْعْلَی مَوْلَی آ لِ سَام دُ بْنُ مُحَمذ تُ فاَنقَْطَعَ ظُفُ آَحْمَ ْ ََ ِ علیه السلام عَ رِ   قاَلَ: قُلتُْ لَِبِِ عَبْدِ اللَّذ

 
ِ
ِ عَزذ وَ جَلذ قاَلَ فجََعَلتُْ علََی ا بَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّذ ُ صْبَعِيِّ مَرَارَة  فكََُیْفَ آَصْنعَُ بِالوُْضُوءِ قاَلَ یعُْرَفُ هَذَا وَ آَش ْ ينِ مِنْ حَرَجٍ   اللَّذ ِ  امْسَحْ  ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

 4.علَیَْهِ 

صریح فرمودند به اين که "یعرف هذا و اش باهه" و از اين عبارت نوعی شمول نیز فهمیده می در اين روایت حرج شخصی مورد بحث واقع شده است و حضرت ت

یه تمسک کرد آ  شود. یعنی هر جا که شبیه اين مطلب دیده شد ولو بطورمطلق حكُ شده باشد اما امتثال آ ن در بعضی از افراد مبتلی به حرج است می شود به 

 نظر لازم نیست.و گفت رعایت آ ن حكُ نسبت به فرد مورد 

 نتیجه گیری:

از آ ن اشکالات در ضمن  ادر نهایت با اين تقریبی که ارائه شد می شود از آ یه کریمه اس تفاده قاعده کرد. البته اشکالاتی در کلمات علماء بیان شده است که تلویح

 بحث جواب داده شد. و اين اولین دلیل برای صحت قاعده نفی حرج بود.

 آ یه سوم:

  لاذ وُسْعَها....لا
ِ
ُ نفَْسا  ا فُ اللَّذ  5يکَُلدِ

ی حرج اس تدلال کرد همین فبعضی از بزرگان که در اس تفاده از آ یات قبل اشکال کرده اند به اين آ یه تمسک کرده و گفته اند شاید تنها آ یه ای که بشود برای قاعده ن

 آ یه باشد.

ردی را که قدرت بر انجام آ ن را دارد اگر همراه با مشقت باشد گفته می شود اين عمل در وسع او نیست. وسع در اینجا به معنای قدرت و توان نیست بلکه همان ف

 سعه در مقابل ضیق است نه اینکه در مقابل عجز باشد.

 استشهاد قول لغوی:

 6در کلمات لغویین نیز گفته شده است که سعه خلاف ضیق و عسر است.

اوند متعال هیچ نفسَ را تکلیف نمی کند مگر به آ نچه مکلف در آ ن سعه دارد یعنی موجب عسر و حرج او نباشد. لَّا آ ن بنابراين معنای آ یه چنین می شود: خد

 ت.ستکلیفی را که فوق طاقت است نه اینکه قدرت آ ن را نداش ته باشد بلکه منظور آ ن تکلیفی که مشقت داش ته باشد را خداوند متعال جعل نکرده ا

ت که منظور از مشقت اين نیست که هیچ مشقتی و کلفتی نداش ته باشد چون نفس تکلیف بر اين اساس است که مقداری کلفت و البته باید در نظر داش

 سختی دارد بلکه منظور اين است که مشقتی خارج از طاقت نباشد که شاید همان حرج معنا شود که مکلف عادتا تحمل آ ن را ندارد.

 نظر آ یة الله سیس تانی:

 ث وضو به اين مطلب اشاره فرموده اند:ایشان در بح

 د.ابتدا در اس تدلال به آ یات اول و دوم اشکال کرده اند به اين که ظهور در اين دو آ یه حرج نوعی است لَّا نمی شود برای قاعده اس تدلال کر 

                                                            
 363، ص: 1تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج - 4
  276البقرة :  - 5
یق :السعة و - 6  [392، ص: 7]لسان العرب، ج نقیض الضدِ

عَة: عدم الضیق. و الوَاسِع  [404، ص: 4البحرين، ج : ضد الضیق]مجمعو السذ



 (یولکتابة الأ) – الثمانونالثامن و الدرس  -  «هــــلـه الـــظـفـح» دی المرواریدتقریراً لبحث الفقه آیة الله الحاج الشیخ مه
 

3 
 

شخصی هم بشود و می توان به روایت عبد الاعلی آ ل اما همانطور که گفته شد می شود برای آ یات اول و دوم معنای جامعی را در نظر گرفت که شامل حرج 

مشکل ندارد که  سام هم استشهاد کرد. در تقريرات قبل آ یة الله سیس تانی به س ند روایت عبد الاعلی اشکال کرده بودند ولی بعدا معلوم شد که س ند روایت هم

 توضیح اجمالی اين بحث در جلسه قبل گذشت.

 س ید محمد رضا سیس تانی به روایت ديگری نیز در مقام اشاره کرده اند:

 روایت مسعدة بن صدقة:

  َعلَیَْهِ و ُ ثنَِِ جَعْفَرٌ، عَنْ آَبِیهِ، عَنِ النذبِدِ صَلیذ اللَّذ لهَُمْ بِهِ علََی سَائِرِ الُْمَمِ، وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قاَلَ: حَدذ تِِ، وَ فضَذ ُ آُمذ ا آَعْطَى اللَّذ عْطَاهُمْ آَ آ لِهِ قاَلَ: مِمذ

ذَا بعََثَ نبَِیدا  قاَلَ 
ِ
َ تبََارَكَ وَ تعََالَی كَانَ ا : وَ ذَلَِِ آَنذ اللَّذ لاذ نبٌَِّ ِ

َ تبََارَكَ وَ تعََالَی ثلََاثَ خِصَالٍ لمَْ یعُْطَهَا ا نذ اللَّذ
ِ
، وَ ا ََ ََ وَ لَا حَرَجَ علَیَْ : اجْتهَِدْ فِِ دِینِ آَعْطَى   لَهُ

تِِ حَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ  یْثُ یقَُولُ ذَلَِِ آُمذ ِ  7.ضِیقٍ  : مِنْ یقَُولُ  وَ ما جَعَلَ علَیَْكُُْ فِِ الد

رج شخصی یا ح اين روایت را با تکلفاتی به حرج نوعی تفسیر کرده اند که البته ظاهر در اين روایت در اين است که نسبت به حرج اطلاق دارد و منحصر به

 معنای ضیق معنا کرده است. نوعی نیست و از طرفی هم حرج را

 بازگشت به اصل بحث:

 در نهایت اگر ماندن در خانه برای زن موجب حرج شخصی شود لازم نیست از شوهر برای خروج اذن بگیرد.

 تنبیه فی قاعده نفی الحرج:

 آ یا قاعده نفی حرج فقط حکومت بر ادله احکام وجوبیه دارد یا احکام تحریمیه را هم شامل است؟

 ر کلمات بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب مس تمسک آ مده است؛گویا د

  ا  لفعل المحرمات زلكُن لیس بناء الفقهاء علیه، فلا یجوز الزنا للحرج، و لا یجوز آأکل مال الغیر للحرج، و لا یجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكُون الحرج مجو

ن كان الفرق بین  ن كان مجوزا  لترك الواجبات، و اإ  8الواجبات و المحرمات فِ ذلِ غیر ظاهر، و مقتضی دلیل نفیه نفيِّ التحریم كنفيِّ الوجوب.عندهم، و اإ

 حاصله:

قابل می گوید و در مارتکاز فقهیی وجود دارد که نمی شود مثلا حكُ به جواز زنا کرد در مورد کسَ که در حرج واقع شده است مثلا جوانی تمکن از ازدواج ندارد 

 نمی شود اين فرد از باب نفی حرج دنبال بعضی از مسائل محرم راه بیافتد. برای او حرج حاصل شده است

 یعنی هم می شودمورد بحث ما هم می تواند از اين مقوله باشد چون بحث از خروج زن را هم می شود از محرمات قرار داد و هم می شود از واجبات قرار داد. 

ست" و هم می شود گفت: "برای خروج از خانه اذن گرفتن از شوهر واجب است" گرچه شاید اظهر گفته شود " خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام ا

ده نفی حرج اس تفاده عاين باشد که حكُ در مقام، تحریمی باشد. حال بحث می شود که آ یا با اشکالی که مرحوم حکيم کرده اند آ یا می شود برای اين بحث هم از قا

 کرد یا نمی شود؟
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راهسقط جنین / مطلوبیت

رص مانع حق ه ثالث:]اس تفاده از قاولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحی

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 :1 .......................................................... ماحصل از مباحث قبل 

 :1 ..................................................... جواب از اشکال مس تمسک 

 :1 ....................................................................نتیجه این جواب 

 :2 ....................................................... بازگشت به تقس یم ابتدائی 

 

 از مباحث قبل:ماحصل 

 [کان حرمة خروج المرآ ة من بیت زوجها اذا کان وقوف المرآ ة فی البیت حرجیا بأ ی نحوقام ]مصحبت در قاعده نفی حرج بود و تطبیق آ ن بر 

 اشکالی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که آ یا قاعده نفی حرج همانطور که شامل واجبات می شود شامل محرمات هم می شود؟

رمات احکام عدمیه هم جاری می شود؟ که در این تعبیر بجای واجبات و مح البته بعضی تعبیر کرده اند که قاعده نفی حرج در احکام وجودیه جاری می شود آ یا در

 تعبیر وجودیه و عدمیه را آ ورده اند.

نکه حرمت زنا، ی که احکام تحریمیه با قاعده نفی حرج برداش ته نمی شود و مثال زده اند به ابنای فقهاء بر این است م  هک نقل شد اشکالی مس تمسک کتاب از

 حرمت اکل مال غیر و ... را نمی شود با حرجی بودن برداشت.

ده نفی را با قاع (در فرضی که بقاء در خانه برای زن حرجی باشد)اگر این اشکال ثابت باشد در مقام که بحث از حرمت خروج زن بدون اذن شوهر است 

 حرج نمی شود برداشت.

 جواب از اشکال مس تمسک:

 که به فقهاء داده اند ثابت نیست.این نسبتی را 

دلیل برای این مدعا نمی شود. گاهی احراز می شود که مصلحت و ی حرج مرتفع کرد نمی شود با قاعده نفنمی شود حرمت زنا و حرمت سرقت و .... را اینکه 

ه دو شکل ب کند آ یا برای او مشقت می شود؟ اهمیت حکم در نزد شارع زیاد است و فقیه شک می کند که در باب زنا و سرقت و ... اگر فردی بخواهد پرهیز

 ممکن است این مشقت تصویر شود؛

از  ین اینکهست بالف( گاهی اینطور تصویر می شود که مثلا مردی در خانه ای به دام افتاده است و زن اجنبیه نیز در این خانه هست و برای مرد امر دائر ا

دارد. در چنین ید به قتل و ... نیز وجود نپرهیز کند یا به گناه بیوفتد و این حالت برای او مشقت آ ور است از طرفی فرض این است که تهد مواجهه با آ ن زن

ز مشقت گرچه بس یار مشکل است ولی ارزش دارد. و این ارتکا این فرضی گرچه بس یار مشکل است ولی بعید است شارع حکم به جواز زنا کند و این تحمل

 اهمیت بالایی دارد شارع حکم به جواز نمی کند. رمت زناحفقهیی است که به خاطر احراز اینکه 

برای او قابل تحمل  رماپیش می آ ید که آ ن امری  ابعداگر فرد الان زنا را ترک کند مشقتی برای او نیست ولی  در فرض بالا و گاهی تصویر چنین است کهب( 

خود ریش ی انیست]مفروض این است که به حد ضرر نمی رسد[ مثلا از باب تنظیر اگر حلق لحیه حرام باشد و این فرد بخواهد این حرمت را رعایت کند و بر 

 قرار دهد باعث می شود که بعدا مردم او را مسخره کنند و به اس تهزاء گرفته شود به نحوی که تحمل این مطلب برای او مشکل می شود.

 ل در مقام خیلیو احتما د سخریه و اس تهزاء و .... می شود: اطمینان دارد و برای او محرز است که اگر چنین عملی را رعایت کند بعدا باعث مشقتهایی ماننتذکر

 اطمینان اشکال شود. تر  ازکماقل ممکن است به جایگاهی پیدا نمی کند و و یا حد

 اگر به حد ضرر برسد می شود از قاعده لا ضرر اس تفاده کرد اما صرف حرج های اینطوری خالی از تامل نیست.بله تصویر دوم جای تامل دارد. این 

ی تواند مشلیی به نمیتی که در آ نها وجود دارد از قاعده حرج اس تفاده نمی شود لذا وجود این مثالها اجمالا آ ن مثالهایی را که در مس تمسک بیان کرده اند به لحاظ اهم 

اگر در واجبات هم تصویر شود باز هم نمی شود از قاعده نفی حرج اس تفاده کرد  [احراز اهمیت بالا]احکام تحریمی به نحو اطلاق درست کند. چرا که این مطلب

 مثلا اگر در واجبی درجه اهمیت بالای آ ن احراز شود باز هم نمی شود از قاعده برای رفع حکم ولو حرجی باشد اس تفاده کرد.

 یجه این جواب:نت 

راز شود خوردار است یا نیست که اگر برای حرامی درجه اهمیت بالایی احت که آ یا از درجه اهیت بالایی بر د و آ ن تفصیل در این اسبین محرمات باید تفصیل دا

مقید  د. به عبارت دیگر قاعده نفی حرج محدود ووجود دار  اینکه این تفصیل بین واجبان نیز قاعده نفی حرج محدود می شود و در آ ن مورد جاری نمی شود. کما

 می شود به اینکه آ یا موردی که قرار است قاعده در آ ن جاری شود در چه درجه ای از اهمیت است.

بل احال اگر حرمت خروج زن باعث مشقت بر او شود ولو حکم تحریمی است می شود قاعده نفی حرج در آ ن جاری شود. در محل بحث هر دو تصویر فوق ق

ئنا بعدا برای او م تصور است یعنی اینکه اگر در خانه بماند در همان لحظه برای او مشقت حاصل می شود و یا اینکه الان ماندن مشقت ندارد ولی اگر بماند مط 
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فیه وجود نداش ته باشد لذا جریان قاعده بلا اشکال مانحن نا و سرقت و .... وجود دارد در ظاهرا آ ن درجه از اهمیت بالا که مثلا در زو  مشقت حاصل می شود.

 1است.

 بازگشت به تقس یم ابتدائی:

د از آ نها بحث شد و مورد سومی که عنوان کرده بودند این بود که اگر زن به سه جهت برای جواز خروج زن از خانه شوهر بدون اذن او عنوان شد. دو مور

 خروج از خانه مضطر شود؛ "مامن شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه"

 

                                                            
 زیادة: - 1

 در مقدار اهمین حرج در چیست؟ یعنی تا چه مقدار از اهمیت در حکم مانع از اجرای قاعده حرج می شود؟ضابطه 
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راهسقط جنین / مطلوبیت

رص مانع حق ه ثالث:]اس تفاده از قاولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحی

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 "1 .................................................. قاعده سوم: "حلیة مضطر الیه 

 :1 ............................................................ اولا: مدرک این قاعده 

 :2 ..........................................................................نتیجه گیری 

 :2 ................................. ثانیا تحقیق در معنا و محدوده معنایی اضطرار 

 :2 ........................................................................... قول لغوی 

 :2 ......................................................................... تفسیر المنار 

 

 اس تثنائات از حرمت خروج زن:

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده سوم: "حلیة مضطر الیه"

قاعده سومی را که می شود مورد تمسک قرار  ستااذن شوهر در مواردی که بقاء او در بیت مس تلزم ضرر معتنا به یا حرج شدید  بدون ،برای جواز خروج زن از بیت

 آ ن قاعده همانطور که قبلا هم به آ ن اشاره شد قاعده "حلیت مضطر الیه" است.و  .داد

 اولا: مدرک این قاعده:

غیر  طر الیه به صورت قاعده باشد و در مواردیاشاره شده است و برای آ ن جزئیاتی و مواردی هم بیان شده است اما اینکه این حلیت بر مض اعدهقبه این  1در آ یات کریمه

 وجود دارد. به عبارتی آ یا می شود از موارد آ یه کریمه تعدی کرد و این حلیت را در غیر موارد مذکور بیان کرد؟ باحثیم از موردهای آ یه کریمه هم دلالت داش ته باشد 

همین موارد دانست.  رایب مورد بیان شده است و می شود این کبری را فقط بتا اینجا از آ یات قرآ ن نشد برای این قاعده دلیلی اقامه کرد چون در آ یات، برای این مطلپس 

 در روایات شاید بهتر بشود برای قاعده بودن و کلی بودن این قاعده شاهد آ ورد؛اما 

 روایت سماعه:

  ُاعةََ قاَلَ: سَألَإتُه ناَدا عَنإ سَََ س إ
ِ
لاإ مَ الإكَثا وَ باا َیاَّ تَلإقاي علََی ظَهإراها الْإ نإهاَ فیَسَ إ نیَإها الإمَاءُ فیَُنإتََعَُ الإمَاءُ ما جُلا یكَُونُ فِا عَیإ ماً آَوإ آَقلََّ آَوإ آَكإ عَنا الرَّ یَن یوَإ بعَا لَاةا یَرةَ آَرإ نَ الصَّ تَناعُ ما ثَََ فیَمَإ

مَ  َیاَّ ا  الْإ َ  وَ هُوَ علََی حَالا َ فقََالَ لَا ب .وَ لیَإسَ شَإ  أسَْ باذَلا ها لیَإ
ِ
طُرَّ ا ُ لامَنا اضإ لاَّ وَ قدَإ آَحَلََّّ

ِ
ُ ا مَ اللََّّ ا حَرَّ مَّ ءٌ ما

2 

 س ند روایت:

یت روا ندس   در آ ن وجود دارد موثقه می شود چون ایشان گرچه در کتب رجال توثیق شده ولی واقفی است. و نکته دوم در مورد "سماعه"س ند روایت به اعتبار این که 

یات ه از رواه است و در اعتبار اینگوناین بحث در جای خود گذش تروایت با ضمیر به معصوم نسبت داده شده است. البته  این است که این روایت مضمره است یعنی

ایت ور  از عللی که برای مضمره بودن برخی از روایات آ ورده اند این است که راوی روایت اولی را که نقل کرده است همراه با نام امام بوده و ازکی اشکالی باقی نمانده است. ی

مختلف پراکنده شده  یت در ابوابدوم به بعد بجای اینکه به نام امام تصریح کند از ضمیر اس تفاده کرده است که این کار موافق با آ داب ویرایش است و بعد ها که این روا

 مضمره بودن در روایات ضرر ندارد چون فی الجملَّ روشن است که این روایت از معصوم نقل شده است. لاصهخ است مقداری در استناد روایت مشکل ایجاد شده است.

 اما متن روایت:

واند نماز خاو  برایاینکه  وسوال می کند چشمان خود را عمل کرده است و به خاطر این عمل مجبور است روزهای متعددی به پشت بخوابد در مورد مردی که از حضرت 

َ " :متعارف میسور نیست حضرت فرمودند َ لَا ب لاَّ وَ قدَإ آَ "لیَإسَ شَإ  در ادامه قاعده مورد نظر را عنوان فرمودند و 3"أسَْ باذَلا
ِ
ُ ا مَ اللََّّ ا حَرَّ مَّ "ءٌ ما لیَإها

ِ
طُرَّ ا ُ لامَنا اضإ  حَلََّّ

                                                            
 چند آ یه ای که این مطلب در آ ن اشاره شده است و برای آ ن مواردی بیان شده است عبارتند از؛ - 1

طُرَّ غَ  171البقرة :  ا فمََنا اضإ ا اللََّّ لَّ باها لاغَیرإ یرا وَ ما آُها نْإ مَ الإخا مَ وَ لحَإ تَةَ وَ الدَّ كُُُ الإمَیإ مَ علَیَإ َّما حَرَّ ن
ِ
َ َفَُورٌ رَحما نَّ اللََّّ

ِ
ها ا َ علَیَإ إْ

ِ
َ باٍ  وَ لا عاد  فلَا ا  یرإ

ها وَ الإمُنإخَناقَةُ وَ ا 1المائدة :  ا با ا اللََّّ لَّ لاغَیرإ یرا وَ ما آُها نْإ مُ الإخا مُ وَ لحَإ تَةُ وَ الدَّ كُُُ الإمَیإ امَتإ علَیَإ تُُإ وَ ما ذُباحَ علََی النُّصُ حُر  لاَّ ما ذَكَّیإ
ِ
بُعُ ا یةَُ وَ النَّطیحَةُ وَ ما آَكَََ الس َّ د ا قُوذَةُ وَ الإمُتَرَ مُوا با لإمَوإ تَقإسا  وَ آَنإ َسَ إ

 َ مَ آَكإ نا الإیَوإ شَوإ هُمإ وَ اخإ شَوإ نإ دیناكُُإ فلَا تََإ ینَ كَفَرُوا ما مَ یئَاسَ الََّّ قٌ الإیَوإ سإ لاما ذلاكُُإ فا َزإ لْإ مَتيباا كُُإ ناعإ تُ علَیَإ طُرَّ  لإتُ لكَُُإ دینكَُُإ وَ آَتإمَمإ لامَ دیناً فمََنا اضإ سإ
ِ
إْ   فِ وَ رَضیتُ لكَُُُ الاإ

ِ
َ مُتجَاناف  لاا مَصَة  غیَرإ مَخإ

َ َفَُورٌ رَحم نَّ اللََّّ
ِ
 فاَ

دُ فِ 141الْأنعام :  ماً علَی قلُإ لا آَجا لَََّ مُحَرَّ ِ
َ ا سٌ آَوإ  ما آُوحِا َّهُ راجإ ن

ِ
نْیر  فاَ مَ خا فُوحاً آَوإ لحَإ تَةً آَوإ دَماً مَسإ لاَّ آَنإ یكَُونَ مَیإ

ِ
عَمُهُ ا َّ  طاعِا  یطَإ نَّ رَب

ِ
َ باٍ  وَ لا عاد  فاَ طُرَّ غیَرإ ا باها فمََنا اضإ ا اللََّّ لَّ لاغَیرإ قاً آُها سإ كَ فا

 َفَُورٌ رَحم

طُرَّ غَ  111النحل :  ا باها فمََنا اضإ ا اللََّّ لَّ لاغَیرإ یرا وَ ما آُها نْإ مَ الإخا مَ وَ لحَإ تَةَ وَ الدَّ كُُُ الإمَیإ مَ علَیَإ َّما حَرَّ ن
ِ
َ باا َ َفَُورٌ رَحمیرإ نَّ اللََّّ

ِ
 ٍ  وَ لا عاد  فاَ
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توضیح  جواب این مطلبالبته بحث است که چرا حضرت در این روایت از این عبارت اس تفاده کرده اند و حال آ نکه نماز واجب است و از موارد "حرمه الله" نیست در 

 داده اند که گاهی در لسان روایات از ترک واجب هم تعبیر به حرام شده است.

 ابی بصیر:روایت 

  یر  قاَلَ: )سَألَإتُ آَبَا عَبإدا اعةََ عَنإ آَبِا بصَا ید  عَنإ فضََالَََ عَنإ حُسَینإ  عَنإ سَََ ا بإنا سَعا جُدَ  وَ عَنا الإحُسَینإ آَةُ شَیإئاً فیَسَإ كُ لَُ الإمَرإ سا ا علیه السلام( عَنا الإمَرایضا هَلإ تمُإ ها اللََّّ  علَیَإ

لاَّ آَنإ 
ِ
هَا وَ لیَإسَ شَإ فقََالَ لَا ا ُ نإدَهُ غیَرإ اً لیَإسَ عا طَر  .یكَُونَ مُضإ ها لیَإ

ِ
طُرَّ ا ُ لامَنا اضإ لاَّ وَ قدَإ آَحَلََّّ

ِ
ُ ا مَ اللََّّ ا حَرَّ مَّ ءٌ ما

4 

 س ند روایت:

بن  علی، از حسین بن ابی حمزه و از حسیندر مورد س ند این روایت می توان در مورد فضال تحقیق کرد که او از چند حسین روایت نقل می کند از حسین بن ابی الا

 عثمان. ولی در نهایت می شود س ند روایت را معتبر دانست.

 متن روایت:

ن کار شود و در نهایت به ای سوال در این روایت این است که آ یا می شود همسر فردی برای او مهر بگیرد تا او سجده کند حضرت می فرمایند نمی شود مگر اینکه فرد مضطر

 ذیل روایت همان کبرای محل بحث را فرموده اند.و 

 روایت اسماعیل جعفی:

  َّا وَ عاد فاي  یلَ الإجُعإ اعا َ سَإ ِ
لِا  وَ ا دا بإنا مُسإ رَ بإنا آُذَیإنةََ عَنإ مُحَمَّ فَر  علیه السلام یقَُولُ عَنإهُ عَنإ حَمَّادا بإنا عایسََ عَنإ عُمَ ناَ آَبَا جَعإ عإ یَّ  ة  قاَلوُا سََا ء  ء  وَ كَُُّ شَإ ةُ فِا كَُ ا شَإ التَّقا

ها ابإنُ  لیَإ
ِ
طُرَّ ا ُ لَُ  فقََدإ آَحَلََُّّ  آ دَمَ  اضإ  .اللََّّ

 س ند روایت:

 در این روایت به س ند های قبل بر می گردد که "محمد بن خالد برقی" باشد و س ند روایت در هر صورت معتبر است. "عنه"

 متن روایت:

 می فرمایند: در هر بحثی تقیه هست و در ادامه قاعده را بیان می کنند که خود تقیه نیز از مصادیق اضطرار است.حضرت به مناسبت بحث تقیه 

 این روایت در کافی شریف:

  ا وَ مَعإ فاي  یلَ الإجُعإ اعا َ سَإ ِ
مَ عَنإ آَبایها عَنا ابإنا آَبِا عُمَیرإ  عَنا ابإنا آُذَیإنةََ عَنإ ا بإرَاها

ِ
ُّ بإنُ ا فَر  علیه ال  مَرا علَِا ناَ آَبَا جَعإ عإ لِا  وَ زُرَارَةَ قاَلوُا سََا دا بإنا مُسإ يََ بإنا سَام  وَ مُحَمَّ سلام بإنا يََإ

یَّةُ فِا  یقَُولُ  .شَإ  كَُا  التَّقا ُ لَُ ُ اللََّّ ها ابإنُ آ دَمَ فقََدإ آَحَلََّّ لیَإ
ِ
طَرُّ ا ء  یضُإ
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 اسن روشن تر است. با مقایسه این دو متن می توان گفت که متن مح

 روایت حریز بن عبد الله]حدیث رفع[:

  دا يََ عَنإ سَعإ دا بإنا يََإ َدَ بإنا مُحَمَّ صَالا عَنإ آَحمإ یدا وَ الإخا حا ا فِا التَّوإ دُ بإنُ علَِا ا بإنا الإحُسَینإ قُوبَ بإنا یزَایدَ عَنإ حَمَّادا بإنا عایسََ عَنإ مُحَمَّ ا عَنإ یعَإ ا حَ بإنا عَبإدا اللََّّ رایزا بإنا عَبإدا اللََّّ

ا صلی الله علیه وآ ل ا علیه السلام قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ عَ  عَنإ آَبِا عَبإدا اللََّّ تيا  عَنإ  رُفا لمَُونَ وَ مَا لَا یطُا  آُمَّ ها وَ مَا لَا یعَإ یَانُ وَ مَا آُكإراهُوا علَیَإ یَاءَ الإخَطَأُ وَ الن اس إ عَةُ آَش إ یقُونَ اَسإ

قُوا  وَسَةا فِا الإخَلإوَةا مَا لمَإ ینَإطا ةُ وَ التَّفَكُّرُ فِا الإوَسإ یَرَ ها وَ الإحَسَدُ وَ الط ا لیَإ
ِ
وا ا طُرُّ .وَ مَا اضإ  باشَفَة 

است گفته اند که باید  فظ "امتی" آ مدهدر این روایت نیز یکی از فقراتی که از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آ ل رفع شده است اضطرار است. البته در این روایت چون ل

ن امتنان ه چون خروج ز بر همه امتنان باشد و نمی شود در مورد یک طرف امتنان باشد و در مورد دیگری نباشد لَّا در مقام که بحث از خروج زن است گفته می شود ک

 یگری که عنوان شد این اشکال وجود ندارد.بر او هست اما امتنان بر زوج نیست این روایت محل جریان ندارد اما در روایات د

 نتیجه گیری:

مسلِ و ثابت است یعنی می شود از مواردی که در آ یه گفته شده است تعدی کرد و هر جایی که اضطرار وجود  ،می شود ادعا کرد که قاعده ،با وجود این روایات متعدد

 داش ته باشد می شود از این قاعده اس تفاده کرد.

 :"اضطرار"معنا و محدوده معنایی ثانیا تحقیق در 

 این تحقیقی است که آ یة الله سیس تانی در بحث تزاحم مطرح کرده اند.

 یا باید قیودی را در معنای آ ن در نظر گرفت؟ ستامطلق حاجت به شیء  ،آ یا مراد از اضطرار

 قول لغوی:

 الجأأه فضطرقاموس: الاضطرار الاحتیاج الی الشیء. و اضطره الیه ای؛ احوجه و 

خلاف انصراف است یعنی از مطلق حاجت تعبیر به اضطرار نمی شود. مثلا اگر  ،اما معنای لغوی و در كَ اضطرار را به نوعی به معنای مطلق احتیاج معنا کرده است.

 شده است. ظاهرا که در این مورد نمی گویند که مضطر فردی بس یار گرس نه شود و غذایی را احتیاج پیدا کند و آ ن را بخورد آ یا به او گفته می شود که مضطر شده است!

 تفسیر المنار:

 در ذیل قول خداوند متعال؛
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 ِطُرَّ ف َ َفَُورٌ رَحمٌ. فمََنا اضإ نَّ اللََّّ
ِ
إْ  فاَ

ِ
َ مُتجَاناف  لاا مَصَة  غیَرإ  6مَخإ

 گفته است:

  صیغة افتعال من الضرر و اصل معناه الضیق.الاضطرار هو دفع الانسان الی ما یضره و حملَّ علیه او الجائه الیه فهو 

ف تلف و کند مثلا اكَ میته حرام است ولی چون انسان خوف تلف دارد از این خفرار به ضرر دیگری خلاصه معنای اضطرار، قبول ضرر است یعنی انسان از ضرری 

 . و لَّا مطلق حاجت به شیء را اضطرار نمی گویند.ی گویندمی و محرم که اكَ میته باشد. و این فرد را مضطر عفرار می کند به ضرری َشری
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد 

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 

 1 .................................................. "هیال  مضطر ةیحل : "سوم قاعده 

 1 ............................................................. :تیاروا از گرید بعض 

 2 ................................................................... :هیتق  باب تیاروا 

 2 ................................................................... :اکراه باب تیاروا 

 2 ......................................................... :اضطرار باب در یا نکته 

 2 ............................................................................... :اشکال 

  2 ............................................................ :مقام در اشکال قیتطب 

 2 ................................................................... :اشکال از جواب 

 3 ................................................. :اضطرار قاعده نیاجر بر شاهد 

 

 تثنائات از حرمت خروج زن:اس  

 اس تثناء دوم:]اضطرار به خروج[

 قاعده سوم: "حلیة مضطر الیه"

 صحبت در حدیث اضطرار بود.

 تذکر:

صلی کلی ا اجمالا این جهت گفته شد که حدیث اضطرار در ضمن چند روایت بیان شده است. گرچه در ابتداء آ نها ذکر مصداق شده است ولی از آ ن به عنوان

ب حرام کاه بودند. جزئیات دیگری نیز از این قاعده در روایات متفرقه بیان شده است یعنی در روایاتی از مسائلی سوال شده است و اضطرار مجوز ارتیاد کرد

 شده است. در خود آ یات شریفه در مورد میته و دم و خمر و .... بیان داش ته اند و در روایات نیز موارد مختلفی بیان شده است.

 گر از روایات:بعض دی

  َْدٍ الح دٍ عَنْ آَبَانإ بْنإ عُثمَْانَ عَنْ مُحَمَّ إ بْنإ مُحَمَّ یدٍ عَنإ القَْاسِإ هإ عَنإ الحُْسَیْنإ بْنإ سَعإ ناَدإ س ْ
ِ
نإبُ وَ باإ ْ ُُ لإ  ُُ إ علیه السامم عَنإ الرَّ إِ إ قاَلَ: سََلَتُْ آَبَا عَبْدإ الََّّ  فإ  لَ

یبُهُ بوَْ  الثَّوْبإ  ذَا آَوْ یصُإ
ِ
یهإ ا هُ قاَلَ یصَُلّ إ فإ لیَْهإ لٌ وَ لیَسَْ مَعَهُ ثوَْبٌ غیَْرُ

ِ
 1.اضْطُرَّ ا

لباس او یا آ غش ته با منی است و یا بول و یا .... که حضرت فرمودند اگر مضطر به آ ن لباس شد در که در این روایت در مورد مردی سوال شده است که 

 همان لباس نماز بخواند.

  دَ بْنإ دَاوُدَ عَنْ آَبإیهإ عَنْ علَّإ إ بْنإ الحُْسَیْنإ دإ بْنإ آَحْمَ دُ بْنُ الحَْسَنإ عَنإ المُْفإیدإ عَنْ مُحَمَّ دإ بْنإ  مُحَمَّ دَ بْنإ  عَنْ مُحَمَّ يََ عَنْ آَحْمَ دَ بْنإ يََْ دإ بْنإ آَحْمَ يََ عَنْ مُحَمَّ يََْ

قإ بْنإ صَدَقةََ عَنْ عَمَّارإ بْنإ مُوسََ عَنْ آَ  یدٍ عَنْ مُصَد إ و بْنإ سَعإ رإ الٍ عَنْ عَمْ  الحَْسَنإ بْنإ علَّإ إ بْنإ فضََّ
ِ
یثٍ قاَلَ: قُلتُْ فاَ إ علیه السامم فإ حَدإ   مَاتَ نْ بِإ عَبْدإ الََّّ

لٌ  ُُ ٌ  رَ ٌ  -مُسْلإ لٌ مُسْلإ ُُ الٌ نصََارَى -وَ لیَسَْ مَعَهُ رَ َُ نْ ذَوإي قرََابتَإهإ وَ مَعَهُ رإ لُ  -وَ لَا امْرَآَةٌ مُسْلإمَةٌ مإ وَ نإسَاءٌ مُسْلإمَاتٌ لیَسَْ بیَْنهَُ وَ بیَنْهَنَُّ قرََابةٌَ قاَلَ یغَْتسَإ

لوُنهَُ  النَّصَارَى الٌ مُسْلإمُونَ  -وَ عَنإ المَْرْآَةإ المُْسْلإمَةإ تمَُوتُ وَ لیَسَْ مَعَهَا امْرَآَةٌ مُسْلإمَةٌ فقََدإ اضْطُرَّ  ثَُُّ یغَُس إ َُ انإیَّةٌ وَ رإ نْ ذَوإي قرََابتَإهَا وَ مَعَهَا نصََْْ ٌ مإ لٌ مُسْلإ ُُ  -وَ لَا رَ

لهَُا. انإیَّةُ ثَُُّ تغَُس إ لُ النَّصَْْ  2قاَلَ تغَْتسَإ

 در این روایت در مورد غسل میت مسلمان سوال شده است و حضرت به عنوان اضطرار اشاره می کنند. که

 إ علیه َّهُ سََلََ آَبَا عَبْدإ الََّّ ابإرٍ آَن َُ یلَ بْنإ  اعإ سَْْ
ِ
هإ عَنْ ا ناَدإ س ْ

ِ
دُ بْنُ علَّإ إ بْنإ الحُْسَیْنإ باإ لَی  مُحَمَّ

ِ
ذَا اضْطُرَّ ا

ِ
یهإ السامم عَنإ المُْحْرإمإ ا سْ   سَعُوطٍ فإ نْ  كٌ مإ يٍ  مإ تعَْرإضُ  رإ

. طْ بإهإ تَعإ یبُهُ فقََالَ اس ْ ٍ تصُإ هإ وَ عإلََّّ  3لََُ فإ وَجْهإ

 و در این روایت بحث اس تعمال عطر برای محرم سوال شده است در فرضی که به آ ن مضطر شده باشد که حضرت فرموده اند اشکالی ندارد.

  
ِ
دُ بْنُ الحَْسَنإ باإ إ ع مُحَمَّ إِ إ عَنْ آَبِإ عَبْدإ الََّّ یْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنإ الحَْلَ إ عَنإ ابْنإ آَبِإ عُمَ هإ عَنْ مُوسََ بْنإ القَْاسِإ ناَدإ لَی س ْ

ِ
ذَا اضْطُرَّ المُْحْرإمُ ا

ِ
القَْبَاءإ وَ  لیه السامم قاَلَ: ا

هُ  دْ ثوَْبًا غیَْرَ إ َُ .فلَیَْلبْسَْهُ مَقْلوُبًا وَ لَا یُ  لمَْ  لْ یدََیهْإ فإ یدََيإ القَْبَاءإ  4دْخإ

 و در این روایت از لباس محرم سوال می شود در فرضی اضطرار پیدا کرده باشد...
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  ََهإ عَنْ رإفاَعةََ بْنإ مُوس ناَدإ س ْ
ِ
دُ بْنُ علَّإ إ بْنإ الحُْسَیْنإ باإ إ علیه السامم عَنإ المُْحْرإ  مُحَمَّ َّهُ سََلََ آَبَا عَبْدإ الََّّ ذَا اضْطُرَّ  مإ یلَبْسَُ الجَْوْرَبیَْنإ قاَلَ نعََمْ وَ الخُْفَّیْنإ آَن

ِ
ا

لیَْهإمَا.
ِ
 5ا

 و

  بَاطٍ عَنْ علَّإ إ بْنإ جَعْفَرٍ عَنْ آَبِإ یَادٍ عَنْ علَّإ إ بْنإ آَس ْ ابإناَ عَنْ سَهْلإ بْنإ زإ نْ آَصْحَ ةٍ مإ يَم علیه السامم قاَلَ: وَ عَنْ عإدَّ بْرَاهإ
ِ
لإ یََكُُْ  سََلَتُْهُ ا ُُ نْ  عَنإ الرَّ هإ  مَالإ  مإ  وَلََإ

نْ مَالإ  لمَْعْرُوفإ وَ لَا یصَْلحُُ لإلوَْلََإ آَنْ یََخُْذَ مإ نْهُ باإ لیَْهإ فیَََكَُْ مإ
ِ
لاَّ آَنْ یضُْطَرَّ ا

ِ
. قاَلَ لَا ا هإ إ ذْنإ وَالَإ

ِ
لاَّ باإ
ِ
هإ شَیئْاً ا إ  6وَالَإ

 و

  دُ بْنُ یعَْقُو إ مُحَمَّ إِ إ عَنْ آَبِإ عَبْدإ الََّّ یْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنإ الحَْلَ يَم عَنْ آَبإیهإ عَنإ ابْنإ آَبِإ عُمَ بْرَاهإ ِ
یْفإهإ جَ بَ عَنْ علَّإ إ بْنإ ا إْس َ بَ  لٍ ضَرَ ُُ زُوراً آَوْ شَاةً  علیه السامم فإ رَ

 َ بَ فقََالَ لَا ی یَن ضَرَ هَا وَ قدَْ سََّْى حإ افإ غیَْرإ مَذْبَحإ رَارٍ فََمََّ َ وَ لمَْ تكَُنْ حَالَُُ حَالَ اضْطإ دَ ذَلِإ ذَا تعََمَّ
ِ
هَا ا نْ مَذْبَحإ ذَ  صْلحُُ آَكُْ ذَبإیحَةٍ لَا تذُْبحَُ مإ

ِ
لیَْهإ وَ ا

ِ
ا اضْطُرَّ ا

. َ تَصْعَبَ علَیَْهإ مَا یُرإیدُ آَنْ یذَْبحََ فاََم بََسَْ بإذَلِإ اس ْ
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 اگر شرائط طوری رقم خورد که ذبح بدون تسمیه باشد در فرضی که اضطرار باشد اشکالی ندارد. که در این روایت حضرت فرموده اند

 روایات باب تقیه:

ک واجبی رخامصه روایت در این زمینه ْس یار است که موارد مختلفی در فقه و در روایات آ مده است که به خاطر اضطرار حرامی برداش ته شده است و یا ت

 مجوز داده شده است.

 ر مورد تقیه نیز روایات ْس یاری وارد شده است که خود تقیه نیز از موارد اضطرار است که خود می تواند جزئی از اس تدلال قرار گیرد.د

 روایات باب اکراه:

در اکراه نوعی اضطرار خاصی است که باید مُکرإه وجود داش ته باشد که شخص را تهدید به کاری کند که حتی اکراه نیز می تواند از مصادیق اضطرار باشد گرچه 

ضطرار عام و خاص ا این نیز می تواند از موارد اضطرار قرار گیرد و موجبةً جزئیه می شود در اس تدلال اس تفاده شود. به عبارتی می توان گفت که بین اکراه و

که در مواردی که اکراه مجوز می شود آ ن مواردی است که اضطرار صدق می کند منتهیی سبب تحقق اضطرار، اکراه است اما در طرف  مطلق باشد به این بیان

 مقابل به این شکل است که ممکن است اضطرار محقق شود ولی اکراهی در کار نباشد و این نیز می تواند مصادیق زیادی داش ته باشد.

 نکته ای در باب اضطرار:

تیار خ باب اضطرار لازم است که ضرورتی محقق شود یعنی اضطرار به عمل در موقعی صدق می کند که اولا این عمل طوری است که انسان طبعا در حال ا در

ه آ ن اقدام نمی کند ب به آ ن اقدام نمی کند و یا شرعا بخاطر حرمت و مبغوضیت نباید به آ ن اقدام کند و یا با صرف نظر از حکم شرعی و عرفی، عقام ضرر دارد و

ه را می فروشد تا نمثام هیچ فرد عاقلی حاضر نمی شود خانه خود را به قیمت نازل و اندکی معامله کند ولی همین فرد اگر ناچار و مضطر به فروش خانه شود خا

ی را دفع کرده باشد.  ضرر اَشَد 

 اشکال:

ییع حق دیگری تنافی پیدا می کند مثام فردی برای حفظ نفس خودش اضطرار پیدا می کند گاهی اینطور است که اگر فرد به موجب اضطرار عمل کند با تض 

 که در مال دیگری که او رضایت ندارد تصْف کند آ یا در این مورد می شود قاعده اضطرار را ُاری کرد؟

 باشد کافی است؟به عبارتی آ یا امتنان در قاعده اضطرار برای طرفین است یا اگر برای طرف مجری قاعده امتنان 

را ُاری کنند.  هدر این اشکال گفته شده است که در ُایی که قرار باشد با اجرای این قاعده حقی از دیگری ضایع شود بناء فقهاء بر این نیست که این قاعد

ر بلکه از ف کند ولی نه بخاطر قاعده اضطرابله اگر قرار باشد ُان فردی در خطر قرار گیرد و مجبور به اس تفاده از مال غیر شود ُائز است در مال غیر تصْ 

ن دو تکلیف یباب تزاحم این جواز صادر می شود به این بیان که از طرفی مامور به حفظ نفس خود است و از طرفی تصْف در مال غیر برای او حرام است و ا

  و همم را تشخیص داده و مطابق با آ ن عمل کند.با هم تزاحم پیدا می کنند و در مقام باید مرجحات باب تزاحم ُاری شود مثام باید اهم

 تطبیق اشکال در مقام:

شکال ا برای زنی خروج از خانه شوهر بدون اذن او ضروری شده است و به این خروج اضطرار پیدا کرده است مطابق با اشکال فوق اعمال قاعده اضطرار

 ت زن مراعات شده است اما مصلحت مرد مراعات نشده است.دارد چون موجب تضییع حق شوهر می شود با اجرای این قاعده مصلح

 جواب از اشکال:

اضطرار  هوجهیی برای تخصیص این قاعده وجود ندارد یعنی وجهیی وجود ندارد که چون منفعت دیگری مامحظه نشده است از این قاعده دست بکش يم. چون قاعد

 رد که اجرای این قاعده به ضرر دیگری باشد یا نباشد.عام است "ما من شیء" در این قاعده تخصیص و تقییدی وجود ندا
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 هم ممکن است گفته باآ ن جهتی را هم که مستشکل بیان کرد مبنی بر اینکه قاعده اضطرار ُاری نمی شود و باید به مقتضای باب تزاحم جنبه اهم و همم رعایت شود 

ردی متوُه شود که یکی از آ نها اهم از دیگری باشد و عقل و شرع و عقامء می گویند شود اهم در مقام موجب صدق اضطرار می شود یعنی اگر دو تکلیف بر ف

همین تزاحم  دباید تکلیف اهم را مقدم بدارد خود همین مطلب مصداق اضطرار می شود یعنی اهمیت تکلیفی سبب می شود که تکلیف همم ترک شود به عبارتی خو 

 سبب می شود که حدیث اضرار در مقام ُاری شود.

صام از این راه برای اکما اینکه از کلمات آ یة الله سیس تانی توضیح داده شد که ایشان می فرمایند در باب تزاحم می شود از روایات باب اضطرار اس تفاده کرد و 

 حل تزاحم اس تفاده کرد که در این باره توضیحات و مقدماتی دارند که در ُای خود بیان می شود.

 به بیانی تخصیص بخورد اما اینکه قرار باشد در اصل عموم آ ن تشکیک شود این تشکیک ُایی ندارد و عمومیت این قاعده باقی است. بله ممکن است این قاعده

 شاهد بر جریان قاعده اضطرار:

 شاهد بر اینکه قاعده اضطرار در مثل مقام ُاری می شود این است که در روایت معتبره محمد بن حسن صفار؛

 حسن صفار:معتبره محمد بن 

  ُلَی آَبِإ م
ِ
َّهُ كَتَبَ ا فَّارإ آَن دإ بْنإ الحَْسَنإ الصَّ هإ عَنْ مُحَمَّ ناَدإ س ْ

ِ
دُ بْنُ علَّإ إ بْنإ الحُْسَیْنإ باإ ا وَ لمَْ مُحَمَّ َّقَهَا زَوْجُهَ دٍ الحَْسَنإ بْنإ علَّإ ٍ علیه السامم فإ امْرَآَةٍ طَل رإ  حَمَّ ْ ُُ

ةإ فوََقَّعَ ع علَیَْهَا النَّفَقَةَ لإلْعإ  َُ یتَ عَنْ مَنْْإلإهَا لإلْعَمَلإ آَوإ الحَْا رُجَ وَ تبَإ وزُ لهََا آَنْ تَخْ ُ َُ ةٌ هَلْ  َُ َ مُحْتَا ةإ وَ هِإ إ دَّ ُ الص  َ الََّّ ذَا علَإ
ِ
َ ا نهَْا.لیه السامم لَا بََسَْ بإذَلِإ ةَ مإ  8حَّ

اینکه زوُه هم حق خروج از خانه را ندارد به عبارتی مطلقه رجعی در حکم زوُه است "حقیقتا  با توُه به اینکه در طامق رجعی نفقه زن به عهده مرد است کما

 او حکما" حال اگر زوج نفقه ندهد و زن ناچار شود برای تحصیل نفقه از خانه خارج شود گفته شده است که ُائز است.

رجعی نیست ولی در هر صورت مطلقه رجعی در حکم زوُه است "حکما او  خامصه این می تواند شاهد بر مطلب باشد ولو کلام و مقام در مورد مطلقه

 حقیقتا" لذا آ ن اختصاصی که روایات باب اضطرار را به موردی منحصْ کرده اند که حق دیگری ضایق نشود ُایگاهی ندارد.
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

 های تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه سقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل/ راه

بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص مانع حق اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد 

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 
 هیال  مضطر ةیحل : "سوم قاعده" ... Error! Bookmark not defined. 
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 (IUD)به بحث "لولب"بازگشت 

نچه گذشت آ   بحث در این بود که اس تخدام لولب در موضع زن که مانع از بارداری می شود آ یا جائز است یا جائز نیست؟ مباحثی با جهات مختلف مطرح شد و

 ان تکمله، بحث دیگری نیز مطرح می شود؛در ارتباط با وظیفه خود زن بود. به عنو 

 حکم وضع لولب برای طبیب:

یا در فرضی  ؟در فرضی که وضع لولب برای زن جائز باشد وظیفه طبیب یا طبیبه چگونه است؟ آ یا طبیب یا طبیبه می تواند تصدی این عمل را به عهده بگیرد

 بور باشد همچنان به طبیب مراجعه کند و طبیب باید معاینه کند تا متوجه شود آ یا لولب درکه طبیب وضع کرد ولی در ادامه برای بقاء لولب در موضع زن م 

 موضع موجب مشکلاتی شده است یا نشده است؟

 بحث در سه مقام مطرح می شود؛

 آ یا اصولا طبیبه می تواند این دس تگاه را وضع کند؟ و این مقام از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد: مقام اول:

 : اولجهت 

ما ا فرض این است که این دس تگاه موجب اسقاط نطفه ای می شود که اسقاط آ ن جائز نیست. یعنی ولو در زمانی که وضع می کند صحبت از اسقاط نیست

 چه بسا بقاء این دس تگاه سبب اسقاط حرام می شود. آ یا برای طبیبه وضع این لولب جائز است؟

د چون در زمانی که دس تگاه را قرار می دهد سقط حرام موضوع ندارد. لذا با توجه به اینکه الان سقط محرم موضوع ندارد گفته اند: طبیب در مقام مس ئولیتی ندار 

بوده است ولی  هو زن می تواند بعدا این دس تگاه را بردارد بطور کلی مس ئولیت از طبیبه مرتفع می شود. به عبارتی سقط محرم ولو مقدمه اش وضع این دس تگا

 .توقف بر وضع این دس تگاه نیست بلکه باید زن این دس تگاه را در موضع باقی بگذارد. احدات لولب کار طبیبه است ولی بقاء آ ن کار خود زن اسصرفا مت

 معاونت در حرام:

حرام می شود که خود این عنوان مباحث طولانی دارد و اش باه و نظائری دارد که باید بیشتر در آ نها دقت از جبنه ای دیگر این بحث مرتبط به معاونت در 

و کار حرامی قشود. مثلا فردی آ لات و وسائل مشترکه بین حلال و حرام را می فروشد یا هبه می کند و یا .... و این در فرضی است که الان صاحب مثلا چا

 خریدار می توان از آ ن برای کار حرام بعدا اس تفاده کند. را انجان نداده است بله 

فرض احتمال که قدر مسلم موجب حرمت نمی شود یعنی اگر در این مقدار باشد که فروش ند احتمال می دهد که خریدار از این وس یله برای  الف( فرض احتمال:

 حرام اس تفاده می کند مانع از فروش نمی شود 

بر اینکه فرد خریدار می خواند کار حرامی انجام دهد سوال این است که ایجاد این مقدمه آ یا حرام است و اگر حرام است از چه  برفرض یقین ب( فرض یقین:

رام را ایجاد ح بابی حرام است؟ در این مباحث مرحوم خویی مطرح کرده اند که دلیل بر حرمت اعانت بر اثم حرام باشد و دلیلی برای صرف اینکه فردی مقدمه

فرق گذاش ته  تکرده است وجود ندارد بلکه در بعضی از روایات که در باب بیع عنب نقل شده است فرموده اند که اشکالی ندارد. بعضی از بزرگان بین محرما

دلیل خاص در  شود بخاطر اند به این بیان که بعضی از محرمات از قبیل ظلم و ... است و اعانت بر ظلم دلیل خاص دارد لذا اگر عملی مقدمه برای ظلم دیگری

 مقام حرام می شود.

 تطبیق در مقام:

ی رقم بخورد حال اگر وضع لولب بواسطه طبیبه مقدمه برای اسقاط نطفه شود و اسقاط نطفه ظلم باشد ظاهرا جای بحث بیشتری دارد مگر اینکه نتیجه به شکل

 ع من الانجاب" بطور مسلم گفته اند: که معونت بر ظلم بر این مطلب صدق نکند. گرچه در کتاب "وسائل المن
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 1الظاهر عدم مس ئولیتها عن ذلک بل المس ئولة هی المرآ ة نفسها لان بامکانها انتزاعه لاحقا قبل از یودی دوره فی اسقاط البویضة المخصبة 

 جهت دوم: 

عادةً متوقف بر این است که طبیب باید نظر و لمس داش ته باشد و اگر زن اضطراری به اس تخدام این دس تگاه نداش ته باشد نه تنها اینکه وضع این دس تگاه 

است و  نبرای آ ن زن حرام است بلکه مسلما برای طبیب نظر و لمس جائز نیست اما اگر زن مضطر به وضع لولب شده باشد با این فرض که اضطرار برای ز 

 رای طبیب اضطراری وجود ندارد حکم چگونه می شود؟ آ یا اضطرار زن سبب می شود که برای طبیب هم جائز شود؟ب

 اس تدلال بر جواز:

 وجه اول:

 صحیحه علی بن حَکَم عن ابی حمزه ثمالی:

  َدِ بْنِ عِیسََ ع دَ بْنِ مُحَمَّ يََ عَنْ آَحْمَ دِ بْنِ يََْ دُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ُّمَالِيِ عَنْ آَبِِ جَعْفَرٍ علیه السلام قاَلَ: سَألَتُْهُ عَنِ مُحَمَّ زَةَ الث نْ علَِيِ بْنِ الحَْکَمِ عَنْ آَبِِ حَمْ

ا جُرْحٌ فِِ مَکَانٍ لَا یصَْلحُُ النَّظَ  مَّ
ِ
ا كَسٌْْ وَ ا مَّ

ِ
لیَْهِ یكَُ المَْرْآَةِ المُْسْلِمَةِ یصُِیبُهَا البَْلَاءُ فِِ جَسَدِهَا ا

ِ
يِسَاءِ آَ یصَْلحُُ لََُ النَّظَ رُ ا جُلُ آَرْفقََ بِعِلَاجِهِ مِنَ الن لیَْهَا ونُ الرَّ

ِ
رُ ا

نْ شَاءَتْ.
ِ
لیَْهِ فلَیُْعَالِجْهَا ا

ِ
تْ ا ذَا اضْطُرَّ

ِ
 2قاَلَ ا

 س ند روایت:

ة جلیل به ایشان تعرض کرده است و فرموده است: "ثقافراد تا علی بن حکم همه موثق و امامی و جلیل هستند اما در مورد علی بن حکم مرحوم ش یخ در فهرست 

روایت وارد  س ندالقدر" و نجاشی در مورد ایشان سکوت کرده است لذا ظاهرا مبنا بر این است که ایشان را ثقه می دانند. لذا از جهت آ حاد رجال مشکلی به 

 نمی شود.

دارد به این بیان که آ یا علی بن حکم]از طبقه ششم[ به لحاظ طبقه می تواند از ابی حمزه]طبقه چهارم[ نقل منتهیی در روایت ظاهرا نوعی شائبه ارسال وجود 

 چه برسد به شاگرد تاروایت کند یا نمی تواند؟ علی بن حکم از شاگران ابن ابی عمیر است که حتی ابن ابی عمیر بدون واسطه از ابی حمزه نقل روایت نکرده است 

ا نقل می ر از ایشان روایت را مباشرةً نقل کند و اینکه نوعا علی بن حکم در جاهای دیگر وقتی روایتی را از ابی حمزه نقل می کند با واسطه روایت او که بخواهد 

 کند لذا در نقل روایت به صورت مباشرةً از ایشان اشکال شده است.

زه چون س نه وفات این دو نفر را که بیان کرده اند مقداری با هم وجه اشتراک دارد وفات ابی حمالبته اینطور نیست که محال باشد بلکه امکان این نقل وجود دارد 

ده ر گفته اند که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام دو سال زندگی کرده است یعنی تقریبا به مدت دو سال امام کاظم علیه السلام را درک ک 151ثمالی را 

 3وفات کرده است. 212 است اما ابن ابی عمیر در سال

 از طرفی برای اینکه ارسال در روایتی ثابت شود باید شواهد و قرائن اقامه شود و صرف احتمال ارسال برای اثبات کافی نیست.

 متن روایت:

می شود که نگاه مرد بر آ ن موضع صلاح نیست ولی مرد بهتر می تواند او را معالجه کند آ یا در این مورد می زن مسلمانی مبتلا به جراحت یا شکس تگی در جایی 

 تواند مرد متصدی این عمل را به عهده بگیرد و به زن نگاه کند؟ حضرت فرموده اند اگر زن به این علاج مضطر شود اشکالی ندارد.

 داده اند. منتهیی مورد روایت کسْ و جرح و این موارد است آ یا می شود از مورد روایت تعدی کرد؟ خلاصه در این روایت اضطرار زن را ملاک قرار

 بنابراین از دو جهت به این روایت اشکال وارد است اول از جهت س ند و دوم از جهت متن که تعدی از مورد باید بشود.
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 :زیادة - 3

به شهادت رس یده اند اما کاظم علیه السلام در  212و در سال  140را از طبقه امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام گفته اند. امام رضا علیه السلام متولد سال  علی بن حکم

باشد از  102ریخ نقل روایات از امام رضا علیه السلام از همین سال به امامت رس یده اند و شاید تا 102به شهادت رس یده اند و در نتیجه امام رضا علیه السلام در سال  102سال 

[ سی و سه سال می گذرد یعنی اگر علی بن حکم در سال وفات ابی حمزه متولد شده باشد وقتی که از امام رضا علیه 102[ تا سال نقل روایت علی بن حکم ]151سال وفات ابی حمزه ]

سه سالَ بوده است. حال سوال این است که چطور ممکن است از ابی حمزه نقل روایت کرده باشد. فرض کنید علی بن حکم در پانزده سالگی از  السلام نقل روایت می کرده طبعا سی و

سال شهادت امام کاظم علیه السلام  باشد چرا از راویان امام کاظم علیه السلام نیست چون 125می باشد حال اگر او متولد سال  125ابی حمزه نقل روایت کرده باشد پس او متولد سال 

 سال بوده است. 51است و سن علی بن حکم تا این سال تقریبا  102
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اجمعین الحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی اعــدائهم

 حــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.و لا

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

نی:: ]اس تااده از قرص ضد اررداری ررر به نا  دات ته ارتد[/خصییت مالل نن مرر/ ناحیه ثال::]اس تااده از قرص مان  ح  اولی: ]ممانعت قرص ها و داروها از حمل[/ ناحیه ثا

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن توهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می تود[  / راه سوم: لولب )

 
 1 ..................................................... :بیطب  ینرا لولب وض  حکم 

 1 ............................................................................ :دوم جهت 

 1 .................................................................. :جواز نر اس تدلال 

 2 ............................................................................. :اول وجه 

  2 ..........................................................................:ییرگ جهینت 

 2 ............................................................................. :دوم وجه 

 2 ........................................................................ :یمحک مرحوم 

 2 .............................................................. :ییخو مرحوم اتکال 

  3 ..................................................................... :مقام در  یتطب 

   3 ......................................................... :س تانی:ی س  رضا محمد دیس 

 3 .............................................................................. :مقام در 

 

ند کشف ن بح: در این است که نرفرض نرای زن وض  لولب بخاطر اضطرار ولو ارع: اتااء نطاه تود جائز ارتد م  ذلک مقدمات حرام دیگری وجود دارد ما

ب به گر ارید حکم نگاه طبیعورت در منظر اجنبی و .... که ارید بح: تود. از یک طرف حکم کشف عورت در نزد اجنبی ارید بح: تود و از طرف دی

ند که به ک عورت ارید بح: تود. نر فرض که نرای زن بخاطر اضطرار جائز ارتد که کشف عورت در نزد اجنبی کند آ یا نرای طبیب هم این مطلب اقتلاء می 

 عورت او نظر کند و یا لم  کند؟

 حکم وض  لولب نرای طبیب:

 گاه را وض  کند؟ و این مقام از دو جهت مورد بح: قرار می گیرد:آ یا اصولا طبیبه می تواند این دس ت مقام اول:

 جهت دوم: 

ای زن اگر زن ملطر به وض  لولب تده ارتد ار این فرض که اضطرار نر  .ید نظر و لم  دات ته ارتدوض  این دس تگاه عادةً متوقف نر این است که طبیب ار

 گونه می تود؟ آ یا اضطرار زن سبب می تود که نرای طبیب هم جائز تود؟است و نرای طبیب اضطراری وجود ندارد حکم چ

 اس تدلال نر جواز:

در  مرحوم س ید ولو بح: نکاح را تمام نکرده اند اما مقداری] 33مساله در جلد دوم عروه و در کتاب نکاح این مطلب می تود به عروه نیز مراجعه کرد نرای 

  [آ ن بح: کرده اند

 33  مسأ لة 

   النظر من ال جنبي و ال جنبیة مواض  يس تثنى من عدم جواز

ذا لم يمكن ز الم  و اللم  ارلمماثل بل يجو  منها مقام المعالجة و ما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الاید و الحجامة و نحو ذلك ا 

 حینئذ. 

ذا توقف الاستنقاذ من الغرق آ و الحرق آ و نحوهما علیه آ و علی الم .   و منها مقام الضرورة كما ا 

 و منها معارضة كل ما هو آ هم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر آ و اللم . 

لی الزانیین لتحمل الشهادة و لی  منهاو منها مقام الشهادة تحملا آ و آ داء م  دعاء الضرورة   ما عن العلامة من جواز النظر ا 

ثباتها ارلنسا ن لم يمكن ا  لی الارج للشهادة علی الولادة آ و الثدي للشهادة علی الرضاع و ا  ن اس تجوده  ءفال قوى عدم الجواز و كذا لی  منها النظر ا  و ا 

 الشهید الثاني. 

 یرجون نکااا ارلنس بة ا لی ما هو المعتاد له من ششف بعض الشعر و اذرراع و نحو ذلك لا مثل الثدي و البطن و و منها القواعد من النساء اللاتي لا

 نحوهما مما یعتاد سترهن له. 

لیهما قبل الب لیهما بل اللم  و لا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر ا  نه يجوز النظر ا  ذا لم یبلغا مبلغا و لو منها غیر الممیز من الیبي و الیبیة فا  غ ا 

لیهما ثوران الشهوة  1.یترتب علی النظر منهما آ و ا 

 ااصله:

 از این مساله ايشان بح: کرده اند که نظر به عورت جن  مخالف جائز نیست و در این مساله از این مواردی را اس تثناء می کنند؛قبل 
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ه زن می تواند هم نرای معالج هطبیبیعنى نرای اینکه زن خود را معالجه کند می تواند عورت را کشف کند و از طرف دیگر جمله این موارد مقام معالجه است از 

 می تواند به طبیب نیز مراجعه کندحتی ايشان فرموده اند در جایی که امکان مراجعه زن به طبیبه نباتد به عورت او نظر و لم  دات ته ارتد 

 حکیم در این فقره از کلام ايشان فرموده اند:مرحوم 

 ظر الی الوجه م في آ دلة جواز النلا ا تکال في ذلك و لا خلاف، و في المسالك: الا جماع علی جواز النظر م  الحاجة الیه. و يشهد له صحیح الثمالي المتقد

 2.و الكاین

 ااصله:

 مطرح و نرای آ ن از روایات تاهدی را ارائه کردند.گاته اند اتکالی در این حکم نیست و از مسالک ادعای اجماعی را ايشان 

ده است ولی این روایت گرچه به صحیحه تعبیر تمطرح تد. در یک روایت بح: ما نیز به اینجا رس ید که ادله این حکم را نررسی کنیم که در جلسه قبل اال 

 .د کردر می تود به این ت بهه اعتماکه ارید بیشتر تحقی  تود که چه مقدات بهه ارسالی در آ ن وجود دارد 

 وجه اول:

 صحیحه علی نن حَکَم عن ابی حمزه ثمالی:

  ْدِ نْنِ عِیسََ عَنْ علَِيِ نْنِ الحَْکَمِ عَن دَ نْنِ مُحَمَّ يََ عَنْ آَحْمَ دِ نْنِ يََْ دُ نْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ ُّمَالِييِ عَنْ آَبِِ جَعْاَرٍ ع  آَ مُحَمَّ زَةَ الث الَ: سَألَتُْهُ عَنِ قَ  لیه السلامبِِ حَمْ

ا جُرْحٌ فِي مَکَانٍ لَا ییَْلحُُ النَّظَ  مَّ
ِ
ا كَسْرٌ وَ ا مَّ

ِ
جُلُ آَرْفََ  بِعِلَاجِ المَْرْآَةِ المُْسْلِمَةِ ییُِیبُهَا البَْلَاءُ فِي جَسَدِهَا ا لیَْهِ یكَُونُ الرَّ

ِ
يِسَاءِ آَ ییَْلحُُ لَهُ رُ ا لیَْهَا هِ مِنَ الن

ِ
 النَّظَرُ ا

نْ تَاءَتْ.
ِ
لیَْهِ فلَیُْعَالِجْهَا ا

ِ
تْ ا ذَا اضْطُرَّ

ِ
 3قاَلَ ا

ود از ت یهمانطور که گاته تد در تمامیت دلالت این روایت در مقام نیز اتکالی مطرح تد به این عنوان که این روایت در مورد کسر و جرح است آ یا مالبته 

گر ادر معنای ررورت قبلا بح: تد که معنای آ ن اعم از ررر است یعنى ممکن است ] ؟!کرداس تدلال  ررورتل  طماین موارد در روایت تعدی کرد و نرای 

 [ فوق العاده ای ايجاد می تودتیسخ زن مثلا وض  لولب نکند به او ررری نرسد اما مشقت و

تود که از  یکه در روایت حرج و کسر را عنوان کرده اند مان  از این نماینکه گاته تود عادةً چنین است که مورد در سوال، جواب را محدود نمی کند و اینمگر 

 حضرت مطل  ررورت را نرداتت کرد مخیوصا اینکه ولو در سوال این مثالها و موارد عنوان تده است اما در جواب حضرت قیدی گاته نشده استجواب 

نْ تَاءَتْ و حضرت فقط روی اضطرار تکیه کرده و فرموده اند: "
ِ
لیَْهِ فلَیُْعَالِجْهَا ا

ِ
تْ ا ذَا اضْطُرَّ

ِ
 "ا

 گیری:نتیجه 

 .روایت نرای مقام خوب است و از آ نها الغاء خیوصیت کرد بشود اطمینان کرد به اینکه موارد در روایت خیوصیتی ندات ته اندگر ا

 دوم:وجه 

 [لا ررر و لا ررار]ود.تاین است که به قاعده نای ررر تمسک دوم وجه 

 حکیم:مرحوم 

 عروه اینطور می فرمایند: 33در ذیل همان مساله ايشان 

 :4.«لا ررر و لا ررار» لعموم ما دل علی الجواز للضرورة، مثل قاعدة 

 خویی:مرحوم اتکال 

 5به قاعده لا ررر اتکال کرده اند: [موسوعه 32جلد ]در شرح عروه کتاب نکاح ايشان 

 کلام مرحوم خویی چنین می تود:ااصل 

                                                            
 31، ص: 11مس تمسك العروة الوثقى، ج - 2
 233، ص: 20وسائل الش یعة، ج - 3
 33، ص: 11مس تمسك العروة الوثقى، ج - 4
 22، ص: 32موسوعة الا مام الخوئي، ج - 5

ثبات الحکم بقاعدة ناي الضرر، آ و قوله )علیه السلام(:  يه لا مجال للتمسك لا  لیهلی  شي»و لا يخاى آ ن لاي و قد آ الهي لمن اضطر ا  م اللّيه ا  ني من الواضح آ ني مثل«ء مما حري هذین الدلیلین لا يشملان  . فا 

يما یرفعان الحکم مرين یتوجه الضرر علیه ن  ن ما ا  نهي لیها فلا دلالة لهالطبیب ناسه، فا  لاي علی جواز ششف المرآ ة المریلة ناسها آ مام الطبیب، آ ما جواز نظر الطبیب ا  ن ا  ما علیه تیجة ذلك الحکم، فلا یدلاي

 لعدم اضطراره ا لی ذلك.

رنا توجه الضرر ا لی الطبیب في صورة عد لیه آ یلاً.نعم، لو تیوي ثبات الجواز ارلنس بة ا   م معالجتها، آ مكن التمسك بهما لا 

ذا كان جواز نما تتمي فيما ا  ا ا  نهي لیها، فا  بداء و جواز النظر ا  لي، فلا يشمل ما لو كان الج و ما ذكرناه هنا لا یتنافى م  ما تقدم منيا في الملازمة بین جواز الا  بداء ثابتاً ارلحکم ال وي عنوان واز ثابتاً ارل الا 

يما ترف  الحکم فيمن یتحق  فیه ذلك العنوان آ ما غیره فلا. ن ني هذه العناوین ا  ذ ا   الثانوي، ا 

بداء زینتها، و آ وضح من ذلك ما لو آكُرهت المرآ ة علی الزنا ا ر  و نحوه، آ  فهل يَتمل الحکم ارلجواز للو ذرا لا یعقل الحکم بجواز النظر ا لی المرآ ة لو آُكرهت علی رف  سترها و ا  جل آ یلاً نظراً ا لی آ نهي

 مكرهة؟!
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اگر مااد حکمی  یعنى نرای فردی می تود که حکم به او متوجه تده است.موجب ررر اگر قرار ارتد اثبات تود ن حکمی است که آ  به ادی: لا ررر منای 

 این قاعده لاررر چنین حکمی را نر می دارد.موجب ررر به مکلای تود 

 در مقام:تطبی  

ما اگر ادر اینجا لاررر این حکم را منتای می داند این حکم نرای زن ررر ارتد طبیب نشان دهد  اگر گاته تود نرای زن حرام است خود را بهدر مقام معالجه 

 محل اتکال است و آ ن دو حکم یکی حکم ررر نرای زن استو قرار ارتد ار اس تااده از قاعده لا ررر دو حکم نردات ته تود این حکم نرای مکلف جعل تود 

ررری نمی  طبیب ارتد نرای او اگر حکم حرمت نظر نرای مسلماررر می تود اما حکم حرمت ارتد  ،اگر نرای زنو  و حکم دیگر حکم نظر کردن طبیب ارتد

 ت.ذرا تمسک به لا ررر اتکال تده اس اما در مقام که چنین نیسته منتای می تود بله اگر نگاه نکردن طبیب نرای او ررری تود ار این قاعد تود

 6محمد رضا سیس تانی::س ید 

ه قاعده لاررر ادامه می دهند به اینکه ماادايشان  به همین اتکال مرحوم خویی تمسک کرده اند و وفاقا ار ايشان به جریان قاعده در مقام اتکال کرده اند.ايشان 

 .تمسک کرد تا بشود به قاعدهررری متوجه نیست  این چنین نخواس ته است که ررر را تحمل کنند اما در مقام نرای طبیب کهاین است که تارع از مکل

ست که روایات بعید اولی اگر این حکم حرمت نرای طبیب جعل تود طبعا امتناع می کند و این امتناع او نرای مریض ررر می تود.  است گاته تود:ممکن 

 این مورد را هم تامل تود و داخل در معنای ررر بدانند.

فقها در جایی که اگر مکلف محرم را انجام ندهد دیگری ررر می بیند جواز ارتکاب حرام را صادر عنوان کرده اند که دامه چنین د رضا سیس تانی: در اس ید محمذرا 

 .رام را مرتکب تدفقهاء تجویز نکرده اند که نرای دف  ررر از دیگران می تود ح. یعنى نکرده اند

دار  مثلا مومنى مشرف به غرق است و اگر این فرد تصرف درگاهی مورد تزاحم واق  می تود که بح: اهم و مهم پیش می آ ید که این جهت دیگری است البته 

و از تود  حاظ نا  مومن مقدم میکه در اینجا بح: داخل در ارب تزاحم می تود و از ارب اهمیت الات کرده است حکم حاظ نا  محترم را مخغیبی نکند 

ه در روایات هم به چنین مواردی اتاره تده است کحتی  حکم به ارتکاب حرام نمی تود.اما در غیر موارد تزاحم  ارب تصرف در دار مغیوبه جواز داده می تود

در ما ا و این گاتن دروغ جائز گاته تده است.را نجات دهد او مال مثلا فرموده اند اگر مال مومنى در خطر واق  تد نر مومن دیگر جائز است ار مثلا دروغ 

 غیر این موارد جوازی وجود ندارد.

 مقام:در 

؟ و آ یا این تکلیف نر گردن طبیب اهم است تا ارتکاب حرمت نظر و لم  نر ریض را از ررورت خلاص کندارتد م در مقام چنین است که نر طبیب لازمآ یا 

 تیویر مورد تزاحم در مقام وجود ندارد.ذرا  او جائز تود؟!!
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 بـســم الله الــرحمــــن الــرحیــــــم

 اعــدائهم اجمعینالحمـد لله رب العــالمیـن و صــــلی الله علـی محمـد و آ لــه الطــاهـریـن سیـما بقیـة الله فـی الارضیـن و اللـعن علی 

 و لاحــــول و لاقــــوة الا بـــــالله العلـــــی العـظیــــم.

  /ی تحدید نسل/ راه اول: عزل / اس تثنائات از حرمت عزل/ دیه عزل/ راه دوم: حبوب و اقراص/ ناحیه هاراهسقط جنین / مطلوبیت تکثیر نسل/ جواز و مشروعیت تحدید نسل

حق  عروها از حمل[/ ناحیه ثانی: ]اس تفاده از قرص ضد بارداری ضرر به نفس داش ته باشد[/شخصیت مفضل بن عمر/ ناحیه ثالث:]اس تفاده از قرص ماناولی: ]ممانعت قرص ها و دا

 ( / حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر/ شرط نتیجه/ اس تثنائات حرمت خروجIUDاس تمتاع مرد می شود[  / راه سوم: لولب )

 
 1 ................................................. :بیطب  یبرا لولب وضع حکم 

 1 .............................................................. :جواز به اس تدلال 

 1 ................................................ حکم بن علی حهیص : اول وجه 

 1 ..................................................... ضرر ینف قاعده: دوم وجه 

 1 .................................................. :ییخو مرحوم اشکال حاصل 

 2 .................................................................... :موسوعه متن 

 2 ............................................................................ :اس تاد 

 2 ........................................................................ :جهینت  در 

 

 حکم وضع لولب برای طبیب:

 بحث در سه مقام مطرح می شود:

 ]آ یا اصولا طبیبه می تواند این دس تگاه را وضع کند؟[ مقام اول:

 این مقام در دو جهت بحث می شود؛

 در فرضی که وضع دس تگاه نطفه مخصبه که اسقاط آ ن جائز نیست را اسقاط کند جهت اول:

لسات قبل مفصل ج گفتند که طبیب یا طبیبه در این زمینه مس ئولیتی ندارد چون در زمانی که دس تگاه را نصب می کند نطفه ای وجود ندارد و ادامه بحث که در 

 گذشت.

 حرمت لمس و نظر اجنبی یا اجنبیه جهت دوم:

باشد برای او وضع دس تگاه از باب اضطرار جائز می شود حال بحث در این است که آ یا برای طبیب  IUDبحث در این بود که اگر زن مضطر به وضع دس تگاه 

که اضطراری برای این چه حکمی دارد؟ آ یا می تواند نظر داش ته باشد و یا آ یا می تواند لمس داش ته باشد و این در حالی است که اضطرار برای زن بوده است نه

 طبیب وجود داش ته باشد.

 برای جواز این مطلب برای طبیب به وجوهی اس تدلال شده است

 اس تدلال به جواز:

 وجه اول: صیحه علی بن حکم

 این روایت مقداری از جهت س ندی قابل تامل بود که با روشهایی می شود این تاملات را دفع کرد.

واقع شد مگر اینکه گفته شود موارد خصوصیتی ندارد و اطمینان به عدم خصوصیت پیدا شود چون روایت در مورد کسر و  و به لحاظ دلالی نیز مورد اشکال

 جرح و ... است. و گفته شود میزان همان اضطرار است که در ذیل روایت هم به آ ن تصریح شده است.

 وجه دوم: قاعده نفی ضرر

 ام به این قاعده اس تدلال کرده اند که در اصل این مطلب را در عروه متعرض شده است؛مرحوم حکیم در مس تمسک در بعضی از اش باه مق

 53  مسأ لة 

منها مقام المعالجة و ما یتوقف علیه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و الفصد و  يس تثنى من عدم جواز النظر من ال جنبي و ال جنبیة مواضع

 1الحجامة و نحو ذلك....

ند ددر مقام معالجه مریض به ادله ای اس تدلال کرده اند من جمله قاعده "لا ضرر و لا ضرار" که عرض شد مرحوم خویی در این اس تدلال اشکال کر در مس تمسک 

 که حاصل آ ن اشکال چنین است؛

 :حاصل اشکال مرحوم خویی

ه است یعنى اگر فردی مثلا خود زن اگر بنا باشد مراجعه بمنفی به حدیث لا ضرر آ ن حکمی است که موجب ضرر به کسی می شود که ضرر به او متوجه 

گر تکلیف ا طبیب در این مساله برای او حرام باشد چون مفروض این است که برای او ضرر می شود این قاعده چنین ضرری را از این زن مرتفع می کند اما
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ن ی او باشد دیگری ضرر می بیند مرحوم خویی می فرمایند قاعده لا ضرر ایمتوجه فردی است که ضرری به او متوجه نشده است منتهیی اگر این تکلیف برا

 مورد را شامل نمی شود.

ما حرمت ادر بحث ما در صورتی که زن به طبیب مراجعه نکند ضرر متوجه اوست لذا قاعده در مورد او جاری می شود و مراجعه او به طبیب جائز می شود 

بیب نیست یعنى این حرمت هیچ ضرری را به طبیب متوجه نمی کند بله اگر این حرمت برای طبیب باشد از باب نظر طبیب و حرمت لمس طبیب ضرر بر ط 

 اینکه زن به حاجت خود نمی رسد برای زن ضرر است.

 متن موسوعه:

  :)لّا و قد آ حلّه لمن اضط ء مما حرّملیس شي»و لا يخفى آ نهّ لا مجال للتمسك لاإثبات الحکم بقاعدة نفي الضرر، آ و قوله )علیه السلام لیهالّلّه اإ نّ من «. ر اإ فاإ

لّا علی جواز  2الواضح آ نّ مثل هذین الدلیلین نمّا یرفعان الحکم عّمن یتوجه الضرر علیه نتیجة ذلك الحکم، فلا یدلّان اإ نّّما اإ لا يشملان الطبیب نفسه، فاإ

لیها   فلا دلالة لهما علیه لعدم اضطراره اإلی ذلك.كشف المرآ ة المریضة نفسها آ مام الطبیب، آ ما جواز نظر الطبیب اإ

لیه آ یضاً.  نعم، لو تصوّرنا توجه الضرر اإلی الطبیب في صورة عدم معالجتها، آ مكن التمسك بهما لاإثبات الجواز بالنس بة اإ

نما  نّّا اإ لیها، فاإ بداء ثابتاً باو ما ذكرناه هنا لا یتنافى مع ما تقدم مناّ في الملازمة بین جواز الاإبداء و جواز النظر اإ ذا كان جواز الاإ لحکم ال وّلي، فلا تتّم فيما اإ

نمّا ترفع الحکم فيمن یتحقق فیه ذلك العنوان آ ما غیره فلا. نّ هذه العناوین اإ ذ اإ  يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، اإ

بدا ل ء زینتها، و آ وضح من ذلك ما لو آكُرهت المرآ ة علی الزنا و نحوه، آ  فهل يحتمو لذا لا یعقل الحکم بجواز النظر اإلی المرآ ة لو آكُرهت علی رفع سترها و اإ

 3الحکم بالجواز للرجل آ یضاً نظراً اإلی آ نّّا مكرهة؟!

 حاصله:

د این قاعده این ناین دو قاعده رفع حکم می کند از آ ن کسی که نتیجه حکمی ضرر بر آ نّا حاصل آ ورد مثلا اگر در فرض ما بر زن حرام باشد که دس تگاه وضع ک 

 حکم را مرتفع می کند.

ز این قاعده ادر نتیجه در مقام آ نجه جائز می شود این است که زن می تواند عورت خورد را در نزد طبیب کشف کند اما اینکه بر طبیب هم جواز، حکم شود 

 اس تفاده نمی شود چون اگر برای طبیب نظر کردن حرام باشد این حرمت برای او ضرری نیست.

 .همانطور که قبلا هم بیان شد در رساله س ید محمد رضا سیس تانی هم بر همین اشکال تکیه شده است

 اس تاد:

عل نکرده ج بر فرضی که تقریب آ یة الله سیس تانی در معنای "لاضرر و لاضرار" صیح باشد به این بیان که "لاضرر" اینطور معنا شود که شارع حکم ضرری

 است که مکلفین در ضرر واقع شوند. است یعنى شارع حکمی نکرده

که اگر مکلفی به  داگر این معنا را تقریب کنیم اعم از این می شود که خود شخص ضرر ببیند یا دیگری از عمل او ضرر ببیند. اگر بنا باشد شارع نوعی حکم کن

ین لازم ضرر به این معنا باشد که شارع تحمل ضرر را بر مکلفاین حکم عمل کند مکلف دیگری متضرر می شود این نوع حکمی منتفی است چون قرار شد که لا

شد در هر بانکرده است بالاخره اطلاق لاضرر شامل این مورد هم می شود. فرقی نیست که ضرر ناشی از حکم مجعول بر مکلف باشد یا حکم مجعول بر دیگری 

 صورت ضرر، برای مکلفی حاصل می شود.

ین وضو گرفتن برای او ضرری ندارد اما اگر او آ ب را برای وضو اس تفاده کند دیگری متضرر می شود مثلا دیگری برای معالجه مثلا مکلفی با آ ب وضو بگیرد و ا

 یا ... به آ ب احتیاج دارد.

 از طرفى چنین انصرافى در مقام دیده نمی شود که "لاضرر" از این اطلاق انصراف داش ته باشد.

 اند:س ید محمد رضا در رساله خود گفته 

ت اصلا مگر اینکه باب تزاحم موضوع پیدا کند که در این صورارتکاب محرم را ترخیص نمی دهند  با تمسک به قاعده لاضرر، فقهاء برای دفع ضرر از دیگری،

در جای خود مطرح می  اده کرد کهنیازی به قاعده لاضرر نیست. البته آ یة الله سیس تانی در باب تزاحم تقریبی دارند که می شود در آ ن از قاعده "لاضرر" اس تف

ه دیگری ضرر بشود. خلاصه در مقام باید مثالی را مطرح کرد که باب تزاحم در مورد آ ن جاری نشود. مثلا تکلیفی متوجه مکلف شود که اگر به آ ن عمل کند 

 ر آ ن جاری نیست و می شود محل بحث ما باشد.می رسد در حالی که دفع ضرر از دیگری بر این مکلف واجب نیست این مثالی می شود که باب تزاحم د

 در نتیجه:

 قاعده لاضرر در مورد، جاری می شود بخاطر اینکه ضرر به دیگری در ذیل اطلاق معنای "لاضرر" قرار می گیرد.

                                                           
 ضرر و قاعده اضطرار است که بعدا به آ ن پرداخته می شود.منظور قاعده لا  - 2
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باشد مانند  که نص خاص وجود داش تهاشکالی که در مقام ممکن است مطرح شود این است که فقهاء در این موارد به قاعده لاضرر تمسک نمی کنند مگر جاهایی 

غیر این موارد که  در "یمین كاذبة للدفع الظلم عن الاخ المومن" مثلا اگر قسم به دروغ را مرتکب نشود باعث می شود که مومنى مورد ظلم ظالمی قرار گیرد. اما

 4نص خاصی وجود ندارد بناء فقهاء بر این است که ترخیص در حرام نمی دهند.

                                                           
 :زیادة - 4

 اگر قرار باشد این اطلاق در لاضرر دلیل بر ترخیص در ابتکاب همه محرمات در مقام ضرر به دیگری شود خیلی بعید به نظر می رسد!!

 و فروج را اس تثناء کنیم باز هم محرمات زیادی می ماند که نمی شود ترخیص در ارتکاب آ نّا داد فقط به موجب اینکه دیگری ضرر می بیند!!حتی اگر محرماتی مانند دماء و اعراض 

 مخصوصا اینکه این ضرر اعم از ضرر در جان و مال و هر امر دینى و دنیوی گفته شود.

 ر نبینند؟؟آ یا می شود مکلفی هر كار حرامی را مرتکب شود تا مومنین ضر 


